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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ُ ٱ﴿ َّĬ  َهُو َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَٱ لۡحَُّ ٱ ۚ خُذُهُ  لۡقَيُّومُ
ۡ
ُ  ۥƅَ تأَ ۚ لَّ مَا فِ  ۥسِنَةٞ وƅََ نوَۡمٞ

مَوَٰتِٰ ٱ رۡضِۗ ٱوَمَا فِ  لسَّ
َ
ِيٱمَن ذَا  لۡ مُ مَا يَعۡلَ  ۚۦ إƅَِّ بإِذِۡنهِِ   ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ  لَّ

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وƅََ يُِ 
َ
ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ بَيَۡ أ إƅَِّ بمَِا شَاءَٓۚ   ٓۦبشَِۡ

مَوَٰتِٰ ٱوسَِعَ كُرۡسِيُّهُ  رۡضَۖ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ وهَُوَ  ۥودُهُ  ُٔ وƅََ يَ  لۡ  لۡعَلُِّ ٱحِفۡظُهُمَا

  ]٢٥٥ البقرة:[  ﴾٢٥٥ لۡعَظِيمُ ٱ
]  [هستىتدبير كننده . زنده [و] وند يگانههيچ معبودى نيست جز خدا«

اى از  گيرد (و لحظه هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمىاست. 
. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين ماند) تدبير جهان هستى، غافل نمى

است، از آن اوست. چه كسى است كه بدون حكم او در پيشگاهش 
داند و به چيزى از علم  ن را مىشفاعت كند؟ گذشته و [حال و] آينده آنا

]  يابند. كرسى [فرمانروايى او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى
آيد و  او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر او گران نمى

  .»او بلند مرتبه بزرگ [قدر] است
در و چنانكه  ،الكرسي است یةسوره بقره معروف به آ 255ق آيه آية فو

 ،ترين آيه قرآن مجيد است. در اين آيه شريفه روايات نقل شده است افضل
مانندش االله سبحانه و تعالي ذات عظيم خود را و صفات و كمالات بدون 

كه علم ذات او تعالي است » االله«و لفظ  ،را به بندگانش معرفي نموده است
  شود بيانگر اين مطلب است.  و بر غيرش اطلاق كرده نمي

  صفت اول و بيانگر حق االله بر بندگان  ﴾ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ﴿تعالي:  قوله
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اينست كه معبودي وجود ندارد جز او  ﴾ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ﴿و معني  ،است
اله نفي جنس شده است چون كه لا نفي جنس » لا إله«در لفظ  .تعالي

ند متعال شده اثبات الوهيت فقط براي خداو» إلا االله«است. و در لفظ 
است. يعني معبوديت به خداوند متعال اختصاص دارد و غير از او كسي 
ديگر معبود نيست. تا اينجا همه اديان و بالاخص اديان آسماني هم 

 اند كه عبادت حق اختصاصي االله سبحانه تعالي است و معبود بر عقيده
كه  او تعالي است. و انس و جن را به اين هدف آفريده استحق، فقط 

 تنها او را پرستش كنند. 
نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ نسَ ٱوَ  لِۡ   ]۵۶ ریات:االذ[  ﴾٥٦إƅَِّ لَِعۡبُدُونِ  لِۡ
  ». را پرستش كنندايم مگر اينكه تنها م نيافريده ها را ها و انسان ما جن« 

كه معبود فقط خالق لايزال است و » الا هو لا إله«و همين است معني 
ه عابداند. ليكن اگر از من و ملائك و غيره همخلوقات از انس و ج

كه حق اختصاصي االله  –تعريف عبادت  :صاحبان اديان پرسيده شود
 لچيست؟ اكثر اه –سبحانه و تعالي است و شما نيز به او عقيده داريد 

  مانند.  اديان از دادن جواب صحيح عاجز مي

  تشريح عبادت 

ها به نهايت  و بعضيمفسرين عبادت را به (نهايت خضوع و خشوع) 
اند. به هر حال اين معني درست است ليكن محتاج به  تعظيم معني كرده

شود به خاطر  باشد چون كه معيار انتهاي تعظيم مشخص نمي توضيح مي
- اند. شاه ولي االله  اينكه والدين و مشائخ و اساتيد و بزرگان نيز قابل تعظيم
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كه  :عبادت گفته است هاي خودش نسبت به معني در كتاب - رحمه االله
كند هر  گويند. بنده به آن ذات كه او را بندگي مي عبادت بندگي را مي

كند. بهترين  وقت و هر جا محتاج است و در برابر او تذلل و عاجزي مي
   :رحمه االله فرموده است رضا يدرش يخشمعناي عبادت را 

العلم  في أيغيبية ( ةن للمعبود سلطأبالعبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور «
علی النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء سباب يقدر بها التصرف) فوق الأو
عبادت عبارت است از عقيده  .1»عبادة فهيمن هذا الاعتقاد  ينشأتعظيم و

داشتن به اينكه معبود قدرتي غيبي مافوق الاسباب در علم و تصرف دارد 
عاء و فرياد و ثناء و تواند نفع و ضرر برساند پس هر د كه با آن قدرت مي

  تعظيمي كه از اين اعتقاد حاصل شود عبادت است. 

  اقسام عبادت 

اكنون بعد از بيان تعريف عبادت، اقسام آن را براي خوانندگان محترم 
  : دهيم، عبادت سه قسم دارد وضيح ميت

  قولي. - 1
  فعلي يا بدني. - 2
  .مالي - 3

عقيده شده است و نيز  اظهار  چنانكه در تشهد از زبان پيامبر اسلام
يِّبَاتُ «امتش را آموخته است كه  لوََاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ از اين مطلب  »اكحَّحِيَّاتُ بَِّ

_____________ 
  . ٤مدارج السالکین ص  -١
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هاي قولي (التحيات) كه شامل كلمات  شود كه عبادت چنين استنباط مي
آنها هاي بدني (الصلوات) كه در رأس  باشند و عبادت تعظيميه و غيره مي

و تعالي اختصاص دارند و معني اختصاص از بحانه زكات است به االله س
براي اختصاص است. در  شود چون كه لام لفظ الله ميم ولام لفظ الله مفه

هاي قولي و فعلي و مالي به االله سبحانه و  حقيقت اعتراف باينكه عبادت
تعالي اختصاص دارند امتثال به امر االله تعالي است كه در سوره انعام 

   :فرموده است
ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿ َّĬِ ِتِ وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتƆََ١٦٢ لۡعَلَٰمِيَ ٱإنَِّ ص﴾    

  ]١۶٢ الأنعام:[  
نماز من و قرباني من و موت و حيات من به خداوند متعال  بگو كه يقيناً«

و و او شريك ندارد  ،اختصاص دارند كه صاحب اختيار جهانيان است
ام. يعني از امتيان  ز همه تسليم شدهماموريت من همين است و من قبل ا

  ».ام خودم قبل از همه در برابر دستور خداوند متعال تسليم شده
چون كه اركان مخصوصه يا  ،نماز عبادتي است متشكل از قول و فعل

دو نوع عبادت (قولي و فعلي) را در بر  ﴾صƆََتِ ﴿پس  ،اند يا فعل قول
الي دارد كه در رأس آنها قرباني اشاره بعبادت م ﴾نسُُكِ ﴿و  ،گرفته است

اعتراف و اقرار » فرش«و » عرش«در  ماكر است. پس هنگامي كه پيامبر
هاي قولي و فعلي و مالي به او تعالي اختصاص  فرمود كه همه عبادت

دارند خداوند متعال باو خطاب كرد و انعام ثلاثه را به ايشان عنايت فرمود 
 «كه جمله 

َ
لاَمُ عَليَْكَ ك ِ وَبَرَكَاتهُُ السَّ بر اين مطلب دلالت  »فُّهَا اجَّبِيُّ وَرحَْمَةُ ابَّ

لاَمُ صريح دارد. و انعام ( ِ ) و (السَّ ) به پيامبر اسلام برََكَات) و (وَرحَْمَةُ ابَّ
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از آن جائي كه رحمت   اند. ليكن پيامبر اسلام خطاباً عنايت شده
الحين را شريك گردانيده للعالمين است در انعام خودش امت و عباد الص

الِحيِنَ « ي و جمله ،است ِ الصَّ لاَمُ عَليَْنَا وَلَبَ عِبَادِ ابَّ بر اين مطلب  »السَّ
لذا معرفه  ،معرفه تكرار شده است –دلالت دارد. و در جمله السلام علينا 

شود. يعني (پروردگارا) همان سلامي را كه به من عنايت  اول مراد مي
ن و امتان من و تمام بندگان صالح خداوند متعال باشد و بر م ايد فرموده
الِحيِنَ جمله ( ِ الصَّ ) تمام بندگان صالح و نيك خداوند متعال را از عِبَادِ ابَّ

در بر گرفته است. خلاصه اينكه از ها  ها و جن ملائكه و انبياء و انسان
قت آيات قرآني و احاديث نبوي هويدا است كه عبادت كه هدف اصلي خل

  زباني، بدني، مالي.  -1 :انس و جن است منقسم به سه قسم است
و مغز عبادت، دعاء يعني خواندن االله سبحانه و تعالي در هر جا و هر 

كه خواندن باشد مشروط به زمان و يا وقت است چون كه اين عبادت 
تواند با معبود بر  مكاني مخصوص نيست پس در هر زمان و مكان بنده مي

رقرار كند و در هر حالي كه انسان قرار داشته باشد از قيام حق تماس ب
تواند خداوند  (ايستادن) و قعود (نشستن) و اضطجاع (دراز كشيدن) مي

متعال را بخواند و او را ياد كند. و در اوصاف عباداالله همين چيز ذكر شده 
قط كنند و ف است كه آنها در هر سه حالتي كه دارند خداوند متعال را ياد مي

اند  ها دانشمندان واقعي زنند و نزد خداوند متعال همين انسان او را فرياد مي
  زنند.  خوانند و فرياد مي كه در حال قيام و قعود و اضطجاع او را مي

مَوَٰتِٰ ٱفِ خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡلِ ٱ خۡتلَِفِٰ ٱوَ  لۡ وْلِ  لَّهَارِ ٱوَ  لَّ

ُ
˗يَتٰٖ لِّ

لۡبَبِٰ ٱ
َ
ِينَ ٱ ١٩٠ لۡ َ ٱيذَۡكُرُونَ  لَّ َّĬ  ۡجُنُوبهِِم ٰ َȇََقيَِمٰٗا وَقُعُودٗا و
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رُونَ فِ خَلۡقِ  مَوَٰتِٰ ٱوَيَتَفَكَّ رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ
رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطƆِٰٗ  لۡ

  .]١٩١ -١٩٠آل عمران: [  ﴾١٩١ لَّارِ ٱسُبۡحَنَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ 
شماري  و اختلاف شب و روز دلائل بي ها و زمين در پيدايش آسمان«

كنند  دانش از آنها استفاده مي(براي وحدانيت او تعالي) است كه صاحبان 
اند كه خداوند متعال را در حالت قيام و نشستن و حالت  نها كسانيو آ

فرمايند و  ها و زمين تفكر مي كنند و در پيدايش آسمان خوابيدن ياد مي
 كائنات را عبث و بيهوده خلق نفرموده اي اين همه ،اي ربا :گويند مي

  . »پس ما را از عذاب جهنم حفاظت بفرما

از بيان اوصاف صاحبان عقل و دانش خداوند متعال مسير بندگانش را 
كه بندگان مقرب بارگاه او تعالي در هر حالت او را با مشخص گردانيد 

ن رب سبحانه و آنها را به خواندكنند و اين ياد و فكر  قلب و زبان ياد مي
رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطƆِٰٗ سُبۡحَنَٰكَ ﴿ :كند كه آنها فرياد تعالي وادار مي

از غير االله بريده  نها كاملاًآدهند و توجه  را سر مي ﴾لَّارِ ٱفَقنَِا عَذَابَ 
دهد كه هيچ  فكر و ذكر، آنها را باين طرف سوق ميشود و در نتيجه  مي

ظيم با او تعالي شريك و سهيم نبوده است. همانطوري احدي در كائنات ع
اختلاف ليل و نهار يگانه بوده است ها و زمين و  كه در پيدا كردن آسمان

 و هيچ احدي را ،لذا در فريادرسي و دادرسي بندگانش نيز يگانه است
هاي زباني، دعاء (خواندن)  قرار نداده است. مغز عبادتسهيم و دخيل 

ر از نوع تسبيح و تحميد و تكبير و تهليل و تلاوت قرآن و تمام اذكا ،است
و دعوت الي االله  -والسلام ةعليهم الصلو -مجيد و درود و سلام بر انبياء 

گويد از نوع امر بالمعروف و النهي عن  تعالي و آنچه زبان در جنب االله مي
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هاي زباني از  اند. خلاصة اين كه عبادت المنكر همه و همه عبادت زباني
و افزونترند باين خاطر هاي بدني و مالي به كرات و مرات بيشتر  عبادت

ِ «( :در تعليم تشهد فرمود  پيامبر گرامي اسلام ) يعني همه اكحَّحِيَّاتُ بَِّ
اي كه باشند به خداوند متعال اختصاص  هاي زباني به هر گونه عبادت

يِّبَاتُ ( :دارند. و بعد فرمود لوََاتُ وَالطَّ اين دو كلمه را با تكرار واو بر  )وَالصَّ
) عطف فرمود و در حقيقت باين مطلب اشاره شده است اكحَّحِيَّاتُ مبتداء (

ِ اند و با تكرار خبر ( كه اين دو كلمه در خبر شريك التحيات ) جمله بَِّ
ت الله اگيرند. در حقيقت عبارت باين گونه است: الصلو مستقل قرار مي

حنيفه در خواندن تشهد همين روايت ابن مسعود و امام ابو –والطيبات الله 
را كه با دو واو ذكر شده است ترجيح داده است چون كه سه جمله مستقل 

زباني گيرند و بر تكرار و استمرار دلالت دارند. بعد از عبادات  قرار مي
گيرند  اند كه از جانب موحدين براي خداوند متعال انجام مي عبادات بدني

هاي بدني مشروط بشرط  يا غني. چون كه اكثر عبادت خواه فقير باشند
اند آن كثرتي را كه عبادت زباني دارند بخاطر  زمان و مكان و ديگر شروط

اند آن كثرت را عبادات بدني ندارند مثلاًً  اين كه كمتر مشروط بشروط
ركوع، سجده، طواف، قيام، جهاد و غيره همه اينها مشروط بشرائط زمان و 

هاي مالي  اند و در هر جا و هر وقت مقدور نيستند. و عبادت مكان و غيره
توانند آنها  هاي بدني را ندارند چون كه فقط صاحبان مال مي كثرت عبادت

زكات و قرباني و صدقات و ديگر وجوه خيريه كه با  :را انجام دهند، مثل
  مال انجام گيرند. 
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  خلاصة كلام 

ي و مالي به خداوند متعال هاي زباني، بدن خلاصة كلام اينكه عبادت
اند فقط به  اختصاص دارند چون كه صفاتي كه مقتضي عبادت بندگان

خداوند متعال اختصاص دارند. و هيچ احدي در آن صفات با خداوند 
  متعال سهيم و شريك نبوده است. 

و در آيه شريفه كرسي براي اين مطلب كه عبادت به خداوند متعال 
اي ايراد شده است. دليل اول (الحي) زندة  اختصاص دارند دلائل كثيره

دائمي اگر گفته شود كه همه موجودات جاندار، حيات و زندگي دارند 
  پس امتياز رب سبحانه و تعالي در (اين صفت) (الحي) چيست؟ 

خداوند متعال امتياز حياتش را با موجودات جاندار در جايي  :جواب
  :فرمايد است چنين بيان ميخطاب فرموده   كه به پيامبر گرامي اسلام

﴿ ۡ ِيٱ لۡحَِّ ٱȇََ  وَتوََكَّ   ]۵٨ :الفرقان[       ﴾ƅَ يَمُوتُ  لَّ
  .»بر ذات دائمي و لايموت او اعتماد داشته باش«

و براي حل مشكلات فقط بر ذات مقتدر و توانا و لايموت اعتماد 
ه باش داشته باش و در جميع امور و مهمات فقط بر آن ذاتي اعتماد داشت

لوقات توكل و كه زندگيش جاوداني و ابدي است. و بر هيچ يكي از مخ
. چون كه زندگي آنها مستعار و عارضي است و هر اعتماد نداشته باش

اند بجز ذات مقدس االله سبحانه و تعالي كه زندگيش  لحظة تهديد به مرگ
 جاوداني و سرمدي است. 

   ]٣۵نبیاء: الأ[      ﴾لمَۡوۡتِ ٱنَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ  كُُّ ﴿
  . »چشد هر موجود جاندار ذائقه موت را مي«
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و تعالي حياتش دائمي و سرمدي است لذا فقط ذات مقدس االله سبحانه 
بر او اعتماد كرده شود و بندگي او انجام بگيرد كه او خالق كائنات و 

و در صفت خالقيت و مالكيت و  ،موجودات جاندار و غير جاندار است
ت پس در عبادت هم بايد يگانه باشد. و در صفت ربوبيت يگانه اس

چون همه  ،كه مقتضي عبادت او تعالي است نيز يگانه است »الحي«
آنها حيات عنايت فرموده است. در  و به ،موجودات را او آفريده است

اند و نه  كنند نه چيزي را آفريده كساني را كه مشركين پرستش مي ،مقابل
از خودشان اطلاعي ندارند. چه جائي كه از زندگي جاوداني دارند و حتي 

حال عابدان خود مطلع شوند و به دادشان رسيدگي كنند بر اين مطلب آيه 
و ناتوانائي معبودان  عجز كه سوره نحل دلالت صريح دارد 20-21

  مشركين را خداوند متعال بيان كرده است. 
ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  لَّ َّĬ  َيَۡلُقُون ƅَ  ۡ٢٠ا وَهُمۡ يُۡلَقُونَ  ٔٗ شَي 

مۡوَتٌٰ 
َ
يَّانَ يُبۡعَثُونَ  أ

َ
حۡيَاءٖٓۖ وَمَا يشَۡعُرُونَ أ

َ
  ]٢١- ٢٠ :نحلال[  ﴾٢١غَيُۡ أ

اند بلكه  خوانند هيچ چيزي را نساخته كساني را كه مشركين آنها را مي«
اند زندگي ندارند و شعور زمان  اند. مرده خود آنها خود آنها ساخته شده

  ».)لذا معبود شما معبود يگانه است(خود را از قبرها ندارند.  حشر
چون كه خواندن مافوق الاسباب عبادت است و به خداوند متعال 
اختصاص دارد و مشركين در اين حق اختصاصي خداوند متعال خيانت 

خوانند. خداوند متعال در اين آيات  كنند و مافوق الاسباب غير او را مي مي
اتواني غير االله را بيان فرموده است كه آنهايي را كه شريفه عجز و ن

خوانند توانايي پيدا كردن اشياء را ندارند  مشركين جز خداوند متعال مي
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ه اند و آنها را خداوند متعال خلق فرمود بلكه خود آنها محتاج به خالق
اند زندگي ندارند و خود  د كه آنها مردهفرماي است. و سپس بطور ترقي مي

اند در حالي كه معبودان  خوانند در حال حاضر زنده ن كه آنها را ميمشركي
اند حالانكه در  تر تر و ناتوان آنها زندگي ندارند لذا از خود آنها ضعيف

وحَْدَهُ لاَ «مخلوق بودن عابدين و معبودين آنها برابرند همه مخلوق خالق 
 ُȄَ َيَّا﴿باشند. و در  مي »شَرِيك

َ
را نسبت عجز آنها  ﴾نَ يُبۡعَثُونَ وَمَا يشَۡعُرُونَ أ

د كه معبودان مشركين نه تنها از فرماي عابدين بطور ترقي بيان مي به احوال
شوند، بلكه از خويشتن نيز اطلاعي  فرياد فرياد كنندگان خويش مطلع نمي

شوند. يعني  دانند كه چه زماني از قبور حشر و نشر مي ندارند و نمي
گشا و دافع بلا و نافع و  ن حاجت روا و مشكلكساني را كه مشركين بعنوا

خوانند از احوال حشر و نشر خود اطلاع ندارند چه رسد به اينكه  ضار مي
فريادكنندگان خويش را دادرسي و فريادرسي كنند. خلاصه اينكه كمال 

كرده است. و عجز معبودان مشركين را در عدم اطلاع از احوالشان بيان 
كه معبود و  ]١۶٣البقرة: [﴾ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞ  ˯لَهُٰكُمۡ ﴿ه د كفرماي بطور نتيجه مي

چون كه از حال و احوال شما اطلاع  ،فريادرس شما معبود يگانه است
 شود و اين مطلب را در آيه اي از شما غافل نمي كامل دارد و هيچ لحظه

  د. فرماي چنين بيان ميسوره نمل  23
﴿ ƅَ  َّن

َ
َ ٱجَرَمَ أ َّĬ  َونَ وَمَا يُعۡلنُِونَۚ إنَِّهُ يَعۡلَمُ م ƅَ يُبُِّ  ۥا يسُُِّ

  ]٢٣ :نحلال[  ﴾٢٣ لمُۡسۡتَكۡبِِينَ ٱ
فقط خداوند متعال از اسرار و علانيه آنها اطلاع كامل دارد. و  يقيناً«

آنهايي كه از تنها خواندن او تعالي استكبار دارند محبوب خدا نيستند و 
  ».آنها را خداوند متعال دوست ندارد
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لازمة معبود اينست كه از احوال عابدين خويش مطلع باشد و آنهايي 
ال حشر و نشر خويش شوند از احو كه بجز خداوند متعال خوانده مي

  چه جائي كه از احوال خوانندگان خويش مطلع شوند.  اطلاعي ندارند،
ها و  اگر گفته شود كه آيات شريفه در مورد بت :يك شبهه

را كه انبياء و اولياء و شهداء و صالحين را اند و كساني  پرستان بت
  گيرند.  خوانند در بر نمي مي

شود كه آيات قرآني هيچ اختصاصي به  در جواب گفته مي :جواب
اند از نظر لغت عرب  ها ندارند چون كه كلماتي كه در آيات بكار رفته بت

شوند كه  ها اختصاص ندارند بلكه تمام آن كساني را شامل مي به بت
  »الذين«لفظ  مثلاًشوند.  وق الاسباب غير از خداوند متعال خوانده ميماف

نيز جمع  »يدَۡعُونَ «و ضمير مرفوع  ،اسم موصول براي جمع مذكر است
ِ مِن دُونِ «گردد. و كلمه  مذكر است و به مشركين بر مي َّĬيك كلمه  »ٱ

اند  ه جمادها باشند ك گيرد، خواه بت عام است و تمام غير االله را در بر مي
و غيره  - والسلام ةعليهم الصلا -مثل انبياء و اولياء يا اينكه جاندار باشند 

ِ مِن دُونِ «چون كه به هر حال همه آنها مصداق  َّĬاند. انبياء و اولياء و   »ٱ
 »الذين«اند. و لفظ  خداوند متعال شهداء و صالحين و غيره همه آنها غير

ها و فلزهاي  ها و چوب ن را بر سنگها آ است هرگز عربكه جمع مذكر 
كه در  »الذين«كنند بلكه در لغت عرب مصداق لفظ  جان اطلاق نمي بي

شود  ها اطلاق نمي اند حتي تنها بر زن آيه بكار رفته است مردان و ذوالعقول
چون كه مخاطبين اول قرآن مجيد مشركين عرب و يهود و نصاري بودند 

هاي خود  غرق شده بودند ليكن شركو اين هر سه گروه در ورطة شرك 
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هاي انبياء و اولياء و شهداء و  كردند. مشركين عرب مجسمه را توجيه مي
صالحين را بعنوان ياد بود ساخته بودند و در حرم امن و پاك االله سبحانه و 

و هنگام دعاء و نيايش آنها را مورد توجه خود قرار ه بودند دتعالي قرار دا
هاي ساخته شده دست خويش هرگز  قت از مجسمهدادند اما در حقي مي

روا و مشكل گشا كردند و آنها را به عنوان حاجت  امداد و استمداد نمي
خواندند.  ها را بعنوان مشكل گشا مي خواندند بلكه صاحبان آن مجسمه نمي

ها، صاحبان مجسمه  و عقيده داشتند كه هنگام حضور آنها در برابر مجسمه
كنند.  راي حل مشكلات و معضلات آنها اقدام ميشوند و ب خوشحال مي

لذا خداوند متعال عجز و ناتواني آنها را در آيات شريفه بيان فرمود. و 
كساني را كه « :كلمات را مطابق عقيده آنها بكار برده است. و فرمود

اند هيچ چيزي  خوانند غير از خداوند متعال خلق نكرده مشركين آنها را مي
اند  و آنها مرده ،اند ا مثل خوانندگان مخلوق خداوند متعالرا بلكه خود آنه

دوم . و در خبر »زندگي ندارند و از حشر و نشر خويش اطلاعي ندارند
ِينَ ٱوَ ﴿دانند كه  موات) را بكار برد. اهل فن لغت عربي ميمبتدا كلمه (أ  لَّ

ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  َّĬ ﴾و جمله  ،است موصول با صله مبتدأ﴿ ƅَ َيَۡلُقُون
موات) خبر دوم. ، و (أاست خبر اول براي مبتدأ﴾ ا وَهُمۡ يُۡلَقُونَ  ٔٗ شَيۡ 

شود چنانچه در  و ميت بر جانداران اطلاق مي است، اموات جمع ميت
  قرآن مجيد فرموده است: 

يّتُِونَ  إنَِّكَ ﴿    ]٣٠الزمر:[         ﴾٣٠مَيّتِٞ ˯نَّهُم مَّ
هم خواهند  خواهي مرد و مخالفان تو» ير گراماي پيامب« بدرستي تو«

  . »مرد
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هاي  شود نه بر سنگ پس كلمه اموات و ميت بر جانداران اطلاق مي
ها از آنها ساخته شده بودند. خداوند متعال با گفتن  جان و فلزات كه بت بي

اموات غير احياء عجز و ناتواني آنها را بيان كرد. يعني كساني كه 
توانند  خود و خويشاوندان خود دفع كنند چطور مي اند موت را از نتوانسته

  به مشكلات و مصائب شما رسيدگي كنند. 
اگر گفته شود كه خود آنها توانائي رسيدگي به مشكلات  :شبهه

خوانندگان خويش را ندارند. ولي از خداوند متعال براي حل مشكلات و 
ه گيرند و چون ك مصائب خوانندگان خويش استمداد و استعانت مي

اند در حل مشكلات خوانندگان آنها فوري اقدام  محبوب خداوند متعال
  فرمايد.  مي

وَمَا ﴿در جمله بعدي اين زعم و گمان آنها را جواب داد كه  :الجواب
يَّانَ يُبۡعَثُونَ 

َ
آنها از حشر و نشر خويش اطلاعي ندارند. چه  ﴾يشَۡعُرُونَ أ

اصل كنند. و سپس رسد به اينكه از مشكلات و مصائب شما اطلاع ح
براي حل آنها از خداوند متعال مسئلت و استمداد كنند. پس بهتر اينكه 

بدون واسطه فقط از خداوند متعال بخواهيد و فقط او را  شما مستقيماً
  بخوانيد كه او از اسرار و علانية شما اطلاع كامل دارد. 

﴿ ƅَ  َّن
َ
َ ٱجَرَمَ أ َّĬ  ُونَ وَمَا ي   ]٢٣ :النحل[  ﴾عۡلنُِونَ يَعۡلمَُ مَا يسُُِّ

  ».خداوند متعال است كه از اسرار و علانيه جهانيان آگاه است يقيناً«
خلاصه اينكه كمال عجز كساني را كه مشركين آنها را غير از خداوند 

خوانند در آيات شريفه بيان فرموده است. و امثال اين آيات در  متعال مي
اند. از باب نمونه بذكر  ن شدههاي مختلفه بكثرت بيا قرآن مجيد در سوره
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نمايم. تا  هاي مختلف با ترجمه و تشريح آنها اكتفا مي چند آياتي از سوره
ين خوانندگان محترم بر بصيرت بيشتري قرار گيرند. در سوره فرقان مشرك

  را سرزنش و نكوهش فرموده است:
ْ ٱوَ ﴿ َذُوا وهَُمۡ يُۡلَقُونَ وƅََ يَمۡلكُِونَ  ا ٔٗ ءَالهَِةٗ ƅَّ يَۡلُقُونَ شَيۡ  ۦٓ مِن دُونهِِ  تَّ

ا وƅََ نَفۡعٗا وƅََ يَمۡلكُِونَ مَوۡتٗا وƅََ حَيَوٰةٗ وƅََ نشُُورٗا  نفُسِهِمۡ ضَّٗ
َ
    ﴾٣لِ

  ]٣ :فرقانال[  
اند كه هيچ چيزي  مشركين غير از خداوند متعال معبوداني را اتخاذ كرده«

د (مثل عابدان) اختيار نفع و ان اند حالانكه خود آنها مخلوق را خلق نكرده
  ».ضرر خويش را ندارند و اختيار موت و حيات و حشر و نشر را ندارند

كنند و آنها را براي خود  مشركين آنها را عبادت ميكساني كه  :يعني
اند  اند مثل خود آنها عاجزاند هيچ چيزي را خلق نكرده معبود قرار داده

اختيار نفع و ضرر خود را و اند و  بلكه خودشان مثل عابدين مخلوق
اختيار موت و حيات و حشر و نشر خويش را و جهانيان را جهانيان را و 

  اند.  ندارند. يعني در ناتواني و ضعف مثل عابدين خويش
بدين و معبودين را در ضمن و همچنين در سوره حج عجز و ناتواني عا

   :يك مثال بيان فرموده است
هَا﴿ يُّ

َ
أ ْ ٱبَ مَثَلٞ فَ ضُِ  لَّاسُ ٱ يَٰٓ ِينَ ٱإنَِّ  ٓۥۚ لَُ  سۡتَمِعُوا تدَۡعُونَ مِن دُونِ  لَّ
ِ ٱ َّĬ  َِذُباَبٗا وَلو 

ْ ْ ٱلنَ يَۡلُقُوا باَبُ ٱ˯ن يسَۡلبُۡهُمُ  ۖۥ لَُ  جۡتَمَعُوا ا ƅَّ  ٔٗ شَيۡ  لُّ
البُِ ٱيسَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ    ]٧٣ :حجال[  ﴾٧٣ لمَۡطۡلُوبُ ٱوَ  لطَّ

احسن بشنويد. بدرستي كه شود پس بوجه  الي ايراد كرده ميمث ،اي مردم«
خوانيد (براي جلب منفعت يا  كساني را كه شما غير از خداوند متعال مي

همه آنها توانند مگسي را خلق كنند اگر چه  دفع مضرت) هرگز آنها نمي
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و اگر مگس از آنها چيزي را سلب كند  ،اجتماع كنند براي ساختن آن
ند از او پس بگيرند طالب (عابد) و مطلوب (معبود) توان هرگز نمي

  ».ناتوانند
و در ضمن مثالي ديگر در سوره عنكبوت ضعف و ناتواني آنها را 

   :چنين بيان فرموده است
ِينَ ٱ مَثلَُ ﴿ ْ ٱ لَّ ذَُوا ِ ٱمنِ دُونِ  تَّ َّĬ  َِوۡلِاَءَٓ كَمَثل

َ
ذََتۡ ٱ لعَۡنكَبوُتِ ٱأ بيَتۡٗاۖ  تَّ

وهَۡ 
َ
َ ٱ إنَِّ  ٤١لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلمَُونَ  لعَۡنكَبوُتِۚ ٱلَيَۡتُ  لۡيُوُتِ ٱنَ ˯نَّ أ َّĬ  يَعۡلمَُ مَا

ۚ وهَُوَ  ۦيدَۡعُونَ منِ دُونهِِ  ءٖ مۡثَلُٰ ٱ وَتلِكَۡ  ٤٢ لَۡكِيمُ ٱ لعَۡزيِزُ ٱمنِ شَۡ
َ
 لۡ

 َّƅِ۴٣- ۴٢- ۴١ :بوتعنکال[  ﴾٤٣ لعَۡلٰمُِونَ ٱنضَِۡبهَُا للِنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقلِهَُآ إ[  
اند مثل  مثال كساني كه غير از خداوند متعال، كارساز اتخاذ كرده«

ترين  براي خودش حالانكه ضعيفسازد  عنكبوت است كه خانه مي
دانستند (غير خدا را كارساز و  هاي خانة عنكبوت است، اگر مي خانه

داند كساني را كه غير از  دادند) خداوند متعال مي دوست قرار نمي
اين امثال  –خوانند هر چه باشد و اوست توانا و حكيم  داوند متعال ميخ

كنند مگر  كنيم. و حقائق اين امثال را درك نمي را ما براي مردم بيان مي
  ».ها عالم

ِينَ ٱإنَِّ ﴿خلاصة تشريح آيات مذكوره اينكه در جمله  تدَۡعُونَ مِن دُونِ  لَّ
ِ ٱ َّĬ﴾ خوانند  ها را غير از خداوند متعال ميتمام آن كساني را كه مشركين آن

 –خواه ذوي العقول باشند يا غير ذوي العقول جاندار باشند يا غير جاندار 
ِ ٱمِن دُونِ ﴿صاحب مقام عند االله باشند يا نباشند همه را لفظ  َّĬ﴾  شامل

اند. يعني كساني را كه شما غير از خداوند  چون غير خداوند متعال ،است
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لاسباب بعنوان حاجت روا و مشكل گشا براي جلب منفعت متعال ما فوق ا
تواند مگسي را  كه هرگز نميخوانيد آنقدر عاجز و ناتوانند  و دفع مضرت مي

بجاي خود، حتي اگر چيزي را مگس بربايد هم  خلق كنند. خلق مگس
  توانند از او پس بگيرند. پس شما و آنها در ناتواني برابريد.  نمي

وت ناتواني و ناداني مشركين و معبودان آنها بيان در مثال سوره عنكب
شده است. مثال كساني كه غير از خداوند متعال مافوق الاسباب، كارساز و 

اند، مثل عنكبوت است. عنكبوت زير  حاجت روا و دوست قرار داده
اي از تار و پود ضعيف خودش  ها براي خودش خانه ها و سقف پناهگاه

ه همين تارها و پودهاي ضعيف كه خانه او از كند ك و تصور ميسازد  مي
كنند  منفعت و دفع مضرت ميآنها تشكيل شده است براي او جلب 

حالانكه در حقيقت خانه او هيچ قدرتي براي جلب منفعت و دفع مضرت 
ها هستند كه او را از باد و باران حفاظت  ها و سقف او ندارد و آن پناهگاه

را غير از خداوند متعال كارساز و مشكل  كنند و مثال كساني كه آنها مي
خانه عنكبوت از تمام  اند مثل خانه عنكبوت است و گشا قرار داده

تر است. اگر  تر و ضعيف سستسازند  هايي كه مخلوقات در دنيا مي خانه
داشتند هرگز غير خداوند متعال  درك و فهم درستي مي خوانندگان غير االله

خواندند و از آنها  ت روا و مشكل گشا نميرا مافوق الاسباب بعنوان حاج
كردند چون كه غير از خداوند  مافوق الاسباب در عالم غيب استمداد نمي

  متعال ديگر از احوال جميع مخلوقات اطلاع كامل ندارد. 
شود كه بسياري از كساني كه مشركين آنها را  شبهه وارد ميحال اين 

خوانند بندگان مقرب  د يا ميخواندن به عنوان حاجت روا و مشكل گشا مي
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ادبي  ها در حق آنها نوعي بي اند. و اين مثال و محبوب خداوند متعال بوده
  شود.  محسوب مي

اعتراض كردند  ها بر رسول االله و حتي مشركين در مورد همين مثال
گفتند كه ذات عظيم خداوند متعال امكان ندارد كه مثال مگس و  و مي

ي مقربان خودش ايراد فرمايد. خداوند متعال در عنكبوت را در كلامش برا
  هاي بعدي شبهه وارده را جواب دادند كه  آيه

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّĬ  ِِءٖۚ وهَُوَ  ۦيَعۡلَمُ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونه     ﴾٤٢ لَۡكِيمُ ٱ لۡعَزِيزُ ٱمِن شَۡ
  ]۴٢ :عنکبوتال[

غير از او  خوانند داند كساني را كه مشركين آنها را مي خداوند متعال مي«
لذا براي تبيين حقائق از ايراد هيچ مثالي دريغ (تعالي هر چيزي كه باشد 

و (چون كه غالب و توانا است  )فرمايد و از هيچ احدي هراس ندارد نمي
فرمايد چون كه حكيم  رعايت مي مثال جهت حكمت را كاملاًدر ايراد 

  ».)مطلق است
مۡثَلُٰ ٱ كَ وَتلِۡ ﴿ سپس براي ساكت كردن معترضين آيه: و

َ
نضَِۡبُهَا  لۡ

 َّƅِرا اضافه فرمود. كه اين  ]٤٣ :عنکبوتال[ ﴾٤٣ لۡعَلٰمُِونَ ٱللِنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلهَُآ إ
شوند هيچ احدي حق  امثال از طرف من كه عزيز و حكيم هستم ايراد مي

برد مگر علماء  ها پي نمي اعتراض ندارد و هيچ كس به حقائق اين مثال
اند. در واقع معرفت  رسيدهتعالي  ت االله سبحانه وفحقاني كه بمعررباني و 

شأن عظيم االله سبحانه و تعالي را دانشمندان علوم نبوت دارند. و اين آيه 
در فضيلت علماء رباني دلالت صريح دارد كه آنها حقيقت امثال را درك 

آيات كنند و كساني كه از معرفت خداوند متعال اطلاعي ندارند و منكر  مي
رَادَ ﴿گويند كه  اند از روي اعتراض مي الهي

َ
ٓ أ ُ ٱمَاذَا َّĬ  ۘƆَٗالبقرة: [﴾ بهَِذَٰا مَث
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چه چيزي را اراده هاي (اهانت آميز)  خداوند متعال از ايراد اين مثال« ]٢۶
  . لذا نصيب آنها از آيات و امثال اعتراض است و بس. »كرده است

  القيوم

ديت االله سبحانه و تعالي است. معني القيوم القيوم، دليل ثاني براي معبو
همانطوري كه در تفسير روح المعاني منقول شده است. القائم الحافظ لكل 

هر چيز اوست. و او بحفاظت هيچ احدي يعني نگهبان و حافظ  –شيء 
ها ها و بلا نيازمند نيست بلكه همه مخلوقات ارضي و سماوي را از تمام رنج

االله سبحانه و  ،د حتي محافظ انبياء و اولياءفرماي فقط او تعالي حفاظت مي
تعالي است و به آنها دستور داده است كه در تمام مراحل زندگي از تمام 

كنم چنانچه به  ها و بلاها از من پناه بخواهيد كه من شما را حفاظت مي رنج
  در قرآن مجيد بكثرت دستور داده شده است كه   پيامبر گرامي اسلام

عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمَزَتِٰ رَّ  وَقلُ﴿
َ
يَطِٰيِ ٱبِّ أ عُوذُ  ٩٧ لشَّ

َ
ن  وَأ

َ
بكَِ رَبِّ أ

ونِ     .]٩٨ -٩٧المؤمنون: [  ﴾ ٩٨يَۡضُُ
و از اينكه * برم!  هاى شياطين به تو پناه مى و بگو: پروردگارا! از وسوسه«

  .»برم! به تو پناه مى - اى پروردگار من - آنان نزد من حاضر شوند (نيز)
از شر جميع  –كه بگو  –ن در معوذتين آموزش داده شده است همچني

خواهم و در سوره جن نيز بعنوان تعليم  مخلوقات من از رب فلق پناه مي
ِ ٱإنِِّ لَن يُِيَنِ مِنَ  قلُۡ ﴿عقيده دستور داده است كه  َّĬ  جِدَ مِن

َ
حَدٞ وَلَنۡ أ

َ
أ

حدي مرا از عذاب خدا پناه هيچ ا :بگو« ]٢٢ :جنال[ ﴾٢٢مُلۡتَحَدًا  ۦدُونهِِ 
  ».يابم دهد و هيچ پناهگاهي غير از او نمي نمي
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 ةعليه الصلا - و احاديث نبوي خلاصة اين كه در اين مورد آيات 
اند و پناه  دلالت صريحي دارند كه انبياء و اولياء پناه گيرنده بوده - والسلام

  دهنده فقط خداوند متعال بوده است. 

  در استعاذه و استمداد سيرة بندگان مخلص خدا 

بندگان مخلص در تمام مراحل زندگي براي حل مشكلات و مصائب و 
و او تعالي به فرياد آنها  ،اند جلب منافع فقط خداوند متعال را فرياد زده

سيرت طيبة حضرت يوسف بن  ،از باب نمونه .رسيدگي فرموده است
لسلام را كه در قرآن وا ةن ابراهيم خليل االله عليهم الصلابيعقوب بن اسحاق 

  كنم. هنگامي كه برادران يوسف مجيد صراحتاً بيان شده است ذكر مي
نسبت به او حسد ورزيدند و با ترفند و نيرنگ او را از پدر بزرگوارش جدا 

چاه انداختند و گزارش بسيار ناگوار و تلخ را به پدر كردند و در 
يوسف را گرگ  ابلاغ نمودند كه حضرت بزرگوارشان حضرت يعقوب 

در  در اين موقع حساس پيامبر گرامي حضرت يعقوب  ،خورده است
شود كه گزارش شما صحت  فرمود كه از قرائن معلوم ميجواب فرزندانش 

ايد مطابق نفس اماره شما بوده است و در اين موقع  ندارد و آنچه شما كرده
متعال  گيرم و نتائج امور را بخداوند حساس من از صبر جميل كار مي

  كنم چون كه او فريادرس فريادكنندگان است.  تفويض مي
ُ ٱفَصَبۡٞ جَِيلٞۖ وَ ﴿ َّĬ مَا تصَِفُونَ  لمُۡسۡتَعَانُ ٱ ٰ َȇَ١٨یوسف: [ ﴾١٨[  
وظيفه من صبر جميل است و از خداوند متعال كه فرياد رس «

  . »گيرم است استعانت بر گزارش تلخ و ناگوار شما مي
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انگيز بندگان  شود كه در مواقع بسيار حساس و غم معلوم مي صراحتاً
شوند چون كه جز او كسي ديگر قدرت  باو متوجه مي خداوند متعال كاملاً

 دادرسي و فريادرسي بندگان را در اختيار ندارد حتي حضرت يعقوب
آباء و اجدادش را بعنوان وسيله، فرياد نزد بلكه فقط به خداوند متعال كه 

ت گرفت و صبر جميل را در فراق فرزند عزيزش مستعان است استعان
  وظيفه خود قرار داد. 
هاي خودش نيز به خداوند  در مراحل آزمون و حضرت يوسف

شدند. در مرحله آزمون عفت و پاكدامني هنگامي كه  متعال متوسل مي
را با قوت تمام پيش  ﴾هَيۡتَ لكََ ﴿زليخا پشت درهاي بسته دعوت 

آن لحظه بسيار حساس، حضرت مطرح كرد در  حضرت يوسف
   :يوسف در اولين عكس العمل به خداوند لايزال پناه گرفت و فرمود

ِۖ ٱقَالَ مَعَاذَ ﴿ َّĬ  ُحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّهُ  ۥإنَِّه
َ
ٓ أ ƅَ يُفۡلحُِ  ۥرَبِّ

لٰمُِونَ ٱ   ]٢٣ :یوسف[   ﴾٢٣لظَّ
 و ،پناه به خدا، بدرستي كه آقايم جايگاه من را خوب كرده است«

  ».شوند حقا كه ظالمين و خائنين رستگار نمي
قبـائح و   در اين جواب مختصـر پيـامبر گرامـي حضـرت يوسـف     

انـد. اول اينكـه در    هاي متعددي براي دعـوت زليخـا مطـرح نمـوده     زشتي
دعوت شما نافرماني االله سبحانه و تعالي است. لذا از نافرماني او تعالي بـه  

اماره حفاظت بفرمايد و دوم اينكه آقـائي   گيرم تا مرا از شر نفس او پناه مي
اش آورد روز اول مرا بعنوان يك فرزنـد معرفـي كـرد لـذا      كه مرا در خانه

و ناشـاكري از ايـن   خيانت در حـق اختصاصـي او كمـال نمـك نشناسـي      
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و سوم اينكـه آنهـايي كـه در حـق خداونـد متعـال و        .جايگاه خوب است
هرگـز رسـتگار   در زنـدگي   كننـد ظالمنـد و ظالمـان    بندگانش خيانت مـي 

شوند. با ذكر اين همه قبائح از جلوي داعية فحشا فرار كرد و خداونـد   نمي
اش  حاضر و ناظر و سـميع و علـيم و مسـتعان بـه فريـاد و اسـتعاذة بنـده       

    :رسيدگي فرمود
ن رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِِ ﴿

َ
وءَٓ ٱكَذَلٰكَِ لِصَۡفَِ عَنۡهُ  ۚۦ لوƅََۡٓ أ  لسُّ

ۚ لۡفَحۡشَ ٱوَ    ]٢۴ :یوسف[  ﴾٢٤ لمُۡخۡلَصِيَ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  اءَٓ
زنا) و خود زنا نشان داديم تا كه اراده گناه (دلائل قدرت را به او «

  ».(فحشاء) را از او منصرف بگردانيم چون كه از بندگان مخلص ما بود
ندگان مخلص اين سنت مستمرة االله سبحانه و تعالي است كه به فرياد ب

و پر خطر  د. لحظات از اين حيث بسيار حساسفرماي ش رسيدگي ميخود
به اوج جوانيش رسيده بود و در عالم تجرد  كه حضرت يوسف بود

با حسن و جمالي برد و پشت درهاي بسته قرار گرفته بود و زليخا  بسر مي
كه داشت خواستار نفس او شده بود و حضرت يوسف در اين لحظة 

معاذ االله و بيان قبائح فحشاء فرار كرد و زليخا  :حساس و پر خطر با گفتن
او را تعقيب نمود و پيراهنش را پاره كرد و هنگامي كه به باب خانه 
رسيدند و عزيز مصر را پشت درب منزل منتظر باز شدن درب يافتند خانم 

صديق و پاك دامن تحميل كرد و زليخا بار گناه را بر گردن يوسف 
(اين خانم  ﴾هَِ رَوَٰدَتنِۡ عَن نَّفۡسِ  الَ قَ ﴿ :با گفتن حضرت يوسف

نسبت به نفس من با من گفت و شنود داشته است) از خودش دفاع كرد و 
يد نمود و اش تأي و را با بيان حكمت حكيمانهشاهد حكيم و دانشمند، ا



 الكرź تتفسير آي    ٢٤

 صداقت و پاكدامني يوسف ،زليخا براي شوهرش و اطرافيان اوخيانت 
همچون گذشته در خانه عزيز   سفهويدا و مشخص گشت. و يو

  مصر باقي ماند. 
و زليخا به اين همه افتضاح و رسوائي بسنده نكرد و دست از ترفند و 

از كانال مكر و  نيرنگ باز نداشت و براي مائل كردن نفس يوسف
هاي مدل بالاي مصر  نيرنگ ديگري وارد عمل شد و آن اين كه همه خانم

ه تهمت آنها را نسبت بخودش در انتخاب يار اش دعوت نمود تا ك را بخانه
و معشوق دفع كند چون كه آنها زليخا را نسبت به انتخاب يار سرزنش 

   :ندگفت كردند و مي مي
تُ ٱ﴿

َ
ۖ إنَِّا  ۖۦ ترَُوٰدُِ فَتƋَهَٰا عَن نَّفۡسِهِ  لۡعَزِيزِ ٱ مۡرَأ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا

بيِٖ  Ɗهَٰا فِ ضَلَلٰٖ مُّ   ]٣٠ :یوسف[  ﴾٣٠لنَََ
كند!  ] را بسوى خود دعوت مى همسر عزيز، جوانش [غلامش«

عشق اين جوان، در اعماق قلبش نفوذ كرده، ما او را در گمراهى 
  .»بينيم! آشكارى مى

زليخا خواست كه آنها را تفهيم كند كه خدمتكار در حسن و جمال از  
 تمام مخدومين سبقت جسته است. و هدف دوم زليخا اين بود كه بواسطه

را متعاقد كند تا كه بخواسته او جواب مثبت  ها حضرت يوسف خانم
تر و  دهد. ليكن پيامبر گرامي حضرت يوسف صديق در اين برهة حساس

هاي  تر بذات عظيم پروردگارش متوسل شد و از تهديد ندامتگاه خطرناك
   :آنها نهراسيد و در جواب تهديدات آنها فرمود
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جۡنُ ٱرَبِّ  قَالَ ﴿ حَبُّ  لسِّ
َ
ا يدَۡعُوننَِٓ إلَِۡهِۖ ˯ƅَّ تصَۡفِۡ  أ إǓََِّ مِمَّ

كُن مِّنَ 
َ
صۡبُ إلَِۡهِنَّ وَأ

َ
 سۡتَجَابَ ٱفَ  ٣٣ لۡجَهِٰليَِ ٱعَنِّ كَيۡدَهُنَّ أ

ۚ إنَِّهُ  ۥرَبُّهُ  ۥلَُ  مِيعُ ٱهُوَ  ۥفَصََفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّ  ﴾٣٤ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
  ]٣۴-٣٣ :یوسف[  

زندان، مرا محبوبتر است از آن عملي كه اينها  ا!ردگارپرو :گفت«
دهند و اگر مكر و ترفند آنها را از من بر  به آن مرا دعوت مي

كنم و در نتيجه از گروه نادانان  نگردانيد من به جانب آنها ميل مي
شوم. فوراً خداوند متعال به فرياد بنده مقربش رسيدگي كرد و  مي

رف گردانيد. چون كه فقط او تعالي مكر و ترفند آنها را از او منص
شنود و از  است كه (هر وقت و هر جا) فرياد فريادكنندگان را مي

  ».احوال آنها اطلاع كامل دارد

  نتيجه و خلاصة بحث مذكور

والسلام در تمام مراحل زندگي فقط از خداوند متعال  ةعليهم الصلاانبياء 
از  ،اند. بعنوان نمونه واستهاند و استعانت خ (مافوق الاسباب) استمداد كرده
و  ةيعقوب و حضرت يوسف عليهما الصلا چند مرحله زندگي حضرت

السلام كه مستنبط از قرآن مجيدند استدلالاً ذكر گرديده كه آن بزرگواران 
الحي «در لحظات خطرناك (مافوق الاسباب) فقط از خداوند متعال كه 

كه نگهبان و حافظ همه اند. چون  است پناه و استعانت خواسته »القيوم
حل مشكلات و و براي  ،مخلوقات فقط االله سبحانه و تعالي است

و اولياء معضلات خويش به آباء و اجداد بزرگوارشان كه همه آنها انبياء 
 ةلااند لذا خداوند متعال با بيان داستان انبياء عليهم الص اند متوسل نشده بوده
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گرداند كه ما هم مثل آنها در مهمات  يخبر را آگاه م و السلام، ما بندگان بي
و كسي بذات عظيم و مقدس او تعالي متوسل بشويم  و مشكلات مستقيماً

ديگر را بعنوان حاضر و ناظر و غيب دان، در هر جا و هر وقت (مافوق 
الاسباب) نخوانيم. چون كه فقط خداوند متعال است كه هر جا و هر وقت 

وده و هست و به مشكلات آنها بر احوال و اعمال بندگانش مطلع ب
  فرمايد.  رسيدگي مي

روار) از اي است به عنوان نمونه (مشتي از خ در حقيقت اين شمه
نبياء و اولياء عليهم والسلام و گرنه در سيرت ا ةسيرت انبياء عليهم الصلا

كه قرآن مجيد از آنها صحبت به ميان آورده است هويدا است كه  السلام
ع خطرناك و حساس فقط مستقيماً خداوند متعال را همه انبياء در مواق

اند و هيچ احدي را بعنوان وسيلة مافوق  اند و به او متوسل شده خوانده
  اند.  اند و به آن متوسل نشده الاسباب نخوانده

  سيرت سيد المرسلين و ياران با وفايش 

ن با وفا و يارا سر تاج انبياء و اولياء، پيامبر اسلام جناب محمد رسول االله
و مخلص او در لحظة خطرناك و حساس در ميدان بدر كه از نظر اسباب 
ظاهري در مقابل دشمن مجهز به سلاح روز دست خالي بودند. مافوق 

اند. در سوره انفال كيفيت  الاسباب فقط از خداوند متعال طلب امداد كرده
  استغاثة آنها ذكر گرديده است. 

لۡفٖ  سۡتَجَابَ ٱفَ  تسَۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ  إذِۡ ﴿
َ
كُم بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
لَكُمۡ أ

  ]٩ :نفاللأا[  ﴾٩مُرۡدِفيَِ  لمَۡلَٰٓئكَِةِ ٱمِّنَ 
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قابل ياد است هنگامي كه شما پروردگار خويش را فرياد زديد و «
او فوراً به فرياد شما جواب داد كه من شما را با هزار ملائكه 

  ».آيند ر ميامداد خواهم كرد در حالي كه هم رديف يكديگ
ملاحظه بفرمائيد لحظاتي را كه شما از پروردگارتان طلب امداد كرديد 
پس او بفرياد شما جواب مثبت داد و براي امداد و كمك شما فرشتگان 

  معصوم را اعزام گردانيد. 
والسلام  ةتان انبياء و اولياء عليهم الصلاخلاصه اينكه در سيرت و داس

تر از خورشيد است كه آنها در تمام  د روشنان كه در قرآن مجيد بيان شده
و بلاواسطه فقط از خداوند متعال  مشكلات و معضلات زندگي مستقيماً

اند و به هيچ عنوان از غير او تعالي طلب امداد و  استمداد و استغاثه كرده
  اند.  استغاثه نكرده

ٓ ﴿در شكم ماهي بوسيله تسبيح  حضرت يونس مثلاً َّƅِإلَِهَٰ إ ٓ َّƅ  َنت
َ
أ

لٰمِِيَ ٱسُبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُنتُ مِنَ  از خداوند متعال معذرت خواهي كرده . ﴾لظَّ
است و خداوند نيز بواسطه اين تسبيحات بفرياد او رسيدگي فرموده است 

  توضيح داده است.  چنانچه در سوره انبياء اين مطلب را كاملاً
  لُّونِ ٱ وَذَا﴿

َ
قۡدِرَ عَليَۡهِ فَنَادَىٰ إذِ ذَّهَبَ مُغَضِٰبٗا فَظَنَّ أ ن لَّن نَّ

لُمَتِٰ ٱفِ  نتَ سُبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُنتُ مِنَ  لظُّ
َ
ٓ أ َّƅِإلَِهَٰ إ ٓ َّƅ ن

َ
أ

لٰمِِيَ ٱ جِ  ۨوَكَذَلٰكَِ نُ  لۡغَمِّۚ ٱوَنََّيۡنَهُٰ مِنَ  ۥلَُ  سۡتَجَبۡنَاٱفَ  ٨٧ لظَّ
  ]٨٦ :نبیاءلأا[  ﴾٨٨ لمُۡؤۡمِنيَِ ٱ
از قوم (بفرمائيد هنگامي كه در حال خشم  يادي از صاحب ماهي«

كرد كه ما بر او فشار  رفت و تصور مي )خويش بود بطرف كشتي
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آوريم (ليكن ما او را در شكم ماهي بازداشت كرديم) پس او  نمي
اد زد و گفت كه غير (دريا و شكم ماهي) فري يها ما را در تاريكي

كسي را  نكه تو) نيست (و از ايو مشكل گشائي( معبودهيچ  از تو
من از ستمكاران البته  !منزهّى توبازداشت كني) پاك و ناحق 
سپس  .)ام ترك كرده (چون كه قوم را بدون اذن صريح تو بودم!

به فرياد او جواب داديم و او را از غم نجات داديم و  )فوراً(
  . »همين طور مؤمنين را نجات خواهيم داد
مونه خروار. اگر اشتياق خلاصه اينكه آنچه ذكر شد مشتي است ن

 تفصيل سيرة انبياء و اولياء را داريد قرآن مجيد را مطالعه بفرمائيد خصوصاً
هايي مثل انبياء، صافات و قصص و نمل و غيره كه در آنها سيرة  سوره

شده است كه همه آنها در مصائب و مشكلات مستقيماً  بيانء انبياء و اوليا
اند و از او كمك و امداد  اد زدهواسطه خداوند متعال را فريبدون 
والسلام را در پايان  ةه حالت مشترك انبياء عليهم الصلااند چنانك خواسته

   :اين طور بيان فرموده است 90داستان آنها در آيه 
وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وَكَنوُاْ  لَۡيۡرَتِٰ ٱإنَِّهُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ﴿

  ]٩٠ :نبیاءلأا[  ﴾٩٠يَ لَاَ خَشِٰعِ 
در كارهاي خوب و خيرات از يكديگر  )همه انبياء(بلاشك «

زدند  خواندند و فرياد مي گرفتند در هر حال ما را مي مسارعت مي
ترسيدند و  ها ما راغب و از عذاب ما مي در حاليكه به رحمت

  ».فقط براي ما متواضع و خاشع بودند
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و فرياد زدن و بمحضر او تضرع  در حقيقت خداوند متعالي را خواندن
و عاجزي نمودن بزرگترين عبادت و مغز آنست چون كه سرور كائنات 

   :فرموده است
خَءُ مُخُّ العِْبَادَةِ « ُّȅخَءُ هُوَ العِْبَادَةُ «، »ا ُّȅو  ،خواندن مغز عبادت است« :»ا

  ». خواندن همين است عبادت
باشيم چنانچه فرمايش  همه ما بايد به سيرت انبياء متمسك و مقتدي

   .»به سيرت انبياء مقتدي باش« ﴾قۡتَدِهۡ ٱفبَهُِدƊَهُٰمُ ﴿ :حق سبحانه و تعالي است
خُذُهُ ﴿

ۡ
  ]٢۵۵ البقرة:[  ﴾سِنَةٞ وƅََ نوَۡمٞ  ۥƅَ تأَ

  ».شوند چرت و خواب بر او عارض نمي«
دليل سوم الوهيت االله سبحانه و تعالي است. در اين صفت خداوند 

ون كه جمادات و نباتات با صفت خواب و چرت متصف يگانه است چ
روند و از عارض خواب مبري نيستند.  شوند. حيوانات بخواب مي نمي

   :اند ذوي العقول به سه گروه تقسيم شده
  ملائكه.  - 1
  ها.  انسان - 2
  ها.  جن - 3

  اند.  ملائكه از نوع عوارض بشري پاك
. متقين و غيرمتقين. در شوند ها به دو گروه تقسيم مي ها و جن انسان

رأس متقين انبياء و اولياء قرار دارند و بر آنها نيز مثل ديگران عارض خواب 
در اين آيد.  نيز پيش ميشوند و حتي نسيان و فراموشي  و چرت عارض مي

  شود.  استدلال كرده مي  مورد از چندين آيات و احاديث پيامبر اسلام
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صحاح روايت شده است كه آن كه در كتب  :التعريس ةلیل ) حديث1
ش بازگشت و تمام شب راه رفتند و اي با ياران با وفاي از غزوه حضرت

غلبة خواب عارض شد و در آخر شب قبل از دميدن صبح صادق براي رفع 
براي اذان  خستگي با ياران گراميش استراحت فرمودند. و حضرت بلال

 ند. ليكن حضرت بلالگفتن و بيدار نمودن آن حضرت و يارانش بيدار ما
مثل آنها در حالت نشستن و به صبح صادق بفرمان رب العالمين چنان خواب 

و نماز رسول االله و ياران فداكارش قضا رفتند تا اينكه خورشيد طلوع كرد 
بود از حضرت بلال سؤال كرد  گشت و اول كسي كه بيدار شد آن حضرت

 أمور بيدار كردن ما بودي؟الي كه مكه چرا ما را بيدار نگردانيدي در ح
آن ذات  ،در جواب چه زيبا عرض كرد كه يا رسول االله حضرت بلال

مقدسي كه شما را بخواب برده است مرا نيز در حال نشستن رو بصبح صادق 
و اشرف مخلوقات بخواب برده است. پس هنگامي كه سرور كائنات و اشرف 

اند،  والسلام اشرف مخلوقات ةعليهم الصلابا ياران خودش كه بعد از انبياء 
شود. حساب ديگران بجاي  روند بطوري كه نماز صبح آنها قضا مي بخواب مي

هاي بزرگ رب العالمين  در حقيقت، خواب يكي از نعمت .خودش است
است و خداوند متعال با اين نعمت همه انبياء و اولياء را نوازش فرموده است. 

   :ي ياد شده استو بعنوان يك نعمت بزرگ در آيات قرآن
  ]٩ :نبأال[  ﴾٩نوَۡمَكُمۡ سُبَاتٗا  وجََعَلۡنَا﴿
  ».ايم خواب شما را سبب راحت شما قرار داده«

مغموم و ناراحت بودند،  و در ميدان بدر هنگامي كه سپاهيان محمد
خداوند متعال براي رفع غم و اندوه آنها خواب را بر آنها طاري كرد تا كه 
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اصل كنند. خداوند متعال اين نعمت عظيم را در از غم و اندوه رهائي ح
   :سوره انفال چنين بيان فرموده است

يكُمُ  إذِۡ ﴿ ِلُ عَليَۡكُم مِّنَ  لُّعَاسَ ٱيُغَشِّ مَنَةٗ مِّنۡهُ وَيُنَّ
َ
مَاءِٓ ٱأ  لسَّ

طَُهِّرَكُم بهِِ  يۡطَنِٰ ٱوَيُذۡهبَِ عَنكُمۡ رجِۡزَ  ۦمَاءٓٗ لِّ ٰ  لشَّ َȇَ َِبط وَليَِۡ
قۡدَامَ ٱوبكُِمۡ وَيُثبَّتَِ بهِِ قُلُ 

َ
  ]١١ :نفاللأا[  ﴾١١ لۡ

اي را كه بر شما خواب سبكي را پوشانيد براي  ياد كنيد آن لحظه«
ايمني كه از طرف او تعالي بود و نازل فرمود بر شما از آسمان 
آب را تا كه پاك گرداند شما را به آن و دور كند از شما پليدي 

هاي شما و استوار كند به آن  ارد دلشيطان را و مضبوط نگاه د
  ».هاي شما را قدم

هاي مذكوره در آيه يازده انفال خواب را قرار داده  در رأس نعمت
آن هم خواب سبكي كه در قسمت سر بود. نعاس خواب سر را است. 

  گويند و نوم خواب دل را.  مي
روند و از فرائض مهم خويش مثل  وقتي كه اشرف مخلوقات خواب مي

شوند پس چطور از فرياد فريادكنندگان و از خواندن  ز غافل مينما
شوند؟ تا كه حاجت آنها  خوانندگان خويش در هر جا و هر وقت مطلع مي

را از خداوند متعال بخواهند و او تعالي به دعاء آنها نسبت به 
خوانندگانشان جواب بدهد. حالانكه خداوند متعال كساني را كه بغير از 

ديگران را بعنوان حاجت روا و مشكل گشا (مافوق  خداوند متعال
خوانند سرزنش و نكوهش كرده و در سوره احقاف فتواي  الاسباب) مي

   :ضلالت را براي خوانندگان غير االله صادر كرده است
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ضَلُّ مِمَّن يدَۡعُواْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿
َ
ِ ٱأ َّĬ  َُيسَۡتَجِيبُ ل َّƅ ٓۥمَن   ٰǓَِإ

 لَّاسُ ٱحُشَِ  ˯ذَا ٥وهَُمۡ عَن دُعَئٓهِِمۡ غَفِٰلُونَ  ةِ لۡقيَِمَٰ ٱيوَۡمِ 
عۡدَاءٓٗ وَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كَفِٰرِينَ 

َ
  ]۶-۵ :حقافلأا[  ﴾ ٦كَنوُاْ لهَُمۡ أ

خوانند جزء خداوند متعال  تر از كساني كه مي چه كسي گمراه«
آنها از دهند تا روز قيامت و  كساني را كه بفرياد او جواب نمي

ها حشر  و هنگامي كه انسان .اند فرياد خوانندگان خويش غافل
شوند و  شوند آنها براي خوانندگان خويش دشمن مي كرده مي

  ».كنند عبادت آنها را انكار مي
يعني مراد از عبادت خواندن و فرياد زدن معبودان خوب و متقين 

  توسط مشركين است. 
اند كه غير از  كساني معرفي شدهها  در آيات قرآني گمراهترين انسان

تا روز قيامت بفرياد آنها جواب  خوانند و آنها ال ديگران را ميخداوند متع
  دهند.  نمي

ها است و كساني  اگر گفته شود كه آيات در مورد خواندن بت :سوال
  شوند.  خوانند شامل نمي والسلام را مي ةرا كه انبياء و اوليا عليهم الصلو

پرستان اختصاص ندارند چون كه  ها و بت ا به بتآيات تنه :جواب
ِ ٱمِن دُونِ ﴿كلمه  َّĬ﴾  آن كساني و چيزهايي را شامل است كه غير

ِ ٱمِن دُونِ ﴿خداوند متعال باشند، پس انبياء و اولياء كرام نيز مصداق  َّĬ﴾ 
ثراً كه اك ﴾مَن ƅَّ يسَۡتَجِيبُ لَُ ﴿در » من«اند. و كلمة  هستند چون كه غير االله

شود بر اين مطلب دلالت دارد. و همچنين  براي ذوي العقول استعمال مي
وَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ ﴿و  ﴾غَفِٰلُونَ ﴿ و ﴾دُعَئٓهِِم﴿ و ﴾وَهُمۡ ﴿ ضمائر در كلمات



 ٣٣       الكرź تتفسير آي

شوند بر اين  در لغت عرب اكثر براي ذوي العقول استعمال مي ﴾كَفٰرِِينَ 
گيرد و به هيچ توجيهي از  ميآيه قرار مطلب دلالت دارند كه مصداق 

ها  ها و خوانندگان بت شود. و آيه را مقيد به بت مصداق آيه خارج نمي
گردانيدن در حقيقت ظلم و سوء تفاهم است چون كه كلمات عام الاطلاق 

آيد. لذا كساني كه غير  را مقيد كردن نوعي تعدي در كلام االله محسوب مي
خوانند.  ت يا دفع مضرت ميخدا را مافوق الاسباب براي جلب منفع

خواه خاكي باشند يا نوري يا ناري  –غير االله  –گيرند  مصداق آيه قرار مي
يا از حيوانات يا نباتات يا جمادات همه آنها از فرياد شما اطلاعي ندارند. 
 چه جايي كه بمشكلات شما رسيدگي يا اينكه براي شما جلب منافع كنند. 

 »الحي القيوم«بزنيد و فقط او را بخوانيد كه  دلذا خداوند متعال را فريا
شود و هيچ گونه عارضي از نوع خواب  است و هيچگاه از شما غافل نمي
گردد نتيجه اينكه مستحق عبادت فقط  و چرت و نسيان بر او طاري نمي

گردد و  خداوند متعال است كه هيچ نوع غفلت و نسياني بر او عارض نمي
فريادكنندگان و خوانندگان خويش هر وقت و  كنندگان و او از حال عبادت

و مطلع است. و در اين صفت شريك ندارد و كساني كه غير هر جا آگاه 
االله را هر جا و هر وقت حاضر و ناظر و مطلع بر احوال و بر فريادكنندگان 

  اند.  ترين مخلوق معرفي شده خوانند گمراه دانند و مي مي
وال عرفاء و صلحاء امت را بعنوان اينك در تشريح آيه سوره احقاف اق

كنيم. شيخ عطار نيشابوري چه زيبا سروده و حق مطلب را ادا  مؤيد نقل مي
   :كرده است

 در بلا ياري مخواه از هـيچ كـس  
  

ــادرس    ــود جــز خــدا فري  زانكــه نب
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 از خدا خواه هر چه خواهي اي پسر
  ج

 نيست در دست خلائق خير و شـر   
  

 پسـر كه خواند اي  غير حق را هر
  

ــراه    ــالم از او گم ــت در ع ــر كيس  ت
  

   :و نيز سعدي (عليه الرحمه) زيبا سروده است
 كريما بـه بخشـاي بـر حـال مـا     

  

 كــه هســتم اســير كمنــد هــوا      
  

ــاد رس  ــو فري ــر از ت ــداريم غي  ن
  

 تو اين عاصيان را خطا بخش و بس  
  

 دار مــــا را از راه خطــــا نگــــه
  

 خطــا در گــذار و صــوابم نمــا     
  

  والسلام و اولياء االله  اء عليهم الصلاسيان انبيبحث ن

والسلام در حيات  ةحانه و تعالي، انبياء عليهم الصلامطابق مشيت االله سب
 ،اند. از باب نمونه واجه شدهمخويش در بعضي موارد با عارض نسيان 

بن نون كه بالفعل وليي از كه موسي كليم االله و حضرت يوشع  هنگامي
ا موسي كليم االله بمنظور كسب علم از حضرت اولياء االله بود و همراه ب

كردند و در مجمع البحرين هنگامي كه حضرت  خضر در كنار دريا سفر مي
موسي به خواب رفته بودند اما حضرت يوشع بيدار بودند ماهي آنها كه به 
عنوان غذا با خود همراه داشتند زنده شد و به دريا پريد. ليكن بعداً بطرز 

هي و حركت آن را در دريا فراموش كردند براي اين عجيبي زنده شدن ما
  اند.  هاي سوره كهف شاهد مبين مطلب آيه

ا﴿ َذَ ٱبلَغََا مَۡمَعَ بيَۡنهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا فَ  فَلَمَّ  لَۡحۡرِ ٱفِ  ۥسَبيِلَهُ  تَّ
بٗا  ا ٦١سََ ينَا مِن جَاوَزَا قَالَ لفَِتƋَهُٰ ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لَقَدۡ لَقِ  فَلَمَّ

ٓ إǓَِ  قَالَ  ٦٢سَفَرِناَ هَذَٰا نصََبٗا  وَيۡنَا
َ
رءََيتَۡ إذِۡ أ

َ
ِ ٱأ خۡرَة فَإنِِّ  لصَّ



 ٣٥       الكرź تتفسير آي

نسَٮنٰيِهُ إƅَِّ  لُۡوتَ ٱنسَِيتُ 
َ
ٓ أ يۡطَنُٰ ٱوَمَا ذۡكُرَهُ  لشَّ

َ
نۡ أ
َ
َذَ ٱوَ  ۚۥ أ  تَّ

  ]٦٣- ٦١ :کهفال[  ﴾٦٣عَجَبٗا  لَۡحۡرِ ٱفِ  ۥسَبيِلَهُ 
به مجمع  )بن نونوسي و يوشع (حضرت مپس هنگامي كه «

كردند و ماهي راه خود بحرين رسيدند و ماهي خود را فراموش 
را در دريا به صورت سوراخي به پيش گرفت. پس هنگامي كه از 

به همراه خود گفت كه صبحانه  مجمع بحرين گذشتند موسي
شما  :ايم، همراه او گفت ما را بيار چون كه از اين سفر خسته شده

شته باشيد هنگامي كه اقامه به پهلوي سنگ گرفته بوديم توجه دا
پس من فراموش كردم ماهي را و در حقيقت شيطان لعين مرا 
فراموش گردانيد از اينكه خبر او را با شما در ميان بگذارم و 

  ».ماهي راه خود را در دريا بطرز بسيار عجيبي به پيش گرفت
شماري وجود  لي االله دلائل بيكننده) ا از اين واقعه براي هر منيب (رجوع

دارد. اول اينكه انبياء و اولياء مثل سائر مردم از اسباب عادي زندگي 
كردند و عوارض بشري نيز از نوع خستگي، گرسنگي،  برداري مي بهره

شده است و نسيان را به شيطان نسبت  تشنگي و نسيان بر آنان طاري مي
هاي شيطاني بر  بر اثر شرارت اند چون كه نوعي غفلت است و غالباً داده

 شود و پيامبر گرامي اسلام جناب محمد رسول االله انسان عارض مي
اشتياق حفظ كلام االله مجيد را داشته و هميشه مراقب بودند كه چيزي از 

را فراموش نكنند. االله سبحانه و تعالي به پيامبر گرامي اسلام كلام االله مجيد 
قرآن مجيد را در قلب مبارك شما جمع بعنوان تسلي مژده دادند كه ما 

  تلاوت نفرمائيد.  كنيم شما ناراحت نباشيد و در اثناء تلاوت جبرئيل  مي
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ــرّكِۡ بـِـهِ ﴿  ۥعَليَۡنَــا جَۡعَــهُ  إنَِّ  ١٦ ۦٓ لسَِــانكََ لِعَۡجَــلَ بـِـهِ  ۦƅَ تَُ
نَـٰهُ فَـ  ١٧ ۥوَقرُۡءَانـَهُ 

ۡ
عَليَۡنَـا  ثُـمَّ إنَِّ  ١٨ ۥقرُۡءَانـَهُ  تَّبعِۡ ٱفَـإذَِا قرََأ

  ]١٩-١٦ :ةقیامال[  ﴾١٩ۥبَيَانهَُ 
براي خواندن قرآن زبان (مبارك) خود را در هنگام تلاوت جبرئيل «

 ه در حفظ و تلاوت آن نداشته باشيو عجل مجيد حركت ندهي
به و خواندن آن بر سر زبانت  قلبتچون كه جمع گردانيدن آن در 

جبرئيل تلاوت بواسطه  عهده ما است. پس هنگامي كه ما او را
  ».چون كه بيان او بر عهده ما است بعداً آن را بخوان كنيم تو مي

لذا شما براي حفظ و تلاوت آن عجله نفرمائيد چون كه جمع كردن آن 
ايم  را در قلب شما و بيان او را در محضر مردم از زبان شما تعهد كرده

  فرموده است: بيان راي ديگ چنانچه اين مفهوم را در آيه سوره اعلي بگونه
ُ ٱإƅَِّ مَا شَاءَٓ   ٦فƆََ تنَسَٰٓ  سَنُقۡرِئكَُ ﴿ َّĬ﴾  ]٧- ۶ :علیلأا[  
ش او را فرامو تودهيم و  قرآن مجيد را آموزش مي ما به تو«

  ».كنيد مگر آنچه االله بخواهد نمي
اند يعني آنچه ما بخواهيم از قلب شما پاك  مراد از ماشاء االله منسوخات

  كنيد.  ها را فراموش ميكنيم و شما آن مي
نماز چهار ركعتي را  و در روايات صحاح آمده است كه پيامبر گرامي

دو ركعت خواندند و از نماز منصرف شدند. يكي از ياران گرامي كه 
معروف به ذواليدين بوده سوال كرد كه نماز قصر شده است يا اينكه شما 

چيزي نشده است.  :در جواب گفتند پيامبر گرامي ؟ايد فراموش كرده
گويد؟ مردم گفتند كه بلي  سپس از مردم سؤال كردند كه ذواليدين چه مي
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گفتند كه من هم مثل شما بشري  ايد. آن حضرت شما دو ركعت خوانده
  هستم هنگامي كه فراموش كردم بمن تذكر بدهيد. 

البته خداوند متعال در باب احكام شرعي از پيامبران خودش مراقبت 
د كه ده گذارد و تذكر مي نها باقي نميآو آنها را بر نسيان فرمايد  مي

فراموشي كه بر آن حضرت آمد در حقيقت آموزشي براي امت بود كه 
د. چنانچه پيامبر گرامي اسلام كه مرتكب سهوي شدند چه بايد كننهنگامي 

  آنها را آموزش كامل عنايت فرمود. 
باَ هُرَيرَْةَ فَقُولُ سَمِعْ  :سِيريِنَ فَقُولُ  مُحَمَّد بنِْ  قَنْ [

َ
ِ  :تُ أ  صَلىَّ بنَِـا رَسُـولُ ابَّ

ا العَْصْرَ  هْرَ وَإمَِّ ا الظُّ őَ جِـذْخً فِى  ،إحِْدَى صَلاőََِ العſَِِّْ إمَِّ
َ
عَتَـيْنِ عُـمَّ أ

ْ
فسََلَّمَ فِى رَك

بـُو بَ  ،قبِْلةَِ المَْسْجِدِ فاَسْتنََدَ إǾَِهَْا مُغْضَبًا
َ
نْ فَتَكَلَّمَـا وȘَِ القَْومِْ أ

َ
كْـرٍ وقَُمَـرُ فَهَابـَا أ

لاةَُ فَقَامَ ذُو اǾْدََينِْ فَقَالَ  ِ  :وخََرَجَ سَرَخَنُ اجَّاسِ قصُِرَتِ الصَّ ـتِ  !ياَ رَسُولَ ابَّ قصُِرَ
َ
أ

مْ نسَِيتَ 
َ
لاةَُ أ  :قاَلوُا». ؟نِ مَا فَقُولُ ذُو اǾْدََيْ « :يمَِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ  فَنَظَرَ اجŞَُِّّ  !؟الصَّ

َ فرَفََعَ عُ  َ عُمَّ سَجَدَ عُمَّ كَبرَّ عَتَيْنِ وسََلَّمَ عُمَّ كَبرَّ
ْ
. فصََلىَّ رَك عَتَيْنِ

ْ
مَّ صَدَقَ لمَْ تصَُلِّ إلاَِّ رَك

َ وَرَفَعَ  َ وسََجَدَ عُمَّ كَبرَّ    .]كَبرَّ
َ «وفي روایة:  نžَْ كَمَا تنَْسَوْنَ فَإذَِا ن

َ
ناَ بشََرٌ أ

َ
رُونِى إغَِّمَا أ محمد  .1»سِيتُ فَذَكِّ
 رسول االله :گفت كند كه از ابو هريره شنيدم كه مي بن سيرين روايت مي

نماز خواندند با ما يا نماز ظهر بود يا عصر و روي دو ركعت سلام دادند. 
و بعد از آن به پاي تنة خرما كه در قسمت قبله مسجد قرار داشت تكيه 

اين افراد شد و در ميان  ار غضب ديده مياش آث زدند در حالي كه بر چهره
ترسيدند كه  ابوبكر و عمر حضور داشتند و از آن حالت رسول االله

_____________ 
  . ١١٢/٢١٣مسلم ص  -١
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گفتند كه  حرف بزنند و عجولان قوم از مسجد بيرون رفتند در حالي كه مي
عرض كرد  نماز قصر شده است. حضرت ذواليدين در محضر رسول االله

آن حضرت به  ؟!ايد فراموش كردهكه نماز قصر شده است يا اينكه شما 
 :مردم گفتند ؟گويد ذواليدين چه مي :طرف راست و چپ نگاه كرد و گفت

  ....شما فقط دو ركعت خوانديد ،گويد ميذواليدين راست 
من هم انساني مثل «و در روايتي آمده است كه پيامبر گرامي فرمود كه 

كنم چنانچه  فراموش ميآوريد و  آورم چنانچه شما بياد مي شما هستم بياد مي
  . »من بياوريد هنگامي كه من فراموش كردم پس بيادكنيد  شما فراموش مي
هويدا است كه  روايت شده، صحيح مسلم ي كه دراز اين حديث

با وجود شأن رفيعش كه افضل مخلوقات است از بعضي لوازم  االله رسول
هاي  انسانشود همانطوري كه  بشري مبري نيست فراموشي بر او طاري مي

 سوره كهف صراحتاً 24-23كنند. لذا بر اين مطلب آيه  ديگر فراموش مي
هنگامي كه كفار راجع به اصحاب كهف و  دلالت دارد كه آن حضرت

فردا  :سوالاتي مطرح كردند و پيامبر گرامي در جواب گفتروح و غيره 
ه همين دهم در حالي كه فراموش كرد كه بگويد انشاء االله ب به شما خبر مي

خاطر تا مدتي وحي نيامد و هنگامي كه سوره كهف نازل شد و به 
سوالات مشركين پاسخ داده شد، خداوند متعال به پيامبر گرامي تذكر داد 

  كه همه كارهاي خود را به مشيت خداوند متعال معلق بفرمائيد. 
﴿ ƅََ٢٣تَقُولَنَّ لشَِايْۡءٍ إنِِّ فَاعِلٞ ذَلٰكَِ غَدًا  و  ٓ َّƅِن يشََاءَٓ  إ

َ
ۚ ٱأ ُ َّĬ 

قۡرَبَ مِنۡ  ذۡكُرٱوَ 
َ
ن يَهۡدِينَِ رَبِّ لِ

َ
بَّكَ إذَِا نسَِيتَ وَقُلۡ عَسَٰٓ أ رَّ

  ]٢۴-٢٣ :کهفال[  ﴾٢٤هَذَٰا رشََدٗا 
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مگر اينكه دهم  هرگز نگوئي كه من فلان چيز را فردا انجام مي«
(بگوئي) اگر خداوند متعال بخواهد (يعني به مشيت خداوند 

ال معلق بفرما) و ياد كن پروردگارت را هنگامي كه فراموش متع
كردي كه مشيت او را ياد كني. و بگو اميد است پروردگارم من را 

  ».هاي رشد و صلاح راهنمائي بفرمايد به راه
 روار است، از دلائل قرآن مجيدخ ها مشتي نمونة اينكه اين مثال خلاصه

 ةكه انبياء عليهم الصلايد و احاديث براي هر منيب واضح و روشن گرد
شوند و به داغ  االله گاه گاهي از مسائل خويش فراموش ميوالسلام و اولياء 

گردند. لذا معبود فقط خداوند متعال است  بشري كه نسيان است مبتلا مي
گردد بلكه او تعالي از  كه به هيچ عنوان نسيان و فراموشي بر او طاري نمي

است و حتي از خواب و چرت كه يك تمام عوارض بشري پاك و مبري 
ƅَ ﴿و جمله  .خبري فوق نسيان است پاك و مبري است نوع غفلت و بي

خُذُهُ 
ۡ
از صفات معبود بر حق است كه خداوند متعال  ﴾سِنَةٞ وƅََ نوَۡمٞ  ۥتأَ

معبود بر حق است غير از او كسي ديگر معبود نيست چون كه خداوند 
رت و نسيان پاك و مبري بوده متعال از تمام عوارض مثل خواب و چ

است. بخلاف اشرف مخلوقات مثل انبياء و اولياء كه بر آنها خواب و 
گاهي هم فراموش  شدند و از اعمال و وظائف خود گاه نسيان طاري مي

توانند از حال ما بندگان مطلع شوند و به فرياد و  شدند پس چطور مي مي
  داد ما رسيدگي بفرمايند؟ 

﴿ ُ مَوَٰتِٰ ٱ مَا فِ  ۥلَّ رۡضِ ٱوَمَا فِ  لسَّ
َ
  . ﴾لۡ

  .»ها و آنچه در زمین است از آن اوست آنچه در آسمان«
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اين جمله دليل چهارم الوهيت رب العالمين است. االله معبود بر حق 
ها و آنچه در زمين وجود دارند همه آنها به  است چون كه آنچه در آسمان

ص دارند. يعني مخلوق و اختصا و عبيداً و ملكاً خداوند متعال خلقاً
باشند و خداوند متعال در  مي لىمملوك و غلام و كنيز االله سبحانه و تعا

آنها مالكيت و تصرف كامل دارد. تحت حكومت و رياست او قرار دارند 
شود. فقط مشيت و اراده او تعالي در كائنات  هر چه او بخواهد همان مي

تصرفاتي كه در  ،ن نمونهها حكم فرما است. بعنوا عظيم زمين و آسمان
گيرند  افتند همه و همه به مشيت و اراده او تعالي انجام مي جهان اتفاق مي

چنانكه در اين مورد آيات دهند.  هايي كه در جهان رخ مي مثل انقلاب
به زيادي در قرآن مجيد وجود دارند. در سوره آل عمران خداوند متعال 

   :بعنوان ذكر اعلان بفرماييد پيامبر اسلام ارشاد فرموده است كه شما

 لمُۡلۡكَ ٱمَن تشََاءُٓ وَتنَِعُ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُۡتِ  لمُۡلۡكِ ٱمَلٰكَِ  للَّهُمَّ ٱ قلُِ ﴿
ۖ ٱمِمَّن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓۖ بيَِدِكَ  ٰ  لَۡيُۡ َȇَ َإنَِّك

ءٖ قَدِيرٞ  ِ شَۡ
ۡلَ ٱ توُلجُِ  ٢٦كُّ ۡلِۖ ٱفِ  لَّهَارَ ٱوَتوُلجُِ  لَّهَارِ ٱ فِ  لَّ  لَّ

ۖ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَتُۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لۡحََّ ٱوَتُۡرِجُ  وَترَۡزُقُ مَن  لۡحَِّ
  ]٢٧-٢۶ :آل عمران[  ﴾٢٧تشََاءُٓ بغَِيِۡ حِسَابٖ 

پروردگارا! اختياردار همه چيزها توئي هر كه را بخواهي  :بگو«
بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و  مي حكومت و دارائي

گيري، و هر كس را بخواهي عزت و قدرت  دارائي را باز پس مي
داري، خوبي در دست تو  دهي و هر كس را بخواهي خوار مي مي

گمان تو بر هر چيزي توانائي. بخشي شب را جزو روز  است و بي
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 گردند) ها كوتاه و روزها دراز مي گرداني (و بدين سبب شب مي
گرداني و (لذا روزها كوتاه و  (و بخشي از) روز را جزو شب مي

آوري و مرده را  شوند) و زنده را مرده پديد مي ها دراز مي شب
  .1»بخشي زنده و به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي مي

هاي دنيا و تبديل  شود كه كليد انقلاب از اين آيات ملكوتي معلوم مي
گيرند چون  يت و اراده رب العالمين انجام ميها همه و همه به مش حكومت

كه او مالك الملك و شاهنشاه است در تحولات عظيم جهان فقط مشيت و 
اراده او دخيل است هر چه بخواهد مطابق قضا و قدر در دنيا انجام 

گيرد. به هر كس هر چه بخواهد قدرت و حكومت و عزت عنايت  مي
كند.  مت و عزت را سلب ميكند و از هر كس بخواهد قدرت و حكو مي

قدرت او تعالي قرار دارند چون كه ها در قبضة  بلكه همه خيرها و خوبي
او بر هر چيز قادر مطلق و توانا است و اختيار تام جهان را دارد هر چه 

و منجمله  ،متصرف و مدبر كل استكند و در تمام جهان  بخواهد خلق مي
تواند در  و هيچ قدرتي نميدهد  آن تصرفاتي كه در كائنات انجام مي

تصرفات او خللي ايجاد كند داخل كردن شب و روز در يكديگر است 
و گاهي بر عكس اجزاء  ،كند و روز را كوچك گاهي شب را بزرگ مي

 ،شود و شب كوچك فرمايد روز بزرگ مي شب را در اجزاء روز داخل مي
اختلال كند.  تواند ايجاد هيچ قدرتي در اين نظام عظيم رب العالمين نمي

آورد مثلاً حيوان  فقط اوست كه زنده را از مرده و مرده را زنده بوجود مي
جان توليد  جان و جوجه جاندار را از تخم مرغ بي جاندار را از نطفة بي

_____________ 
  ترجمه فارسی فی ظلال القرآن.  -١
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كند و گاهي يك نبي و ولي را از كافر كه حيثيت مرده را دارد بوجود  مي
  آورد.  مي

فرمايد.  تاب رزق عنايت ميك به هر كس كه بخواهد بدون حساب و
اينكه در تمام كائنات ارضي و سماوي متصرف، كارساز و حاجت  خلاصه

هيچ احدي را در كارهاي خود دخيل و و  ،روا فقط خداوند متعال است
سهيم نگردانيده است. چون كه قدرت كامل دارد و در انجام كارها به هيچ 

پيدا كردن و آفريدن احدي محتاج و نيازمند نيست و همانطوري كه در 
هيچ احدي شريك نبوده و او تعالي هيچ احدي را شريك  مخلوقات

تصرفات كائنات نيز هيچ احدي را دخيل و سهيم ده است. در ينگردان
نگردانيده است. مشركين عقيده دارند كه خداوند متعال در امور كائنات 

ل او تعالي لذا آنها مث ،بندگان مقرب خود را سهيم و شريك گردانيده است
اند خداوند متعال در ترديد عقيده باطله آنها  در انجام بعضي امور متصرف

فرموده است كه در كائنات عظيم ارضي و سماوي آنهايي را كه شما 
خوانيد بدون مشيت و اراده  ميحاجت روا و متصرف در امور بعنوان 

  مالكيت و تصرف ندارند.  1مالك الملك به اندازه قطميري
متعال در سوره فاطر از تصرفات خود در كائنات بيان كرده  خداوند

است و در پايان ناتواني كساني را كه مشركين آنها را غير از خداوند متعال 
   :خوانند نيز بيان فرموده است بعنوان حاجت روا و مشكل گشا مي

ُ ٱوَ ﴿ َّĬ  
َ
طۡفَةٖ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ أ زۡوَجٰٗاۚ خَلَقَكُم مِّن ترَُابٖ ثُمَّ مِن نُّ

نثَٰ وƅََ تضََعُ إƅَِّ بعِِلۡمِهِ 
ُ
رٖ  ۚۦ وَمَا تَۡمِلُ مِنۡ أ عَمَّ رُ مِن مُّ وَمَا يُعَمَّ

_____________ 
  ما قرار دارد. قطمیر : پوست نازکی که روی هسته خر -١



 ٤٣       الكرź تتفسير آي

 ِ ِ ٱإƅَِّ فِ كتَِبٍٰۚ إنَِّ ذَلٰكَِ ȇََ   ٓۦوƅََ ينُقَصُ مِنۡ عُمُرهِ َّĬ  َِ١١ يٞ يس 
ا لَۡحۡرَانِ ٱيسَۡتَويِ  وَمَا وَهَذَٰا  ۥبهُُ هَذَٰا عَذۡبٞ فرَُاتٞ سَآ˳ شََ

ا وَتسَۡتَخۡرجُِونَ حِلۡيَةٗ  كُلُونَ لَۡمٗا طَريِّٗ
ۡ
ٖ تأَ
جَاجٞۖ وَمِن كُّ

ُ
مِلۡحٌ أ

ۖ وَترََى  ْ مِن فَضۡلهِِ  لۡفُلۡكَ ٱتلَۡبسَُونَهَا  ۦفيِهِ مَوَاخِرَ لَِبۡتَغُوا
ۡلَ ٱ يوُلجُِ  ١٢تشَۡكُرُونَ  وَلعََلَّكُمۡ  فِ  رَ لَّهَاٱوَيُولجُِ  لَّهَارِ ٱفِ  لَّ

ۡلِ ٱ رَ  لَّ مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱوَ  لشَّ ۚ ذَلٰكُِمُ  لۡقَمَرَ سَمّٗ جَلٖ مُّ
َ
ٞ يَۡريِ لِ كُّ

ُ ٱ َّĬ  َُِينَ ٱوَ  لمُۡلۡكُۚ ٱرَبُّكُمۡ ل مَا يَمۡلكُِونَ  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  لَّ
ْ  إنِ ١٣مِن قطِۡمِيٍ  مَا  تدَۡعُوهُمۡ ƅَ يسَۡمَعُواْ دُعَءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُوا

ْ ٱ ككُِمۡۚ وƅََ  لۡقيَِمَٰةِ ٱلَكُمۡۖ وَيَوۡمَ  سۡتَجَابوُا يكَۡفُرُونَ بشِِۡ
  ]١۴-١١ :فاطر[  ﴾١٤ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبيِٖ 

شما را خداوند متعال از خاك آفريده است (ماده بعيد بشر خاك «
است (ماده قريب انسان نطفه است) است) سپس از نطفه آفريده 

ي گوناگون آفريده است (يعني نر و ماده) ها سپس شما را جفت
كند مگر مطابق علم ازلي و  اي حمل و وضع حمل نمي هيچ ماده

ابدي خداوند متعال و به هيچ صاحب عمري عمر عنايت 
و  ،گردد مگر در لوح محفوظ شود و از عمر او كاسته نمي نمي

چيز كه هر چه مطابق علم متعال قرار دارد. اين علم ازلي خداوند 
پذيرد براي خداوند متعال  مشيت خداوند متعال انجام مي و

تصويب آن آسان است. شب را در روز و روز را در شب داخل 
فرمايد و خورشيد و ماه را تابع امر خود گردانيده است و همه  مي

اند. اين خالق و متصرف در امور،  اينها براي وقتي معين در گردش
ر كائنات به او اختصاص خداوند متعال است و رياست و اختيا
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دارد. (هيچ احدي را در حكومت و رياست خود شريك نكرده 
است) كساني را كه شما (مشركين) غير از خداوند متعال (بعنوان 

يري مالكيت مطخوانيد اندازه ق و مشكل گشا) مي حاجت روا
يري در اختيار آنها مندارند. (يعني در كائنات چيزي به اندازه قط

است كه بدون مشيت و اراده او تعالي انجام دهند) گذاشته نشده 
شنوند و اگر بفرض محال  ها را بخوانيد فرياد شما را نمي اگر آن

توانند شما را اجابت بكنند و روز قيامت منكر شرك  بشنوند نمي
تواند شما را  شوند و مثل عليم و خبير كسي ديگر نمي شما مي

  ».مطلع و خبردار بگرداند
تواند در  ساني مير منيب الي االله از آيات مذكور بĤهخلاصه اينكه 

بگيرد همانطوري كه خداوند متعال در آفريدن مخلوقات انبازي و شريكي 
نداشته است در تصرفات و ادارة كائنات نيز شريك و انباز ندارد همه 

دهد و  كارهاي بزرگ و كوچك را ذات عظيم و مقتدر او تعالي انجام مي
  شريكي نداشته و ندارد. در اين قسمت نيز 

و بعنوان نتيجه و ثمـره فرمـود كـه ايـن خـالق و متصـرف در كائنـات        
خداوند متعال است و حكومت و رياست كائنـات بـه او اختصـاص دارد.    

) بر اين مطلـب دلالـت دارد كـه خداونـد     لمُۡلۡكُ ٱلَُ تقديم ظرف در جمله (
ِيـنَ ٱوَ ﴿ملـه  متعال در حكومت و رياست كائنات شريكي نـدارد و در ج   لَّ

 ،دهـد كـه اي مشـركين    مشركين را تذكر مـي  تا آخر... ﴾ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ 
كساني را كه شما بعنوان متصرف در امور و حاجت روا، و مشـكل گشـا و   

 قطميـري  خوانيد مالكيت و اختيـار  دافع بلاء، نافع و ضار در عالم غيب مي
چنانكـه قـرآن مجيـد     .ارندند را است)  (كه همان پوسته نازك روي هسته
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سيرت انبياء و اولياء را بكثرت بيان كرده است كه آنها براي دفع بلا و رفع 
خواندنـد و بـه پيشـگاه او تضـرع و      حاجات هميشه خداوند متعال را مـي 

در سوره انبياء خداوند متعال سـيرت انبيـاء را    كردند. خصوصاً عاجزي مي
مهمات و مشكلات خداونـد متعـال   بيان كرده است كه همه آنها براي رفع 

رسـيدگي و اجابـت كـرده    اند و خداوند متعال به فريـاد آنهـا    خوانده را مي
اء است و در پايان داسـتان انبيـاء سـيرت و مسـلك انبيـاء را در بـاب دع ـ      

  خواندن چنين بيان فرموده است:
ا وَرهََبٗاۖ وَكَنوُاْ وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗ  لَۡيۡرَتِٰ ٱإنَِّهُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ﴿

  ]٩٠ :نبیاءلأا[  ﴾٩٠لَاَ خَشِٰعِيَ 
ها از يكديگر  در باب خوبي والسلام دواماً ةانبياء عليهم الصلا«

هاي  خواندند در حالي كه به رحمت گرفتند و ما را مي سبقت مي
ترسيدند و به پيشگاه ما خشوع  ما راغب بودند و از گرفت ما مي

  ».و خضوع داشتند
كند كه  آيه شريفه مسلك انبياء را در باب خواندن و دعاء بيان مي اين

خواندند و هر چيز را از  انبياء دواماً در هر حال فقط خداوند متعال را مي
ها را خداوند متعال موظف كرده  ها و جن كردند و ما انسان او مسئلت مي

ها را والسلام متمسك شويم و آن ةست كه به سيرت انبياء عليهم الصلاا
هويدا است كه آنها براي  والسلام ةعليهم الصلااتباع كنيم. از سيرت انبياء 

رفع حاجات و جلب منافع در عالم غيب فقط خداوند متعال را مستقيماً 
تعال خداوند م شدند بلكه مستقيماً خواندند و به هيچ كس متوسل نمي مي

خلوقات سائل كردند در حقيقت همه م مي خواندند و از او مسئلت را مي
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كنند  اند و تمام مايحتاج خود را از او مسئلت مي درگاه وسيع رب العالمين
   ه مباركه الرحمن بيان فرموده است:چنانكه اين مطلب را در سور

مَوَٰتِٰ ٱمَن فِ  ۥلُهُ  َٔ يسَۡ ﴿ رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ
  ]٢٩ :رحمنال[  ﴾لۡ

او اند حاجات خود را از  ها و زمين تمام كساني كه در آسمان«
  ».كنند مسئلت مي

مَوَٰتِٰ ٱمَن فِ ﴿ مراد از  ٱ فِ  مَن﴿اند و از  فرشتگان الهي ﴾لسَّ
َ
 ﴾ضِ رۡلۡ

دارند و به  مه و همه از پيشگاه عظيم او مسئلتاند ه انبياء و اولياء و غيره
دهد بدون  كند انجام مي خواهد و اراده مي اند و هر چه او مي او نيازمند

  د. مشورت بگير اينكه از كسي
دهد و در  اش انجام مي تنها ذات يگانه و جميع امور ارضي و سماوي را

  آنها متصرف است. 
مۡرَ ٱ يدَُبرُِّ ﴿

َ
مَاءِٓ ٱمِنَ  لۡ رۡضِ ٱإǓَِ  لسَّ

َ
ثُمَّ يَعۡرُجُ إلَِۡهِ فِ يوَۡاٖ كَنَ  لۡ

ونَ   ٓۥمِقۡدَارُهُ  ا تَعُدُّ لۡفَ سَنَةٖ مِّمَّ
َ
  ]۵ :ةسجدال[  ﴾٥أ

) را فقط خداوند اين(در دها تا زمين  ور از آسمانجميع امتدبير «
روز قيامت  .متصرف و مدبراوست  طدارد فقمتعال در تصرف 

در داوند متعال عروج و رجوع دارند تدبير تمام امور بخ تصرف و
باشد.  دنيا مياي ه سال مقدارش اندازه هزار سال ازآن روزي كه 

  ».د)(براي بعضي كفار از اين همه بيشتر طول دار
همانطوري كه خداوند متعال تنها خالق مخلوقات است خلاصه اينكه 

هر چه او  صرف در كائنات عظيم ارضي و سماوي،فقط اوست مدبر و مت
شود. بندگان بدون اراده و مشيت او حتي اراده و مشيتي  خواهد مي مي
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كند در قلب آنها تصور و خيالات  ندارند. اول خداوند متعال اراده مي
   :كنند چنانكه در اين مورد فرموده است ميخطور 

ن يشََاءَٓ ﴿
َ
ٓ أ َّƅِٱوَمَا تشََاءُٓونَ إ ُ َّĬ  ُّ٢٩التکویر: [﴾٢٩ لۡعَلَٰمِيَ ٱرَب[  

 - پروردگار جهانيان -كنيد مگر اينكه خداوند و شما اراده نمى«
  .»اراده كند و بخواهد!

اينكه ابتداء زند مگر  در قلب شما هيچ تصوري و خيالي دور نمييعني: 
ا آن اراده فرمايد سپس در قلب شم خداوند متعال تصميم و اراده آن را مي

  . آيد و تصور مي
انسان تا حد تصور و خيال نيز بخداوند متعال نيازمند و محتاج است. 

  شود.  كنند تصور و خيال در قلب ما پيدا مي اول خداوند متعال اراده مي
آنها در اعطاء اولاد و مال و عزت و  مشركين عقيده داشتند كه معبودان

اند اين مسئله را نيز خداوند متعال در قرآن مجيد  ذلت آنها دخيل و سهيم
بيان فرموده است كه در اعطاء اولاد هيچ احدي را سهيم و شريك  صراحتاً

و دخيل نگردانيده است بلكه در بخشش اولاد فقط مشيت و اراده رب 
فرمايد و هر  خواهد به هر كس عنايت مي العالمين مؤثر است. هر چه مي

فرمايد بدون اينكه از كسي مشورت بگيرد. مسئله  خواهد خلق مي چه مي
   :اعطاء اولاد را در سوره الشوري چنين بيان فرموده است

﴿ ِ َّ ِĬّ  ُمَوَٰتِٰ ٱمُلۡك رۡضِۚ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ يَهَبُ لمَِن يشََاءُٓ  لۡ يَۡلقُُ مَا يشََاءُٓ

كُورَ ٱبُ لمَِن يشََاءُٓ إنَِثٰٗا وَيَهَ  وۡ  ٤٩ لُّ
َ
يزَُوجُِّهُمۡ ذُكۡرَانٗا ˯نَثٰٗاۖ  أ

  ]۵٠-۴٩ :شوریال[  ﴾٥٠عَليِمٞ قَدِيرٞ  ۥوَيَجۡعَلُ مَن يشََاءُٓ عَقيِمًاۚ إنَِّهُ 
ها و زمين بخداوند متعال اختصاص  حكومت و رياست آسمان«

ا كند آنچه ر دارند (در اين حكومت و رياست خود) خلق مي
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و  ،كند به هر كسي كه بخواهد تنها دختر خواهد. عنايت مي مي
و عنايت  ،فرمايد به هر كسي كه بخواهد تنها پسر عنايت مي

دهد هر  به هر كسي كه بخواهد دختر و پسر. و قرار ميكند  مي
فرمايد.  يعني هيچ فرزندي به او عنايت نمي ،كس را بخواهد عقيم

  ».او دانا و توانا است يقيناً
با بيان اين آيه كريمه عقيده باطله مشركين را رد فرمود، مشركين معبود 

دانستند حتي آنها را به معبودان خود نسبت  خود را در اعطاء اولاد مؤثر مي
يا پير بخـش، ولـي بخـش و نبـي      –دادند مثل عبدالعزي و عبدالشمس  مي

از  نكه غير از خداوند متعال بخشاينده فرزنـد هـيچ احـدي   آ حال –بخش 
انبياء و اولياء نيسـتند. فقـط خداونـد متعـال اسـت مطـابق مشـيت و اراده        

و  ،كنـد از پسـر يـا دختـر     خواهد عنايت مي خويش به هر كس هر چه مي
اراده مشيت هيچ احدي را دخيل و سهيم نگردانيده است چنانچـه از تـدبر   
آيات مذكوره هويدا است كه بخشنده اولاد فقط خداوند متعال است پـس  

ــداالله و    لا ــه عب ــوند و مســمي ب ــه او نســبت داده ش ــه اولاد ب زم اســت ك
و بـه پيرهـا و انبيـاء و     عبدالرحمن و خدا بخش و االله بخش و غيره شوند

متعال اولياء نسبت داده نشوند كه بزرگترين ظلم است كه فرزند را خداوند 
كنـد و   بخشيده است و انسان ظالم او را پير بخش يـا پيـر داد مسـمي مـي    

  ل و تصور دارد كه شايد پير او را بخشيده است.  خيا
حالانكه در سيرت انبياء و اولياء اين مسئله نيـز واضـح و روشـن بيـان     

كردنـد. چنانكـه    است كه آنها نيز اولاد از خداوند متعال مسـئلت مـي  شده 
ابراهيم خليل االله در سن پيري از خداوند متعال اولاد طلب كرد و خداونـد  

به او دو پسر رشيد از دو مادر عنايت فرمـود و حضـرت   متعال در كهولت 
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او دو فرزند  كرد كه به ميشه تشكر و ستايش ميهابراهيم از خداوند متعال 
ء و ستايش ابراهيم در زمان كهولت عنايت فرموده است. خداوند متعال دعا

   :نين حكايت نموده استخليل االله را چ

ِ  لَۡمۡدُ ٱ﴿ َّĬِِيٱ ۚ إنَِّ  لۡكِبَِ ٱȇََ وهََبَ Ǔِ  لَّ إسِۡمَعٰيِلَ ˯سۡحَقَٰ
عَءِٓ ٱرَبِّ لسََمِيعُ    ]٣٩ :ابراهیم[  ﴾٣٩ لُّ

د كه به من (ابراهيم) در حمد و ستايش بخداوندي اختصاص دار«
سن پيري دو فرزند رشيد اسماعيل و اسحق را عنايت فرموده 

  ».كند يقيناً پروردگارم دعاء خوانندگان خود را اجابت مي ،است
كند كه دو فرزند برومندش عنايت  حضرت ابراهيم خليل االله اعتراف مي

اند آن هم بعد از خواندن و طلب (كه او خداوند متعال را  رب العالمين
   :خواند و از او طلب كرد و به او عنايت شدند) باين خاطر فرمود

عَءِٓ ٱإنَِّ رَبِّ لسََمِيعُ ﴿   ]٣٩ :ابراهیم[  ﴾لُّ
  ».فرمايد شنود و اجابت مي پروردگارم فرياد فريادكنندگان را مي«

كه فرزندي نداشت و به سن پيري رسيده  همچنين حضرت زكريا 
بود از خداوند متعال مسئلت نمود كه به او فرزندي عنايت بفرمايد. 
خداوند متعال به او فرزندي رشيد عنايت فرمود. چنانكه در سوره مريم 

   :چنين ذكر شده است  دعاء حضرت زكريا
ا  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُ ﴿ مِنِّ  لۡعَظۡمُ ٱرَبِّ إنِِّ وهََنَ  قَالَ  ٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
سُ ٱ شۡتَعَلَ ٱوَ 

ۡ
أ ا  لرَّ كُنۢ بدُِعَئٓكَِ رَبِّ شَقيِّٗ

َ
 ˯نِّ  ٤شَيۡبٗا وَلمَۡ أ

تِ ٱمِن وَرَاءِٓي وَكَنتَِ  لمَۡوǓََِٰ ٱخِفۡتُ 
َ
نكَ عَقرِٗا فَ  مۡرَأ ُ هَبۡ Ǔِ مِن لَّ

ا  جۡعَلۡهُ ٱوَيَرثُِ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ وَ  يرَِثنُِ  ٥وَلِّٗا      ﴾٦رَبِّ رضَِيّٗ
  ]٦-٣ :مریم[
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فرمود:  ،هنگامي كه حضرت زكريا آهسته خواند پروردگارش را«
اند و سرم از پيري  هاي من سست شده استخوان ،پروردگارا

ام بلكه به  ام محروم نشده ندهدرخشد ليكن هر زمان تو را خوا مي
آخر عمرم قرار دارم) و از  ايد (اكنون كه در دعاهايم جواب داده

و زنم نازا بوده  ،خود احساس خطر را بعد از خودم دارم موالي
خواهم كه بمن فرزندي برومند عنايت  است. لذا اكنون از شما مي

اشد و بفرمائيد تا كه وارث (علوم من) و وارث علوم آل يعقوب ب
  ».او را فرزندي صالح و نيك و مورد پسند خود بگردان

جواب عنايت فرمود كه من بشما   اش زكريا خداوند متعال به بنده
كنم اگرچه زمان فرزند شما از نظر اسباب  در اين موقع فرزندي عنايت مي

  ظاهري نيست و من بر آن قادرم كه در غير موقع فرزند عنايت كنم. 
ها و زمين حكومت و رياست كامل دارد و در  ر آسمانخداوند متعال د

و در خلق  ،هر چيز متصرف و مدبر فقط ذات عظيم الشان اوست
مخلوقات و تدبير و تصرف آنها شريكي و انبازي نداشته و ندارد و در 

تواند اختلالي بوجود  حكومت و رياست وسيع او تعالي هيچ احدي نمي
وانند تظاهراتي بكنند بلكه همه و همه ت بياورد و بر عليه حكومت او نمي

اند و هيچ احدي بدون اذن و اجازه او  تسليم و كرهاً در برابر او طوعاً
تواند بكند بلكه شفاعت نيز باذن  تعالي حتي به پيشگاه او شفاعت هم نمي

  گيرد.  و اراده و مشيت او انجام مي
ردند و ك مشركين معبودان خود را محبوبان خداوند متعال تصور مي
تعال رد معقيده داشتند كه شفاعت آنها را به هيچ عنوان از پيشگاه خداوند 

اند و محب شفاعت محبوبان خود  شود چونكه محبوبان خداوند متعال نمي
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را جز خداوند ي انر ما معبودگكردند كه ا پذيرد، باين خاطر اظهار مي را مي
شفاعت خود بخداوند  كنيم به اين خاطر است كه ما را با متعال پرستش مي

متعال نزديك بگردانند. لذا عبادت و پرستش آنها بخاطر حصول قرب 
خداوند متعال و شفاعت آنها عند االله است. اين عقيده و ادعاي آنها را 

هاي متعددي بيان فرموده است. در سوره يونس آيه  خداوند متعال در سوره
   :چنين بيان كرده است 18

ِ ٱونِ مِن دُ  وَيَعۡبُدُونَ ﴿ َّĬ  َينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُن ƅََيضَُُّهُمۡ و ƅَ مَا
ؤُناَ عِندَ  ؤƅَُءِٓ شُفَعَٰٓ ِ ٱهَٰٓ َّĬ﴾  ]١٨ :یونس[  

كساني را كه به  ،كنند غير از خداوند متعال مشركين پرستش مي«
توانند برسانند (در صورت عدم پرستش و نه به  آنها ضرري نمي
گويند كه  د در صورت پرستش) و ميتوانند برسانن آنها سودي مي
  ».كنندگان ما هستند در پيشگاه خداوند متعال اينها شفاعت
شود كه مشركين پرستش معبودان خود را توجيه  از اين آيه معلوم مي

شوند  كردند كه آنها براي شفاعت به پيشگاه خداوند متعال پرستش مي مي
ود اما خداوند ش لذا پرستش آنها عبث و بيهوده و شرك محسوب نمي

متعال اين توجيه آنها را نپذيرفت و براي آنها شرك محسوب كرد چون 
كنند در حالي كه عبادت  اينها غير االله را با عبادت خداوند متعال شريك مي

اصي رب العالمين است و هيچ احدي به هيچ عنواني و توجيهي صحق اخت
شركين كه عبادت تواند شريك رب العالمين قرار بگيرد لذا توجيه م نمي

 18گيرد مردود و غير قابل قبول است. در دنباله آيه  براي شفاعت انجام مي
   :سوره يونس به مشركين چنين جواب داد
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تُنَبِّ ﴿
َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ أ َّĬ  ِيَعۡلمَُ ف ƅَ مَوَٰتِٰ ٱبمَِا رۡضِۚ ٱوƅََ فِ  لسَّ

َ
 لۡ

ا يشُِۡكُونَ  ۥسُبۡحَنَٰهُ    ]١٨ :یونس[  ﴾ ١٨ وَتعََلَٰٰ عَمَّ
دهيد به  شما خداوند متعال را خبر مي )اي مشركين!(آيا  :بگو«

دانند  ها و زمين نمي شفاعت كساني كه هيچ چيزي را در آسمان
از شركت كساني كه (خداوند متعال پاك و مبري و برتر است 

  ».)كنند مشركين با خداوند متعال در عبادت شريك مي
دعاء شفاعت فرموده است كه خداوند متعال در جواب ا :توضيح

گيرد كه شفيع از احوال كساني كه برايشان  شفاعت بعد از علم انجام مي
معبودان مشركين هيچ خبري كند خبر داشته باشد در حالي كه  شفاعت مي
  توانند شفاعت كنند؟  ها و زمين و ما بينهما ندارند چطور مي از آسمان

به مشركين بگو كه آيا شما خبر  ،معناي دوم آيه اينكه اي پيامبر گرامي
دهيد خداوند متعال را به شفاعت كساني كه خداوند متعال آنها را در  مي

كنندگان وجودي در زمين و  يعني آن شفاعت –داند  ها نمي زمين و آسمان
دانست لذا  داشتند حتماً خداوند متعال آنها را مي اگر مي –ها ندارند  آسمان

خوانيد و پرستش  ا را شفيع تصور كرده، ميشما بدون دليل و مدرك آنه
كنيد و در حالي كه براي شفاعت آنها كه براي شما شفاعت كنند هيچ  مي

دليل عقلي و نقلي وجود ندارد. پس چرا شما عبادت را كه حق اختصاصي 
رب العالمين است براي غير االله و به خاطر جلب شفاعت آنها انجام 

عال در قرآن مجيد و احاديث گهربار دهيد. در حالي كه خداوند مت مي
نداده است كه شما انبياء و اولياء االله را به جهانيان دستور  سرور كائنات

بعنوان شفيع بخوانيد يا اينكه سجده تعظيمي كنيد يا اينكه مرقد آنها را 
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طواف كنيد يا برايشان سبيل بزنيد و نذورات تقديم كنيد. حالانكه خواندن، 
اند  اند و حق اختصاصي رب العالمين ورات همه عبادتسجده، طواف و نذ

و هيچ احدي به هيچ عنواني و توجيهي در عبادت كه حق خصوصي او 
تعالي است شريك نبوده و نيست و نخواهد شد. شرك مشركين در هر 
عصر و زمان فقط در قسمت عبادت رب العالمين و بعضي صفات عالية او 

دو خالق و دو رب مساوي را نداشته  ورنه هيچ مشركي عقيده ،بوده است
شد كه زمين  هنگامي كه سوال مي است حتي از مشركين عصر رسول االله

دادند كه  جواب مي فوراً ؟خلق نموده استكسي  ها را چه و آسمان
شد كه چه كسي شما را از زمين و  و اگر از آنها سوال مي .خداوند متعال

و بصري شما را دارد؟ و  دهد و چه كسي اختيار سمع آسمان رزق مي
كند و چه كسي امور  كيست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مي

دادند كه خداوند متعال  جهان را در اختيار دارد؟ مشركين فوراً جواب مي
در قرآن » علي سبيل اعتراف من الخصم«است، اين مطالب بعنوان دليل 

  شود.  بذكر چند آيه اكتفاء مي اند. بعنوان نمونه مجيد بكثرت ذكر شده

نۡ خَلقََ  وَلَئنِ﴿ لۡهَُم مَّ
َ
مَوَٰتِٰ ٱسَأ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱلََقُولنَُّ  لۡ َّĬ﴾  

  ]٣٨ :زمرال[  
از مشركين كه چه كسي  )اگر سؤال كنيد (شما اي پيامبر اسلام«

دهند كه االله  جواب مي فوراً ؟ها و زمين را آفريده است آسمان
  ».ها و زمين را) آسمان ستاست (كه آفريده ا

نۡ خَلَقَ  وَلَئنِ﴿ لَۡهُم مَّ
َ
مَوَٰتِٰ ٱسَأ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
لََقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ  لۡ

  ]٩ :زخرفال[  ﴾ ٩ لۡعَليِمُ ٱ لۡعَزِيزُ ٱ
ها و زمين را آفريده است  اگر سوال كنيد كه چه كسي آسمان«
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را آفريده دهند كه ذات توانا و دانا آنها  جواب مي (مشركين) فوراً
  ».است

مشركين نه تنها عقيده به ذات مقدس االله داشتند بلكه او را توانا و دانا 
العزيز العليم  :دانستند كه در سوره زخرف بجاي خلقهن االله گفتند نيز مي

  كه ذات توانا و دانا آنها را آفريده است. 
مَاءِٓ ٱمَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ  قلُۡ ﴿ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
مَّن يَمۡ  لۡ

َ
مۡعَ ٱلكُِ أ  لسَّ

بصَۡرَٰ ٱوَ 
َ
 لۡحَِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَيُخۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لۡحََّ ٱوَمَن يُۡرِجُ  لۡ

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  لۡ ُ َّĬ  َتَتَّقُون Ɔََف

َ
 فَذَلٰكُِمُ  ٣١فَقُلۡ أ

ُ ٱ َّĬ  ُٱرَبُّكُم ۖ ۖ ٱ إƅَِّ  لَۡقِّ ٱفَمَاذَا بَعۡدَ  لَۡقُّ لَلُٰ ٰ  لضَّ نَّ
َ
فَأ

فُونَ    ]٣٢-٣١ :یونس[  ﴾٣٢تصَُۡ
دهد (اي  چه كسي به شما رزق مي )اي پيامبر اسلام!(بگو «

چه كسي مالك سمع و بصر شما  مشركين) از آسمان و زمين؟
ه و مرده را از زنده و چه كسي است كه زنده را از مرد ؟است

ات را تدبير و كائن و چه كسي است كه تمام امور كند؟ خارج مي
االله است كه (به ما  :دهند (مشركين) فوراً جواب مي كند؟ اداره مي
دهد و اختيار سمع و بصر را دارد و مرده را از زنده و  رزق مي

كند و تمام امور كائنات را از جزئي و  زنده را از مرده اخراج مي
از  ) به آنها بگو:پس اي پيامبر گرامي!(كند).  كلي تدبر و اداره مي
ترسيد (در حالي كه اعتراف داريد كه همه چيز  خداوند متعال نمي

كنيد پس در عبادت با او چرا ديگران را  را از او دريافت مي
ترسيد؟ بلكه بايد بترسيد و با او  كنيد؟ آيا از او نمي شريك مي

ديگري را شريك نكنيد). پس اين خدا است، پروردگار حقيقي 
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مگر گمراهي پس كجا منصرف  شما، پس چيست بعد از راستي
  ».شويد كرده مي

اين ذات رازق و مالك سمع و بصر و مخرج حي از  :در آخر فرمود
ميت و مخرج ميت از حي و مدبر كل شي خداوند متعال است كه 
اختياردار بر حق و مالك شما است. پس از عبادت او بعبادت غير االله كجا 

بات مخلوقات حيران و ها و عت شويد و به آستانه منصرف كرده مي
ايد در حالي  و خداوند متعال و منان را فراموش كرده ؟!گرديد سرگردان مي

كننده و كشنده شما فقط خداوند  كه اعتراف داريد كه رازق و مالك و زنده
و به هيچ كسي چيزي  كند؟! امور كائنات را او اداره مي متعال است و تمام

خودش تصرفي داشته باشد و بدون را تفويض نكرده است كه او باختيار 
  اذن و اراده و مشيت خداوند متعال كاري را انجام دهد. 

ها و زمين عظمت و جلال و كبريايي رب  در حكومت و رياست آسمان
تواند  اي است كه هيچ احدي بدون اذن و اجازه او نمي العالمين باندازه

اين مطلب  دنا هتسليم خود را خم كردهمه در برابر او گردن شفاعت كند. 
  :بيان فرموده استچنين بعد جمله  در را

ِيٱمَن ذَا ﴿   ]٢۵۵البقرة: [  ﴾ۦإƅَِّ بإِذِۡنهِِ   ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ  لَّ
   .»كيست آنكه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او؟«

تواند شفاعت  يعني هيچ احدي بدون اذن او نمي ،استفهام انكاري است
پنجم از صفات خدا است كه مقام الوهيت و مقام  كند. و اين صفت

  كند.  عبوديت را روشن مي
ايستند نه از  چه بندگان همگي در بارگاه الوهيت بر جايگاه بندگي مي
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كنند. همچون بندة فروتن فرمانبردار  روند و نه از آن تخطي مي آن فراتر مي
نه به كند و خودسرا ستند كه در حضور ارباب خود گستاخي نمياي مي

زند و در نزد او  پردازد و پيش از دستور او دست بكاري نمي سخن نمي
دهد، مگر آنگاه كه به او اجازه داده شود.  جرأت ميانجيگري بخود نمي

گردد و در حدود اختيار خود  بدين هنگام متواضعانه اين اجازه را پذيرا مي
رازوي خدا كند. بندگان در ميان خود متفاوت هستند در ت ميانجيگري مي

ايستد كه  نيز با يكديگر تفاوت دارند وليكن هر يك از آنان در جائي مي
گذارد، اين  اي از حد و مرز خود پا فراتر نمي لياقت آن را دارد، و پيچ بنده

اي است به عظمت و شوكت و رهبت و هيبتي كه در ظل  الهام و اشاره
ام انكاري به اين الهام الوهيت والا و بالاي خداوندي قرار دارد صيغه استفه

آن است كه چنين كاري بيانگر و  دهد و اشاره، عمق و ژرفاي بيشتري مي
نمود. پس آن چه  بود، زشت و ناپسند مي ناشدني است و اگر چنين مي

كسي است كه بتواند بدون اجازه خداوند در پيشگاه او شفاعت و 
  ميانجيگري كند؟ 

  بحث شفاعت 

اي بسيار مهم در باب توحيد و راه  لهمسئله شفاعت در حقيقت مسئ
شرك بوده است. اكثر مشركين دنيا معبودان خود را بعنوان شفيع، عبادت و 

حق اختصاصي رب  در حالي كه عبادت با تمام اقسامش اند. پرستش كرده
  العالمين بوده است. 

  :ها معمول بوده است اعت بين انساندر دنيا سه نوع شف
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  .مقام)) شفاعت وجاهت (پست و 1
  ) شفاعت محبت.2
   .) شفاعت بالاذن3

  نخست: شفاعت وجاهت (پست و مقام)

گرداند.  پست و مقام آنست كه مشفوع له مي  شفاعت وجاهت و
كند و بدون اراده قلبي  شفاعت پذير از مقام و پست او احساس خطر مي

مثالش  ،پذيرد بناچار شفاعت صاحب پست و مقام را از روي مصلحت مي
خواهد  د و حاكم ميشو اند: سارق هنگامي كه گرفتار مي بيان كرده را چنين

جهت اجراي حد دست او را قطع كند، وزير كشور بعنوان شفيع بمحضر 
گيرد و  از مقام بلند او تحت تأثير قرار ميپردازد. حاكم  او بشفاعت مي
خواست آن  پذيرد اگر چه قلباً نمي مي سارق مصلحتاً شفاعت در حق

شود.  عفو كند. سبب پذيرش شفاعت وزير مقام و پست او ميسارق را 
پذير نيست، كه خداوند  اين نوع شفاعت به پيشگاه احكم الحاكمين امكان

متعال از پست و مقام و وجاهت كسي تحت تأثير قرار گيرد و شفاعت او 
و مبري است از اينكه از وجاهت و مقام  را بپذيرد. خداوند متعال پاك

خودش بپذيرد شد و شفاعت او را بدون رضايت و پسند كسي مرعوب با
از پست و مقام وزير كشور  حاكم بدون رضايت و پسند قلبي اشچنانكه 

  پذيرد.  در حق سارق مي شود و شفاعت او را مصلحتاً مرعوب مي
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  حكم اين نوع شفاعت نسبت به خداوند متعال 

مقام و وجاهت  اگر كسي اين عقيده را داشته باشد كه خداوند متعال از
گيرد و بدون رضايت خودش شفاعت آنها را  كسي تحت تأثير قرار مي

پذيرد اين چنين عقيده نسبت به خداوند متعال كفر است چون كه  مي
خداوند متعال از پست و مقام هيچ احدي از مقربان خودش خوف و 
هراس ندارد و نسبت به حكومت خودش از هيچ صاحب پست و مقامي 

كند، بخلاف پادشاهان دنيا كه از وزراء خويش براي  نمياحساس خطر 
اگر  :فرمايد كنند. علامه شاه اسماعيل شهيد مي كشورشان احساس خطر مي

اي داشته باشد كه خداوند متعال از وجاهت و مقام  كسي چنين عقيده
گيرد بدون رضايت  اي تحت تأثير قرار مي پيامبر، امام، ولي، شهيد يا فرشته

پذيرد. حقا كه مشرك و جاهل مطلق نسبت به  ت آنها را ميخودش شفاع
ذات اقدس سبحانه و تعالي است و او مقام شامخ مالك الملك را نفهميده 

   .1است

  شفاعت محبت  :دوم

شفاعت محبت آنست كه محبت شفيع باعث پذيرش شفاعت شود اگر 
  خشنود و راضي در پذيرش شفاعت نبوده است.  چه شفاعت پذير قلباً

دزدي محكوم به مجازات قطع دست شده است.  :ثال شفاعت محبتم
كند، مثل زن يا فرزند او، حاكم  يكي از محبوبان حاكم برايش شفاعت مي

_____________ 
  . ٣٥تقویة الإیمان ص  -١
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گيرد بدون رضايت و  از محبت محبوبان خودش تحت تأثير قرار مي
اگرچه از مقام آنها احساس خطري  كند. خشنودي قلبي سارق را عفو مي

اشت ليكن محبت آنها او را مجبور به پذيرش خودش ندبراي حكومت 
كه اين نوع شفاعت به  :فرمايند شاه اسماعيل شهيد مي .كند شفاعت مي

پيشگاه رب العالمين امكان ندارد و اگر كسي اين عقيده شفاعت را نسبت 
به خداوند متعال داشته باشد او مشرك و جاهل مطلق نسبت بذات مقدس 

  رب العالمين است مثل اول. 

  ذن شفاعت بالإ :سوم

شفاعت بالاذن آن است كه شخصي در محضر االله سبحانه و تعالي 
  مطابق خشنودي و رضامندي او براي ديگران شفاعت بكند. 

مثلاً كسي را نفس اماره فريب داده است و او مرتكب عملي خلاف 
اما قصد تخلف را نداشته است. و بر آنچه مرتكب شده  ،قانون شده است

شناسد و به  كند و خود را مجرم مي يمان است گريه و زاري مينادم و پش
  حقانيت قانون معترف و مقر است و اعتراف به تقصير و جرم دارد. 

اي نيست  دارد كه مجرمي حرفه آيد و اظهار مي حاكم را بر او ترحم مي
كنند كه  و بر آنچه مرتكب شده اعتراف دارد. اطرافيان حاكم احساس مي

د اين مجرم را عفو كند. ليكن عفو بدون توجيه خلاف خواه حاكم مي
داند. چون كه اگر بدون توجيه عفو كند براي قانون  مصلحت و قانون مي

ماند. لذا آنها از اشارات و كنايات يا تصريح حاكم  هيچ احترامي باقي نمي
خواهد مجرم را عفو كند. ليكن مشروط بتقاضاي  شوند كه او مي متوجه مي
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 كنند و حاكم كه قلباً آنها نيز در حق مجرم شفاعت مي عفو از او،
كند  پذيرد و مجرم را عفو مي خواست او را عفو كند شفاعت آنها را مي مي

  گويند.  مي» شفاعت بالاذن«اين را 
حكم اين شفاعت اين شفاعت نزد اهل سنت حق و ثابت است در اين 

  فيع. دو فائده وجود دارد اول احترام قانون، دوم اكرام ش
اين نوع شفاعت به بارگاه ايزد  :فرمايند علامه شاه اسماعيل شهيد مي

گيرد و آنچه در قرآن مجيد و احاديث سرور  منان امكان دارد و انجام مي
مراد است كه انبياء عليهم  كائنات منقول شده است همين شفاعت بالاذن

ن را انجام والسلام و اولياء االله باذن و اجازة خداوند متعال آ ةالصلا
   .1دهند مي

شفاعت وجاهت و محبت در حقيقت مورد خشنودي و پسند  :خلاصه
شفاعت پذير نيستند بلكه از خوف مقام صاحب مقام و از ترس رنج 

  كند.  پذيرد و خلاف آنچه تصميم گرفته بود مي محبوبان شفاعت آنها را مي
حتي در  اين دو نوع شفاعت به پيشگاه احكم الحاكمين امكان ندارند.
ا و آخرت اديان سماوي گذشته كسي معتقد به اين دو نوع شفاعت در دني

ن عظيم االله سبحانه و تعالي هستند و نقص نبوده است. چون كه خلاف شأ
  شوند.  عظيمي براي ذات مقدس او تعالي محسوب مي

 ليكن مشركين مكه عقيده شفاعت محبت را داشتند. قرآن مجيد شديداً
د كرده و عقيده شفاعت محبت را از نوع شفاعت قهري و عقيده آنها را ر

  شركي قرار داده است. 
_____________ 
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و در حقيقت در شفاعت بالاذن مؤثر حقيقي خشنودي و رضامندي 
پذير است و شفاعت ثمرة رحم و احسان و اذن اوست اگر چه  شفاعت
و در اين نوع شفاعت دو حكمت  ،شفاعت را سبب قرار داده است ظاهراً

  پنهان است. 
اول تعظيم و تكريم شفيع دو تكريم و احترام قانون خداوندي و اين 
شفاعت هرگز خلاف عظمت و عزت رب العالمين نيست چون كه در 

  واقع اين شفاعت اثر ترحم و اكرام احكم الحاكمين است. 
در اثبات شفاعت بالاذن و نفي شفاعت قهري آيات و احاديث متعددي 

شود اول همين  تعدادي اكتفاء كرده مياند كه بذكر و تشريح  نقل شده
   :جمله آيه الكرسي
ِيٱمَن ذَا ﴿   ]٢٥٥ البقرة:[  ﴾ۦإƅَِّ بإِذِۡنهِِ   ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ  لَّ
چه كسي است كه بتواند بدون اجازة خداوند در پيشگاه او «

  .»شفاعت و ميانجيگري كند؟
هري در اين جمله كه بصورت استفهام انكاري ذكر شده است شفاعت ق

  را نفي و بالاذن را اثبات نموده است. 
   :چنين فرموده است 23و در سوره سبا آيه 

﴿ ƅََفَعَٰةُ ٱتنَفَعُ  و ذنَِ لَُ   ٓۥعِندَهُ  لشَّ
َ
  ]٢٣ :أسب[  ﴾ۥإƅَِّ لمَِنۡ أ

شفاعت سودي در پيشگاه الهي ندارد مگر براي كسي كه او «
  ».تعالي اجازه دهد

   :و در سوره النجم فرموده است
لَكٖ فِ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱوَكَم مِّن مَّ ا إƅَِّ مِنۢ  ًٔ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ  لسَّ

ذَنَ 
ۡ
ن يأَ
َ
ُ ٱبَعۡدِ أ َّĬ  َٰٓ٢۶ :نجمال[  ﴾ ٢٦لمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡض[  
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ها قرار دارند كه شفاعت آنها هيچ  فرشتگان زيادي در آسمان«
اي هر كسي از اذن خداوند متعال كه برسودي ندارد مگر بعد 

  ».بخواهد و از او خشنود باشد
شود كه شفاعت بدون اجازه رب العالمين  از آيات مذكوره معلوم مي

تواند بدون اذن شفاعت  گيرد براي هيچ كسي هيچ شفيعي نمي انجام نمي
والسلام) گوش بفرمان  ةتگان و انبياء عليهم الصلابلكه همه آنها (فرشكند 

خن هم بدون اجازة رب العالمين تلفظ و رب العالمين هستند حتي يك س
  بيان فرموده است: 37آية را در سوره نبا كنند چنانكه اين مطلب  تكلم نمي

وحُ ٱيَقُومُ  يوَۡمَ ﴿ ذنَِ لَُ  لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱوَ  لرُّ
َ
اۖ ƅَّ يَتَكََّمُونَ إƅَِّ مَنۡ أ صَفّٗ

  ]٣٨ :نبأال[  ﴾٣٨وَقَالَ صَوَابٗا  لرَّحۡمَنُٰ ٱ
و فرشتگان  )جبرائيل ( ، روحر محضر رحمنروزي كه د«

كند مگر كسي كه  ايستند هيچ احدي تكلم نمي بصورت صف مي
  ».به او رحمن اجازه بدهد و او مطابق رضامندي او سخن بگويد

شود كه معززترين فرشته كه جبرئيل امين باشد  از آيه شريفه معلوم مي
چگونه بدون اذن  گويد، پس بدون اذن و اجازة رب العالمين سخن نمي

  كند؟  براي كسي شفاعت مي
   :هاي ماقبل علامه ابن كثير فرموده است در تشريح اين آيه و آيه

» 
َ
خْبَرَ أ

َ
بِینَ وَغَیْرِهِمْ  ةِ کَ ئِ لاَ مَ الْ  نَ مِ  اتِ وَ مَ السَّ  يْ فِ  يْ تِ الَّ  ةَ کَ ئِ لاَ مَ الْ  نَّ وَأ هُمْ  ،الْمُقَرَّ کُلَّ

هِ  مَرَاءِ هُ وَلَیْسُوا عِنْدَ  ،إِلاَّ بِإِذْنِهِ لِمَنِ ارْتَضَی هُ فَعُونَ عِنْدَ لاَ یَشْ  ،عَبِیدٌ خَاضِعُونَ لِلَّ
ُ
کَالأْ

بَوْ 
َ
هُ الْمُلُوكُ وَأ حَبَّ

َ
   .1»هُ عِنْدَ مُلُوکِهِمْ یَشْفَعُونَ عِنْدَهُمْ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فِیمَا أ

فرمايد كه خداوند متعال خبر داده است كه ملائكه كه در  مفسر مي
_____________ 
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ها، وجود دارند از مقربين و غيره در پيشگاه خداوند متعال خاشع و  انآسم
كنند مثل امراء به دربار ملوك  اند و به پيشگاه او تعالي شفاعت نمي خاضع

پردازند در مواردي كه  نيستند كه بدون اذن و اجازه ملوك به شفاعت مي
  ملوك آنها را پسند دارند يا اينكه پسند ندارند. 

شود چه جائي  رب العالمين به هيچ عنواني سخن گفته نميدر پيشگاه 
  كه شفاعت براي كسي انجام گيرد؟ 

گيرد بر ما بندگان مجرم  وقتي كه شفاعت باذن خداوند متعال انجام مي
لازم است كه فقط او سبحانه و تعالي را در هر جا و هر وقت بخوانيم او 

دهد و  اعت براي ما ميبه هر كسي از بندگان مقربش كه بخواهد اجازه شف
به اين خاطر دستور داده است كه هر جا و هر وقت فقط او را بخوانيم و 

و شفاعت شافعين را نيز از او بخواهيم. چنانكه پيامبر گرامي اسلام  ،بس
در دعاي اذان به ما آموزش داده است كه مقام محمود و مقام وسيله و 

  مسئلت نمائيم.  فضيلت و شفاعت را براي او از خداوند متعال
ــدًا الوَْسِــيلةََ « ــةِ، آتِ مُحَمَّ ــلاَةِ الْقَائمَِ ــةِ، وَالصَّ عْــوَةِ اكحَّامَّ َّȅاللَّهُــمَّ رَبَّ هَــذِهِ ا

ِي وَعَدْتهَُ، َّȆْلـِفُ المِْيعَـادَ [ وَالْفَضِيلةََ، وَانْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا ا كَ لاَ تخُ  فيو .]»إنِّـَ
كاملـه و نمـاز قائمـه     مالك ايـن دعـوت   اي االله!« »هُ تَ قَ افَ ا شَ نَ قْ زُ ارْ وَ « :رواية

مقام وسيله و فضيلت را و مبعـوث بگـردان او را    به محمد عنايت بفرما
اي، يقينـا تـو وعـده را خـلاف      همحمود كه شما بـا او وعـده كـرد   در مقام 

و نصيب مـا بگـردان شـفاعت او    « :و در يك روايتي آمده است .»كني نمي
شود كه مقام محمود و مقام وسـيله و فضـيلت    ن معلوم مياز دعاي اذا .»را

  را براي سرور كائنات بايد از خداوند متعال مسئلت كرد.  
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همچنين در دعاء جنازه اطفال سرور كائنات به امتش آموزش داده 
  است كه شفاعت اطفال را نيز از خداوند متعال مسئلت نمايند. 

جْراً وذَُخْراً، واَجْعَلهُْ جَاَاللَّهُمَّ اجْعَلهُْ جَاَ فرََطًا، وَ «
َ
ِ شَ  اجْعَلهُْ جَاَ أ  »اعً فَّ شَ مُ ا وَ عً اف

ردان و او را براي ما اجري و اي بگ اي االله! اين طفل را براي ما پيش فرستاده«
  . »قرار بده و او را براي ما شافع بگردان و شفاعت او را براي ما بپذير ذخري

تعال به ما دستور نداده است كه اي و حديثي خداوند م و در هيچ آيه
انبياء و اولياء و فرشتگان او را بعنوان شفيع بخوانيم و براي آنها نذر و 
خيرات بدهيم. بر ما بندگان لازم است كه از خداوند متعال كمك و 
استمداد بخواهيم او تعالي اختيار دارد از هر كسي به هر كيفيتي كه بخواهد 

شود كه بواسطه  از سوره كهف معلوم ميبراي ما كار بگيرد. چنانكه 
براي نفع مساكين و والدين صالح و نيك و دو فرزند  حضرت خضر

گرفت. لذا بر همه ما لازم است كه تنها  يتيم مرد صالح خدمت و كار مي
او مختار است كه هر كس را اذن  ،يك خداي قادر و توانا را بخوانيم

  شفاعت يا دستور خدمت براي ما بدهد. 
   داشتند؟مشركين مكه به چه شفاعتي عقيده  :السو

آنها قائل بشفاعت محبت بودند، فرشتگان را دختران نازنين  :جواب
كردند و  خواندند و پرستش مي كردند و آنها را مي خداوند متعال تصور مي

دانستند و آنها را  همچنين معبودان ديگر را محبوبان خداوند متعال مي
  كردند.  پرستش مي

وَكَانتَْ قرَُيشٌ يَطُوفُ باِلكَْعْبَةِ، وَيَقُولُ: واَللاَّتُ واَلعُْزَّى، وَمَناَةَ اكخَّاكِخةََ « :اول دليل
تųََ، وَكَانوُا فَقُولوُنَ: نَنَاتُ االلهِ عَزَّ  نَّ شَفَاقَتَهُنَّ لتَُرْ

َ
خْرَى. فإَغَِّهُنَّ الغَراَغيِقُ العُْلَى، وأَ

ُ ْ
 الأ
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، وهَُنَّ يشَْفَعْ   :گفتند و مي كردند، طواف مي قريش به دور كعبه« .1»نَ إǾَِهِْ وجََلَّ
 هاي اينها پرنده قسم به لات و عزي و منات كه در درجه سوم قرار دارد. يقيناً

گفتند  شود. و آنها را دختران خدا مي بلند پروازند و شفاعت آنها اميد كرده مي
  . »كنند و عقيده داشتند كه به محضر خداوند متعال شفاعت مي

  اخروي يا دنيوي؟  ،مشركين مكه معتقد به چه شفاعتي بودند :سوال
اگر گفته شود كه عقيده شفاعت اخروي را داشتند اعتراض وارد 

شود كه آنها منكر حشر و نشر بودند چطور عقيده شفاعت اخروي را  مي
  داشتند؟ 
 –مشركين قائل بشفاعت دنيوي بودند و منكر شفاعت اخروي  :جواب

اگر مطابق تصور  :گفتند مي –ول بشفاعت اخروي به فرض آخرت بود و ق
لت و وحي قيامت برپا شود بزرگان و معبودان ما نيز شما اي صاحبان رسا
فرمايند و ما را با شفاعت خويش از مؤاخذه خداوند  در آنجا شفاعت مي

دهند همانطوري كه با شفاعت خويش در دنيا ما را از  متعال نجات مي
  دهند.  نجات ميمصائب 

   :دليل اول
ظُنُّ ﴿

َ
ٓ أ اعَةَ ٱوَمَا ٓ إنَِّ Ǔِ عِندَهُ  لسَّ ئنِ رُّجِعۡتُ إǓَِٰ رَبِّ

 ۥقَائٓمَِةٗ وَلَ
  ]۵٠ :فصلت[                . ﴾للَۡحُسۡنَٰ 

اگر ارجاع داده  )بفرض محال( ،كنم وقوع قيامت را تصور نمي«
  ». وجود داردها  ربم نزد او برايم حسنات و خوبيشوم به پيشگاه 

_____________ 
  . ٢٣٨ص  ٤فیض الباری ج  -١
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   :دليل دوم

﴿ ٓ ظُنُّ  وَمَا
َ
اعَةَ ٱأ ا  لسَّ جِدَنَّ خَيۡٗ

َ
ئنِ رُّددِتُّ إǓَِٰ رَبِّ لَ

قَائٓمَِةٗ وَلَ
   ]٣۶ :الکهف[       ﴾. ٣٦مِّنۡهَا مُنقَلبَٗا 

اگر ارجاع داده  )و بفرض محال(كنم  وقوع قيامت را تصور نمي«
از اين خواهم  شدم به پيشگاه پروردگارم حتماً منقلب بهتري

  ». يافت
گفتند كه معبودان ما در  ميفرمايد كه مشركين  ت حسن بصري ميرحض

  كنند چون كه عقيده معاد را نداشتند.  امور دنيا براي ما شفاعت مي
ونَ بِالْبَعْثِ « هُمْ لاَ یُقِرُّ نَّ

َ
نْیَا لأِ مشركين « .1»شُفَعَاؤُنَا فِي إِصْلاَحِ مَعَایِشِنَا فِي الدُّ

چون كه آنها عقيده  در امور دنياي ما هستند،كننده  تند كه شفاعتگف مي
  . »حشر و نشر را نداشتند

اگر كسي را مختار و متصرف ندانند و بعنوان شفيع مافوق  :سوال
  شود؟  الاسباب بخوانند آيا اين هم شرك محسوب مي

بدون شك و ترديد بعنوان شفيع مافوق الاسباب غير االله را  :جواب
معبودان خود را در امور حقيره  شرك است چون كه مشركين مكهخواندن 

دانستند و بعنوان  دانستند و در امور عظام آنها را متصرف نمي صرف ميمت
گفتند كه ما حوائج خود را پيش اين بزرگان  خواندند و مي شفيع آنها را مي

كنيم و آنها از پيشگاه مالك الملك  و محبوبان خداوند متعال مطرح مي
گذارد  خواهند و خداوند حرف آنها را به زمين نمي هاي ما را مي اجتح

  چون كه محبوبان او تعالي هستند. 
_____________ 
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 ،خلاصة كلام اينكه مشركين نسبت به معبودان خود دو عقيده داشتند
دانستند و آنها را  اول اينكه خود آنها را متصرف در امور حقيره مي

خداوند متعال  ،خواندند ا را ميشفيع آنهدوم اينكه بعنوان  .خواندند مي
بدون تفريق بين دو عقيده فتوي كفر و شرك آنها را صادر كرد و آنها را 
مشرك و كافر خواند. و در ميان اين دو نوع خواندن فرقي بيان نكرد و 
نگفت كه اگر آنها را مختار و متصرف بدانيد و بخوانيد شرك است و اگر 

الاسباب بخوانيد شرك نيست يقين آنها را شفيع تصور كنيد و مافوق 
بدانيد كه فرق بين دو دعا نه در قرآن مجيد آمده است و نه در حديث 
شريف سرور كائنات و نه در كلام صحابه و تابعين و تبع تابعين و نه در 

يقيناً به گوش دل بشنويد كه نص صريح قرآن مجيد  ،كلام ائمه متبوعين
غير االله را بعنوان شفيع مافوق  صراحتاً دلالت دارد بر اين مطلب كه

نا شفعاؤ«، و تأويل الاسباب خواندن و عبادت كردن شرك صريح است
  كند.  كنندگان آنها را از شرك مبري نمي عبادت »االله عند

ِ ٱمِن دُونِ  وَيَعۡبُدُونَ ﴿ َّĬ  َينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُن ƅََيضَُُّهُمۡ و ƅَ مَا
ؤƅَُءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِ  ِۚ ٱندَ هَٰٓ َّĬ  ِّتُنَب

َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ أ َّĬ  ِيَعۡلمَُ ف ƅَ بمَِا

مَوَٰتِٰ ٱ رۡضِۚ ٱوƅََ فِ  لسَّ
َ
ا يشُِۡكُونَ  ۥسُبۡحَنَٰهُ  لۡ   ﴾١٨ وَتعََلَٰٰ عَمَّ

   ]١٨ یونس:[   
كنند كه به  مشركين غير از خداوند تعال كساني را پرستش مي«

گويند  فعتي در حالي كه ميتواند برسانند و نه من آنها نه ضرري مي
اينها شفاعت كننده ما هستند به پيشگاه خداوند متعال بگو آيا شما 

دهيد به خداوند متعال از حال معبوداني كه در زمين و  خبر مي
دانند. خداوند تعال پاك و منزه و  ها هيچ چيزي را نمي آسمان
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متعالي است از شركت كساني كه مشركين آنها را در عبادت با 
  ». كنند خدا شريك مي

كه صراحتاً دلالت دارد بر اين مطلب  تفسير اين آيه قبلاً ذكر شده است
آنها را  كردند لذا كه مشركين معبودان خود را جهت شفاعت عبادت مي

مثل كساني كه غير االله را متصرف دانسته  خداوند متعال مشرك گفت
  كنند.  پرستش مي
   :دليل دوم

ِينَ ٱوَ ﴿ َذُ ٱ لَّ ْ تَّ ٓ إǓَِ   ٓۦمِن دُونهِِ  وا وۡلَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إƅَِّ لُِقَرِّبُوناَ
َ
أ

ِ ٱ َّĬ  َِّٱزُلۡفَٰٓ إن َ َّĬ  َِّٱيَۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فِ مَا هُمۡ فيِهِ يَۡتَلفُِونَۗ إن َ َّĬ 
ارٞ  كَذِٰبٞ  ƅَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ    ]٣الزمر: [  ﴾٣كَفَّ

اند  كارساز و متصرف انتخاب كرده كساني كه جز خداوند متعال«
كنيم مگر براي اينكه  ما آنها را پرستش نمي :گويند در حالي كه مي

ما را بخداوند متعال ويژه نزديك كنند يقيناً خداوند متعال در 
مسائلي كه با هم اختلاف دارند فيصله خواهد كرد و يقيناً خداوند 

  ». ساندر را به مقصد نميمتعال كاذبين و كفركنندگان 
مشركين عقيده داشتند كه معبودان  ،باشد مقصد از قرب در امور دنيا مي

كنند و تضرع و  آنها در دنيا براي آنها به پيشگاه خداوند متعال شفاعت مي
كنند و حاجات آنها را به محضر  متعال منتقل ميدعاهاي آنها را به خداوند 

حاجات آنها را تكميل  خواهند كه كنند و از او مي رب العالمين مطرح مي
دهند و  چنانچه در دنيا وزراء امور مردم را به دربار سلاطين ارجاع ميكند 

كنند.  وزراء تكميل مي كنند و آنها حاجات مردم را بواسطة مطرح مي
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خواندند و  خلاصه اينكه مشركين معبودان خود را شفيع تصور كرده مي
تعال آنها را كاذب و كفار كردند با وجود اين تأويل خداوند م عبادت مي

شود كه اتخاذ اولياء (دون االله)  گفته است. از اين آيه صراحتاً معلوم مي
  اند.  براي شفاعت كفر و شرك است و در تأويل آن كاذب

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وƅََ يُِ ﴿
َ
ءٖ مِّنۡ  يطُونَ يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ بشَِۡ

  ]٢۵۵ البقرة:[  ﴾إƅَِّ بمَِا شَاءَٓ  ۦٓ عِلۡمِهِ 
داند و به چيزي از علم  آنچه را كه پيش رو و پشت سر دارند مي«

  ».او دست نيابند مگر آن مقداري را كه او خود بخواهد
داند آنچه را كه پيش رو دارند و آنچه را كه پشت سر  خداوند مي

دارند. اين شيوه، تعبيري است از دانش شامل و كامل كه بر همه چيز دور 
آنان احاطه دارد و به كنه و غور اشياء آگاه است. چه دانش خدا شامل و بر 

برند. و همچنين شامل  گردد كه هم اينك در آن بسر مي زمان حاضري مي
اي  گذشته نهاني است كه بوده است و رفته است و نيز در بر گيرنده آينده

  شود كه خواهد آمد و از ديدة ايشان پنهان است.  مي

وقت و آني شامل همة چيزهائي است كه ا در هر همچنين دانش خد
كلي يك تعبير لغوي دانند. اين شيوة بيان، بطور  دانند و يا نمي مردمان مي

است كه بيانگر شمول آگاهي و نهايت دانائي است. اما مردمان بر چيزي 
كنند مگر بر آن چيزي كه  يابند و بر چيزي اطلاع حاصل نمي آگاهي نمي

   .1پي ببرند نفهم و درك آن را بدهد و بخواهد بدا خدا بديشان اجازه

_____________ 
  ترجمه فارسی فی ظلال القرآن.  -١



 الكرź تتفسير آي    ٧٠

در اين قسمت كمال علمي رب العالمين بيان شده است. همه آنچه كه 
گذشته است و رفته است و آنچه را كه در زمان حاضر هست و آنچه را 

آيد همه و همه را هر وقت و هر جا و هر آن  كه در زمان آينده بوجود مي
و مخلوقات هيچ چيزي از علوم الهي را  ،اند و بسد فقط خداوند متعال مي

اند مگر به آن مقداري كه او خودش خواسته باشد. از  احاطه نكرده
اند كه به آنها علم و دانش عنايت  مخلوقات خداوند متعال فقط سه مخلوق

  :شده است
  اند.  فرشتگان الهي كه از نور خلق شده - 1
  اند.  ها كه از خاك خلق شده انسان - 2
  اند.  ها كه از نار خلق شده جن - 3

همه علوم به فرشتگان عنايت نشده است. هنگامي كه خداوند متعال 
را بعنوان خليفه بيان فرمود و  را خلق كرد و مقام شامخ آدم آدم

ها در مقابل  صادر كرد و فرشته به فرشتگان دستور سجده را براي آدم
مي نمودند و اعتراف كردند عل اظهار ناداني و بي  كمالات علمي آدم

كه علم آنها محدود به آن مقداري است كه خداوند متعال به آنها تعليم 
در ميدان مسابقه علمي از فرشتگان سبقت  داده است و حضرت آدم

برد و با كمالات علمي خويش مخدوم و سجود ملائكه قرار گرفت. و 
و ذريات او قرار داد خداوند متعال كمالات علمي آدم را انگيزه آفرينش او 

و كمالات علمي و عملي آدم و ذريات او بر مفاسد بني آدم ترجيح پيدا 
كردند. در حالي كه فرشتگان داراي علم كثيري بودند ليكن در برابر علوم 

با علوم الهامي و   علمي و ناداني كردند و آدم اظهار بي الهامي آدم
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وم و مسجود ملائكه استعدادي خودش از فرشتگان سبقت جست و مخد
  ثابت شد كه  قرار گرفت. پس نسبت به ملائكه

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ وƅََ يُِ ﴿   ]٢۵۵ البقرة:[  ﴾إƅَِّ بمَِا شَاءَٓ  ۦٓ بشَِۡ
علوم الهي مگر آن مقداري كه او اند از  ه فرشتگان احاطه نكرد«

  ».تعالي خواسته است
آن مجيد چنين بيان شده با فرشتگان در قر مسأله مسابقه علمي آدم

   :است
رۡضِ ٱقَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٞ فِ  ˯ذۡ ﴿

َ
ۖ قَالوُٓاْ  لۡ خَليِفَةٗ

تَۡعَلُ فيِهَا مَن يُفۡسِدُ فيِهَا وَيسَۡفِكُ 
َ
وَنَۡنُ نسَُبّحُِ  لِّمَاءَٓ ٱأ

 ƅَ عۡلمَُ مَا
َ
ٓ أ  وعََلَّمَ  ٣٠تَعۡلَمُونَ  بَِمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لكََۖ قَالَ إنِِّ

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ 
َ
˩بِ  لمَۡلَٰٓئكَِةِ ٱكَُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ ȇََ  لۡ

َ
ونِ  ُٔ فَقَالَ أ

ؤƅَُءِٓ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ  سۡمَاءِٓ هَٰٓ
َ
ْ  ٣١بأِ سُبۡحَنَٰكَ ƅَ عِلۡمَ  قَالوُا

نتَ 
َ
ۖ إنَِّكَ أ ٓ ٓ إƅَِّ مَا عَلَّمۡتَنَا ـَٔادَمُ  قَالَ  ٣٢ لَۡكِيمُ ٱ يمُ لۡعَلِ ٱلَاَ يَٰٓ

 ٓ قلُ لَّكُمۡ إنِِّ
َ
لمَۡ أ
َ
سۡمَائٓهِِمۡ قَالَ أ

َ
هُم بأِ

َ
˩بَأ
َ
آ أ سۡمَائٓهِِمۡۖ فَلَمَّ

َ
˩بئِۡهُم بأِ

َ
أ

عۡلمَُ غَيۡبَ 
َ
مَوَٰتِٰ ٱأ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
عۡلمَُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ  لۡ

َ
وَأ

  ]٣٣-٣٠ البقرة:[  ﴾٣٣تكَۡتُمُونَ 
: بر آنم كه خليفه ر آن هنگام كه پروردگارت به فرشتگان گفتد«

آيا بر آني كه در زمين كسي را قرار  :در زمين قرار دهم گفتند اي
ها بريزد و حال آن كه ما به  دهي كه در آن تباهي كند و خون

: من حقائقي را و تكريم و تعظيم تو مشغوليم؟ گفتستايش 
هاي (همة اشياء و خواص  آدم نامدانيد. و به  دانم كه شما نمي مي



 الكرź تتفسير آي    ٧٢

آنها) را آموخت (تا كه در زمين بهره برگيرد و از آن سودمند 
گردد) آنگاه خدا آن اشياء را به فرشتگان نمود و گفت مرا از نام 

گوييد (در  اگر راست مياين اشياء (و خواص آنها) آگاه سازيد 
شتگان فر ؟بينيد) تر براي جانشين مي اينكه خويشتن را شايسته

اي،  تو پاك و بزرگي و ما جز آن ندانيم كه به ما آموخته :گفتند
هاي  آنها را از نام، اي آدم :اي، گفت ا و فرزانهاين توئي كه دان

ها  هنگامي كه فرشتگان را از نام ،ايشان و خواص آنها آگاهي ده
دانم  به شما نگفتم كه من مي :(و خواص آنها) آگاهي داد. گفت

دانم آنچه را  ها و زمين نهفته و نهان است و مي سمانآنچه را در آ
  ».داريد و آنچه را پوشيده ميسازيد  آشكار مي

خلاصه اينكه از گفت و شنود فرشتگان الهي عدم علم آنها در علومي 
به آن آگاهي داشت معلوم و هويدا است و ثابت گرديد كه  كه آدم

را نداشتند ن و مايكون فرشتگان معصوم و مقرب او تعالي جميع علم ماكا
كان و مايكون در خواص علمي االله كه داشتن جميع مارا چو ندارند 

و عنايت شده بود  آدمه بي كه ومسبحانه و تعالي نشده است. حتي عل
دانست حتي كه حكم  نيز علم جميع ما كان و مايكون را نمي خود آدم

بر اثر اين صريح رب العالمين را فراموش كرد و مرتكب خطا گشت، و 
قرار گرفت و از مين از ارتكاب خطا مورد عتاب عاللنسيان از فرمان رب ا
كه خداوند متعال باو اش بيرون كرده شد و تا زماني  بهشت برين با زوجه

اينها دو دليل و  ،بخشش قرار نگرفت دكلمات توبه را تلقين نفرمود مور
ما يكون را  جميع علم ما كان و  اند كه آدم مدرك صريح و قرآني

  نداشتند و به او عنايت نشده بود پس ثابت شد 
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ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ وƅََ يُِ ﴿   ]٢۵۵ البقرة:[  ﴾إƅَِّ بمَِا شَاءَٓ  ۦٓ بشَِۡ
اند از علوم الهي مگر آن مقداري كه او  ه احاطه نكرد )فرشتگان(«

  ».تعالي خواسته است
كه شيطان دشمن  دستور صريح داده بودند خداوند متعال به آدم

توجه داشته باشيد كه بر اثر وسوسه و شيطنت، شما را از بهشت  ،است
را لغزانيد و  هاي لازم، شيطان لعين آدم بيرون نكند با اين همه توصيه

در سوره طه او را از بهشت برين بيرون كرد خداوند متعال اين مطلب را 
   چنين بيان فرموده است:

ـَٔادَمُ  فَقُلۡنَا﴿ إنَِّ هَذَٰا عَدُوّٞ لَّكَ وَلزَِوجِۡكَ فƆََ يُۡرجَِنَّكُمَا مِنَ يَٰٓ
ƅَّ تَُوعَ فيِهَا وƅََ تَعۡرَىٰ  إنَِّ  ١١٧فَتشَۡقَٰٓ  لَۡنَّةِ ٱ

َ
نَّكَ ƅَ  ١١٨لكََ أ

َ
وَأ

ْ فيِهَا وƅََ تضَۡحَٰ  يۡطَنُٰ ٱإلَِۡهِ  فَوسَۡوسََ  ١١٩تَظۡمَؤُا ـَٔادَمُ  لشَّ قَالَ يَٰٓ
 
َ
ِ هَلۡ أ ٰ شَجَرَة َȇَ َيَبۡلَٰ  لُۡلِۡ ٱدُلُّك َّƅ ٖ١٢٠وَمُلۡك  Ɔََك

َ
مِنۡهَا  فَأ

ةِۚ ٱفَبَدَتۡ لهَُمَا سَوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ   لَۡنَّ
فَتَابَ عَليَۡهِ  ۥرَبُّهُ  جۡتَبَهُٰ ٱثُمَّ  ١٢١فَغَوَىٰ  ۥوعََصَٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ 

  ]١٢٢-١١٧ :طه[  ﴾١٢٢دَىٰ وهََ 
پس ما به آدم گفتيم كه اين شيطان دشمن شما و زوجه شماست، «

افتيد. يقيناً در  كه در مشقت ميلذا شما را از بهشت بيرون نكند، 
بينيد و احساس تشنگي و  بهشت گرسنگي و عرياني را نمي

كنيد. شيطان لعين در قلب او وسوسه انداخت و  آفتابزدگي نمي
آدم، من تو را به درختي دائم البقاء (هميشگي) و اي  :گفت

كنم (بر اثر اين وسوسه)  حكومتي بدون زوال راهنمايي مي
حضرت آدم و حوا از آن درخت ممنوع خوردند. فوراً لباس آنها 
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هاي  از تن بيرون شد و آنها شروع كردند به برخود پوشاندن برگ
رب درختان بهشت. آدم مرتكب خطا شد و از حكم صريح 

العالمين منحرف گشت. سپس او را پروردگارش برگزيد و توبه 
  ».او را پذيرفت و بر صراط مستقيم رهبري فرمود

آگاهانه حكم خداوند متعال را نافرماني  در حقيقت حضرت آدم
از نهي الهي  اي كه از درخت ممنوعه تناول كرد، كاملاً نكرد. بلكه لحظه

  فراموش بود. 
   :متعال در سوره طه چنين بيان فرموده استاين مطلب را خداوند 

  ﴾١١٥عَزۡمٗا  ۥعَهِدۡنآَ إǓَِٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنسََِ وَلمَۡ نَِدۡ لَُ  وَلَقَدۡ ﴿
  ]١١۵ :طه[  

ليكن آدم  ،ما از آدم تعهد گرفته بوديم قبل از اشتباه و خطاي او«
  ».كرديمفراموش كرد و ما از او عزم عصيان و نافرماني را احساس ن

فرمايند كه خطا و نافرماني آدم بدون عزم  مي خداوند متعال صراحتاً
نافرماني بود بلكه خطاي بدون عمد از او سر زد. ليكن چون كه داراي 

اي بود و دانش سرشاري به او عنايت كرده بوديم مورد عتاب  علوم كثيره
ات توبه برين به دار امتحان اعزام شد و سپس كلم قرار گرفت و از بهشت

  را به او عنايت كرديم و سپس او را از برگزيدگان خود قرار داديم. 
﴿ ٰٓ بّهِِ  فَتَلقََّ  لَّوَّابُ ٱهُوَ  ۥكَمَِتٰٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إنَِّهُ  ۦءَادَمُ مِن رَّ
  ]٣٧ البقرة:[  ﴾٣٧ لرَّحِيمُ ٱ

حضرت آدم كلمات توبه را از پروردگارش حاصل كرد و خداوند «
  ».پذير و مهربان است و را پذيرفت. چون كه او توبهمتعال توبه ا

نفُسَنَا ˯ن لَّمۡ تَغۡفرِۡ لَاَ ﴿كلمات توبه نزد جمهور مفسرين 
َ
رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أ
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  هستند.  )1(﴾لۡخَسِِٰينَ ٱوَترَحَۡۡنَا لَكَُونَنَّ مِنَ 
اي بودند ليكن علم ماكان و مايكون  داراي علوم كثيره حضرت آدم

شدند و مرتكب  دانستند فراموش مي نداشتند. حتي گاهي از آنچه ميرا 
گرفتند و تا خداوند متعال كلمات  گشتند و مورد عتاب قرار مي خطا مي

اش پذيرفته نشد. وقتي كه به ابو البشر علم ما  توبه را به او تلقين نكرد توبه
ن بخاطر كان و ما يكون عنايت نشده است در حالي كه او بر ملائكه مقربي

علم برتري داشت و سجود الملائكه قرار گرفت. پس به فرزندان او بطريق 
اول علم ما كان و مايكون عنايت نشده است چون كه علم ما كان و 

  مايكون از صفات مختصة باريتعالي است. 
 از افضل بشر و افضل مخلوقات يعني محمد رسول االله ،بعنوان نمونه

ابو البشر علم ما كان و ما يكون را نداشتند و باو كنم كه او نيز مثل  ذكر مي
نشده بود. حالانكه مشركين مكه عقيده داشتند كه انبياء و اولياء هر عنايت 

دانند و هر كس آنها را بخواند آنها مطلع  چيز را هر وقت و هر جا مي
دهند و اگر در حيطة قدرت انبياء و  شوند و به درخواست آنها پاسخ مي مي

نمايند و خداوند متعال به  چيزي نباشد از خداوند متعال مسئلت مياولياء 
دهد تحت اين عقيده پوچ، هنگامي كه سرور  هاي آنها پاسخ مي خواسته

كائنات اظهار رسالت و نبوت كردند و آنها را بخواندن و عبادت خداوند 
ول متعال فرا خواندند، مشركين به پيامبر گرامي گفتند كه اگر شما واقعاً رس

_____________ 
خدا برداشتند و) گفتنـد:   ي(آدم و همسرش، دست دعا به سو«. يعني: 23 :لأعرافا -١

و بر  يو اگر ما را نبخش يما ستم كرده يشتناز تو) بر خو يا! ما (با نافرمانپروردگار
   .»بود يمخواه يانكاراناز ز يما رحم نكن



 الكرź تتفسير آي    ٧٦

شوند و چه  رب العالمين هستيد بگوييد كه سال ديگر چه اجناسي گران مي
اجناسي ارزان؟ چون كه آنها عقيده داشتند كه هر كسي رسول باشد حتماً 

آيد يا اينكه در گذشته انجام گرفته  داند هر چه را كه در آينده پيش مي مي
ما يكون را چون كه رسول رب العالمين مثل رب العالمين علم ما كان و 

كند. خداوند متعال اين سوال پوچ  دارد و كارسازي و حاجت روائي مي
   :آنها را در سوره اعراف چنين جواب داده است

ا إƅَِّ مَا شَاءَٓ  قلُ﴿ مۡلكُِ لِفَۡسِ نَفۡعٗا وƅََ ضًَّ
َ
ٓ أ َّƅٱ ۚ ُ َّĬ  ُوَلوَۡ كُنت

عۡلمَُ 
َ
نَِ  لَۡيِۡ ٱمِنَ  سۡتَكۡثَۡتُ َ̝  لۡغَيۡبَ ٱأ ۚ ٱوَمَا مَسَّ وءُٓ ناَ۠ إƅَِّ  لسُّ

َ
إنِۡ أ

  ]١٨٨ :عرافلأا[  ﴾١٨٨نذَِيرٞ وَبشَِيٞ لّقَِوۡاٖ يؤُۡمِنُونَ 
من اختيار نفع و ضرر خويش را ندارم مگر  اي پيامبر گرامي! :بگو«

خواهد اگر من غيب  (آنچه از نفع و ضرر) كه خداوند متعال مي
ردم و به من هيچ ضرري وارد ك دانستم تمام خيرها را جمع مي مي
دادن (كفار را از  بيم . و نيست وظيفه من چيزي ديگر بجزشد نمي

  ».عذاب دنيا و آخرت) و بشارت دادن مؤمنين را به (بهشت برين)
اين جواب و پاسخ در حقيقت ترديد عقيده مشركين است چون كه آنها 

كردند كه  ور مياعتقاد باطلي نسبت به انبياء و اولياء الهي داشتند و تص
انبياء و اولياء كارساز و حاجت روا هستند و كارسازي و حاجت روائي 

شوند لذا عقيده داشتند كه آنها علم ما كان و ما يكون را نيز  بدون علم نمي
شما به اينها ابلاغ نمائيد كه من  :دارند. خداوند متعال به افضل الرسل گفت

دم نيستم چه جائي كه مالك كه افضل الرسل هستم مالك نفع و ضرر خو
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نفع و ضرر شما باشم، مگر آنچه خداوند متعال بخواهد از نفع و ضرر به 
  كند.  رساند و دفع مي من مي

مافوق الاسباب  دتوان پس كسي كه مالك نفع و ضررخود نباشد چطور مي
دان  اگر من غيب :مالك نفع و ضرر ديگران باشد؟ و نيز بگو به مشركين

كردم و به من ضرري و بلائي  خيرها را خودم جمع ميبودم تمام  مي
هاي دنيا را من جمع  دانيد كه تمام خيرها و مال رسيد. حالانكه شما مي نمي

سد و اين ر ام و به من هر وقت آسيب و رنج از طرف شما و ديگران مي نكرده
خودش يك دليل واضح و روشن است كه من علم ما كان و ما يكون را ندارم 

اند. وقتي كه به افضل الرسل علم ما كان و ما يكون  ن عنايت نشدهو به م
عنايت نشده است به ديگران به طريق اولي علم ما كان و ما يكون عنايت 

  نشده است و در اين موضوع آيات و احاديث متعددي دلالت صريح دارند. 

كردند نسبت به  مي ديگر كه مشركين بكثرت از پيغمبر اكرم سوالي
هاي متعددي  وع قيامت بود خداوند متعال اين سوال آنها را جوابوقت وق

داده است ليكن يك جوابي كه بيشتر در قرآن مجيد ذكر شده اينست كه 
علم وقوع قيامت اختصاص به او تعالي دارد و به هيچ احدي تاريخ دقيق 
وقوع آن عنايت نشده است. البته در احاديث آمده است كه قيامت در ماه 

دام محرم و كدام جمعه، اين را شود ليكن ك روز جمعه واقع مي محرم و
داند. خداوند متعال در سوره اعراف  ديگر نميخداوند متعال كسي  جز

   :چنين بيان فرموده است
اعَةِ ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ يسَۡ ﴿ ۖ  لسَّ يَّانَ مُرۡسƋَهَٰاۖ قُلۡ إنَِّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّ

َ
أ

 هُوَۚ ثَقُلَتۡ فِ ƅَ يَُلّيِهَا لوَِقۡ 
َّƅِإ ٓ مَوَٰتِٰ ٱتهَِا رۡضِۚ ٱوَ  لسَّ

َ
ƅَ  لۡ
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تيِكُمۡ إƅَِّ بَغۡتَةٗۗ يسَۡ 
ۡ
ِ  َٔ تأَ نَّكَ حَفٌِّ عَنۡهَاۖ قُلۡ إ

َ
عِلۡمُهَا  نَّمَالُونكََ كَأ

ِ ٱعِندَ  َّĬ  ََكۡث
َ
  ]١٨٧ :عرافلأا[  ﴾ ƅَ١٨٧ يَعۡلَمُونَ  لَّاسِ ٱوَلَكِٰنَّ أ

رسد.  دربارة آخرت كه چه وقت به ثبوت ميپرسند  از شما مي«
كند آن را در  بگو علم وقوع آن نزد پروردگارم است منكشف نمي

عني وقت وقوع او را خداوند متعال يوقت آن مگر او تعالي (
(هول و هراس آن روز بسيار سنگين و بزرگ است) بر  ،داند) مي

رسد مگر  ها و زمين قرار دارند. و بشما نمي كساني كه در آسمان
وقوع قيامت بسيار هول و هراس دارد كه فرشتگان  (روز ،ناگهان
اند حكمت در آن است كه وقوع آن  ها از آن بيمناك آسمان

كنند. گويا شما در تلاش  نامعلوم باشد) از شما بكثرت سوال مي
جز اين نيست كه علم وقوع قيامت به خداوند متعال  :آنيد. بگو

كنند كه انبياء  دانند. (فكر مي ردم نمياختصاص دارد. ليكن اكثر م
و اولياء از وقت وقوع قيامت اطلاع دارند. حالانكه علم وقوع 

  ».قيامت از صفات مختصه رب العالمين است)
اند خداوند متعال به پيامبر  در علم ما كان و ما يكون شعرها هم داخل

  گرامي خودش اصلاً شعر تعليم نداده است. 
   :فرموده استچنانكه در سورة يس 

عۡرَ ٱعَلَّمۡنَهُٰ  وَمَا﴿ إنِۡ هُوَ إƅَِّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ  ٓۥۚ وَمَا يَ˪بَغِ لَُ  لشِّ
بيِٞ    ]٦٩ :یس[  ﴾٦٩مُّ

ايم و برايش مناسب نيستند بلكه  ما به پيامبر گرامي شعر تعليم نداده«
  ».گويند همه نصيحت و قرآن واضح و روشن است آنچه پيامبر مي

ه شريفه واضح و روشن است كه خداوند متعال به پيامبر از اين آي
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شان رفيع پيامبر   گرامي اصلاً شعر نياموخته است بلكه شعر گوئي مناسب
گرامي نبوده است. لذا خداوند متعال تعليم شعر به او ندادند و همچنين 
خداوند متعال در رد مشركين (كه پيغمبر را شاعر و قرآن مجيد را شعر 

ايم و تعليم  شعر نياموخته گويد كه ما پيامبر گرامي را اصلاً ميگفتند)  مي
ايم. و شعر گوئي مناسب او نيست. اين آيه شريفه ادعاي كساني را  نداده

گويند به پيامبر گرامي علم ما كان و ما يكون داده شده است رد  كه مي
شعر  گويد كه ما به پيامبر گرامي مي كند چون كه خداوند متعال صراحتاً مي

براي او مناسب نبود پس آنچه پيامبر گرامي ايم و شعرگوئي  تعليم نداده
  اند.  گويد همه نصيحت و وحي الهي مي

و همچنين پيغمبر اسلام از تمام آينده خودش و جهانيان اطلاع كاملي 
شود؟ اين  كه در آينده با او و ديگران در دنيا چه مي ددانستن نداشتند و نمي

   :نه سوره الاحقاف چنين بيان كرده استمطلب را در آيه 
دۡريِ مَا يُفۡعَلُ بِ وƅََ  لرُّسُلِ ٱمَا كُنتُ بدِۡعٗ مِّنَ  قلُۡ ﴿

َ
ٓ أ وَمَا

بيِٞ  ناَ۠ إƅَِّ نذَِيرٞ مُّ
َ
تَّبعُِ إƅَِّ مَا يوُحَٰٓ إǓََِّ وَمَآ أ

َ
  ﴾٩بكُِمۡۖ إنِۡ أ

  ]٩ :حقافلأا[  
(كه خلاف انبياء چيزي نيستم پيامبر جديدي  ،بگو اي پيامبر«

دانم با من و شما چه خواهد شد و اتباع و اطاعت  بگويم). و نمي
م مگر تسشود و ني ا كه به من وحي كرده ميكنم مگر آنچه ر نمي
  ».كننده آشكارا آگاه

گفتند كه شما چيزهايي را مطرح  مي مشركين به پيغمبر گرامي
خداوند متعال در جواب  نيد كه هيچ احدي آنها را مطرح نكرده است.ك مي

به اينها بگوئيد كه من پيغمبر جديدي نيستم  ،آنها گفتند كه شما اي پيغمبر
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 گويم و اند مي بلكه در باب عقيده آنچه را كه پيامبران خداوند متعال گفته
  كنم.  الهي اتباع و پيروي ميمثل آنها از وحي 

ندارم و در اجراء  آيد اطلاع كامل و از آنچه كه در دنيا بر من و شما مي
كنم. و وظيفه و  احكام الهي فقط آنچه را كه وحي شده است اتباع مي

  فريضة من آگاهي دادن جهانيان (انس و جن) است. 
مخلوق ديگري كه مشركين به علم غيب آنها عقيده دارند جنها هستند. 

دانند. كساني از كلمه  ها غيب مي بسياري از مردم عقيده دارند كه جن
اند به محض اينكه مال يا متاع آنها  هستند كه كلمه شهادتين گفته گويان

كنند و عقيده دارند  ها رجوع مي شود براي كشف آنها به جني مسروق مي
دهند كه متاع مسروق شده كجاست و با چه  ها خبر مي ها به جني كه جن

اند  ها تا الان ابلاغ كرده كسي هست در حالي كه تمام اخباري كه جني
ها در ندانستن غيب برابر و مساوي  جن و يقيناً اند. قطعاً غ ثابت شدهدرو

هاي مدرن و پيشرفته دنياي  ها هستند بلكه از آنها نيز عاجزترند انسان انسان
اند كه بواسطه آنها بسياري از اعمال و  امروز اسباب و آلاتي را ترتيب داده
ها از اختراع اين كنند و صد در صد جن گفتار بندگان را ضبط و حفظ مي

اند و هيچ اختياري و علمي و تواني به اختراعات  اسباب و آلات عاجز
بشر ندارند. آنها توانائي و علم اختراع هواپيما و قطار را ندارند در حالي 

باشند و از  كه آنچه از مصنوعات در عالم مشهوداند از اختراعات بشر مي
  است. مصنوعات جنها هيچ چيزي تاكنون مشخص نشده 

خبري جنها در قرآن مجيد خبر داده است  خداوند متعال از ناداني و بي
مسخر كرده بود كه  ها را براي حضرت سليمان نخداوند متعال ج
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طلب را بخواهد جنها بعنوان كارگر و نوكر انجام دهند. اين م آنچه را او
   :چنين بيان فرموده است خداوند متعال در سورة سبأ

سَلۡنَا لَُ  لرّيِحَ ٱ نَ وَلسُِليَۡمَٰ ﴿
َ
عَيَۡ  ۥغُدُوُّهَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞۖ وَأ

وَمَن يزَِغۡ  ۖۦ مَن يَعۡمَلُ بَيَۡ يدََيهِۡ بإِذِۡنِ رَبّهِِ  لِۡنِّ ٱوَمِنَ  لۡقطِۡرِۖ ٱ
مۡرِناَ نذُِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ 

َ
عيِِ ٱمِنۡهُمۡ عَنۡ أ مَا  ۥلَُ  يَعۡمَلُونَ  ١٢ لسَّ

حَرٰيِبَ وَتمََثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَ يشََاءُٓ مِ  اسِيَتٍٰۚ  لَۡوَابِ ٱن مَّ دُورٖ رَّ
وَقُ

ْ ٱ كُورُ ٱشُكۡرٗاۚ وَقَليِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ  دَ ۥءَالَ دَاوُ  عۡمَلُوٓا ا ١٣ لشَّ  فَلَمَّ
ٰ مَوۡتهِِ  لمَۡوۡتَ ٱقَضَيۡنَا عَليَۡهِ  َȇَ َّۡهُم رۡضِ ٱإƅَِّ دَآبَّةُ  ۦٓ مَا دَل

َ
كُلُ  لۡ

ۡ
تأَ

تهَُ 
َ
ا خَرَّ تبَيََّنَتِ  ۖۥ مِنسَأ نُّ ٱفَلَمَّ ن لَّوۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ  لِۡ

َ
مَا  لۡغَيۡبَ ٱأ

  ]١٤- ١٢ :سبأ[  ﴾١٤ لمُۡهِيِ ٱ لۡعَذَابِ ٱلَثُِواْ فِ 
و مسخر ساختيم براي سليمان باد را كه رفتنش يك ماه و بر «

 اي از گشتنش يك ماه بود و روان ساختيم براي سليمان چشمه
كردند  مس گداخته و از جنيان مسخر ساختيم كساني را كه كار مي

سليمان براي او و هر كدام از جنيان كه  ،بفرمان پروردگار
چشانيديم از عذاب  خودداري از كار براي سليمان داشتند او را مي

ها و اماكن عبادت و  خواست از محراب ساختند آنچه مي آتش مي
ساختند همانند  هايي مي كاسهها و  خواست از صورت آنچه مي

هايي كه از بزرگي ثابت بودند. اين  استخر و حوض و ديگ
ها كه به داود و سليمان ارزاني شد و نفعش به همه  نعمت

رسيد مقتضي است كه شما بستگان داود هم به  بستگانشان مي
اند از بندگان من آنهائي كه  ها قيام كنيد و اندك شكر آن نعمت
دانند چقدر شكر در گردن  ند و در حقيقت ميبسيار سپاسگزار
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آنها است. موقعي كه فرمان مرگ سليمان را گذرانديم موريانه بود 
سليمان به زمين افتاد و از وفات كه عصاي سليمان را خورد و 

شان نمود. موقعي كه سليمان به زمين افتاد براي  سليمان آگاه
ستند آن مدت دان جنيان روشن شد كه اگر چيزي از علم غيب مي

  ».كشيدند ماندند و دست از كار مي در عذاب خواركننده نمي
گاه خود  به قصد عبادت به عبادت  در روايات آمده است كه سليمان

ماند. تكيه بر عصا زده به نماز پرداخته بود  گاه مي رفت و مدتي در عبادت مي
ار بودند تا اينكه در گذشت و همچنان بر عصا تكيه زده و جنيان سرگرم ك

تا اينكه موريانه عصا را خورد و سليمان به زمين افتاد و از وفات او آگاه 
  العرفان). ةان بر غيب پرده برداشته شد. (صفوخبري جني شدند و از بي

ها بعنوان نوكر و كارگر براي  از آيات مذكور هويدا است كه جن
كردند و بواسطه فرشتگان الهي اداره  خدمت مي حضرت سليمان

شدند و همه اين  شدند و در صورت تمرد به عذاب آتش معذب مي مي
عنايات از رب العالمين به حضرت سليمان شده بودند كه باد و آهن و 

 ها حضرت سليمان ها مسخر بودند. با وجود اين همه انعام مس و جن
از موت بري و مبري نبودند بلكه مثل ديگران فيصله موت بر آن نيز شد و 

ها كه براي او مسخر  جانش به جان آفرين تحويل شد جن هنگامي كه
بودند از موت آن حضرت مطلع نشدند و در ادامه كارهاي تفويض شده به 
آنها مشغول ماندند تا اينكه خداوند متعال به موريانه دستور دادندكه 

را بخورد و آنها را بر موت حضرت  عصاي حضرت سليمان
  مطلع گرداند.  سليمان

ها خبر  ها دارند و از جني ايي كه عقيده به علم غيب جنلذا آنه
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تراند. چون كه مخبر و اطلاع دهندة  تر و نادان گيرند از موريانه پست مي
ها و  ها موريانه معرفي شد و كساني كه خبر اخبار غيبي را از جن جن
 ها) جاهلتر و احمقتر گيرند در حقيقت از دابه الارض (معلم جن ها مي جني
كنند بعنوان شكر از  خدمت مي الارض ها براي دابه (چون كه جناند. 

ها  هاي جن و كساني كه گوش به حرفزحمات معلم و مخبر خود) 
كنند  كنند و طبق دستور آنها عمل مي هاي آنها را قبول مي دهند و حرف مي

  در حقيقت از موريانه هم جاهلترند. 
ان و ما يكون را ندارند و ها علم ما ك ها مثل انسان لذا ثابت شد كه جن

اند مگر به آن مقداري كه او تعالي  از علوم الهي چيزي را احاطه نكرده
خواسته است. لذا علم ما كان و ما يكون به خداوند متعال اختصاص دارد 

اند مگر به آن  و هيچ احدي از مخلوقات الهي علوم او را احاطه ننموده
مقصود را خداوند متعال در سوره مقداري كه او تعالي خواسته است. اين 

   :نمل چنين بيان فرموده است
مَوَٰتِٰ ٱƅَّ يَعۡلَمُ مَن فِ  قلُ﴿ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱإƅَِّ  لۡغَيۡبَ ٱ لۡ ُ َّĬ  وَمَا

يَّانَ يُبۡعَثُونَ 
َ
  ]۶۵ :نملال[  ﴾٦٥يشَۡعُرُونَ أ

هااند از (فرشتگان و غيره) و آنهايي كه در  بگو آنهايي كه در آسمان«
دانند غيب را بجز خداوند  ها و غيره) نمي ها و جن اند (از انسان زمين

  ».شوند متعال و همه آنها شعور ندارند كه چه زماني حشر كرده مي
آيه مذكور در اداي مقصودش خيلي واضح و روشن است كه بجز 

از  ،دانند. بعنوان نمونه خداوند متعال مخلوقات سماوي و ارضي غيب نمي
  ها آيات متعددي در اين مورد بيان شده است.  ئكه و جنانبياء و ملا
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پردازيم كه ولايت آنها از  اكنون به بيان يك نمونه ديگر از اولياء االله مي
گردد چون كه انكار  قرآن مجيد ثابت است و منكر ولايت آنها كافر مي

  اند.  ولايت آنها مستلزم انكار قرآن مجيد است و آنها اصحاب كهف
سال  309از پيش دقيانوس زمان متواري شدند و بعد از  هنگامي كه

خواب، بيدار گشتند و از مدت لبث خويش از يكديگر سوال كردند. در 
جواب مدت لبث خويش را يك روز و اندي معرفي كردند در حالي كه 

سال را در عالم خواب بسر برده بودند و بدون تغيير باقي مانده  309
كه از خوف دقيانوس پادشاه ظالم و  دبودن بودند. اصحاب كهف هفت ولي

 309مشرك زمان خويش و غار متواري شده بودند و خداوند متعال آنها را 
سال بخواب فرو برده بود. آنها از احوال خويش اطلاعي نداشتند پس 

كنند.  شوند و به داد آنها رسيدگي مي چطور از احوال ديگران مطلع مي
به اميد اينكه آنها از كردند  ندند و عبادت ميخوا يهود و نصاري آنها را مي

كنند خداوند متعال در قرآن مجيد  شوند و رسيدگي مي فرياد آنها مطلع مي
سيرت آنها را بيان كرد كه مشكل گشاهاي آنها از احوال خويش اطلاع 

شوند و به فرياد آنها  اند چطور از احوال خوانندگان خود مطلع مي نداشته
داستان در قرآن  علم غيب را از آنها نفي فرمود. تفصيل ؟كنند رسيدگي مي

مجيد مذكور است اكنون به ذكر آياتي كه خداوند متعال در نتيجة داستان 
   :شود بيان فرموده است اكتفا مي

﴿ ْ ْ ٱفِ كَهۡفهِِمۡ ثلََثَٰ مِائْةَٖ سِنيَِ وَ  وَلَثُِوا ُ ٱ قلُِ  ٢٥تسِۡعٗا  زۡدَادُوا َّĬ 
 ِ عۡلمَُ بمَِا لَ

َ
ْۖ لَُ أ مَوَٰتِٰ ٱغَيۡبُ  ۥثُوا رۡضِۖ ٱوَ  لسَّ

َ
بصِۡۡ بهِِ  لۡ

َ
سۡمِعۡۚ  ۦأ

َ
وَأ

ٖ وƅََ يشُۡكُِ فِ حُكۡمِهِ  ۦمَا لهَُم مِّن دُونهِِ  حَدٗا  ۦٓ مِن وَلِّ
َ
  ﴾٢٦أ

  ]٢۶-٢۵ :کهفال[  
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خداوند  :بگو سال در غار خود مكث داشتند. 309ف اصحاب كه«
ها و  چون كه غيب آسمان تر است متعال بمدت مكث آنها آگاه

بيند و چه  زمين به او اختصاص دارد. خداوند متعال چه زيبا مي
ها غير از خداوند متعال هيچ كار ساز و  شنود. و اين انسان زيبا مي

حاجت روايي ندارند و هيچ احدي را در حاكميت و ادارة كائنات 
  ».شريك نگردانيده است

ف بعنوان نتيجه بيان فرموده را در پايان داستان اصحاب كه 26آيه 
ها و زمين فقط خداوند متعال است ديگر هيچ  دان در آسمان است كه غيب

ها و زمين اطلاعي ندارد و بر  احدي غير از خداوند متعال بر غيوب آسمان
مَوَٰتِٰ ٱغَيۡبُ  ۥلَُ ﴿اين مقصد تقديم خبر در جمله  رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
كه ظرف  ﴾لۡ

بصِۡۡ بهِِ ﴿و همچنين دو جمله تعجب  له باشد دلالت صريح دارد
َ
 ۦأ

سۡمِعۡ 
َ
  كه دلالت بر ديدن و شنيدن كامل خداوند متعال دارند.  ﴾وَأ

و مشركين اصحاب كهف را براي كارسازي و حاجت روائي 
خواندند. خداوند متعال ارشاد فرمود كه براي مشركين غير از خداوند  مي

مَا لهَُم مِّن ﴿د. جمله متعال هيچ كارسازي و حاجت روائي وجود ندار
  بر اين مقصد دلالت دارد.  ﴾مِن وَلِّٖ  ۦدُونهِِ 

و مشركين عقيده داشتند كه انبياء و اولياء در امور كائنات و ادارة كارهاي 
اند و اين اختيار و شركت از طرف  كوچك با خداوند متعال شريك و سهيم

آنها چنان اختياري  يعني خداوند متعال به ،خداوند متعال انجام گرفته است
اند. خداوند متعال در  داده است كه در امور بندگانش آنها سهيم و شريك

حَدٗا  ٓۦوƅََ يشُۡكُِ فِ حُكۡمِهِ ﴿ترديد عقيده آنها فرمود كه 
َ
هيچ احدي را « ﴾أ
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بلكه همه امور عظام  »در حاكميت و ادارة امور كائنات شريك نكرده است
كند. انبياء و اوليا و ملائكه  تعالي اداره ميو حقيره را فقط ذات اقدس او 
كنند  دهد اجرا مي آنچه به آنها دستور مي ،فقط گوش بفرمان او تعالي هستند

  :كنند. نسبت به فرشتگان فرموده است و از فرمان او تخطي نمي
َ ٱƅَّ يَعۡصُونَ ﴿ َّĬ  َمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُون

َ
    ﴾٦مَآ أ

  ]۶یم: التحر[      
انجام  ،كنند در انجام ماموريت اندازة سرسوزني نافرماني نمي«

  .»دهند آنچه به آنها دستور داده شده است مي
  كنند.  و همچنين انبياء، اولياء االله خداوند متعال را نافرماني نمي

  ها نسبت به عدم غيب انبياء و اولياء االله عليهم السلام  عقيده مورچه

امكانات زيادي عنايت كرده بود.  رت سليمانخداوند متعال به حض
  شد.  از جن و انس و پرندگان تشكيل مي لشكر حضرت سليمان

ها و  ها و انسان همه لشكريان او از جن  روزي بفرمان سليمان
بندي شدند براي هر عملي كه  پرندگان گرد آورده شدند. و آنها تقسيم

ها رسيدند.  بوادي مورچهتا اينكه  ،خواست از آنها مي حضرت سليمان
ها گفت كه در مساكن خويش داخل  ها خطاب به مورچه رئيس مورچه

پا له نكنند. چون كه آنها  يمان و لشكريانش شما را زيرشويد تا كه سل
شوند. خداوند متعال اين سخنراني را معجزتاً به سمع حضرت  متوجه نمي

ها  يس مورچهسليمان رسانيد و حضرت سليمان با شنيدن سخنراني رئ
تبسم فرمود و از خداوند متعال در برابر اين نعمت تشكر فرمود. چنانكه 
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اين را خداوند متعال در كلامش براي ما بعنوان يك درس عبرت آموز ذكر 
اش و عدم عقل هم عقيده  كرده است كه مورچه با وجود كوچكي جثه

از هر چيز اطلاع  دارد كه سليمان و جنودش (كه اكثر آنها اولياء االله بودند)
شويد. و شنيدن  و خبر ندارند. ندانسته شما زير دست و پاي آنها له مي

سخنراني براي حضرت سليمان از روي كرامت و معجزه بود لذا تبسم كرد 
و از خداوند متعال در برابر اين نعمت عظمي تشكر فرمود. اين مطلب را 

   :خداوند متعال در سوره نمل چنين بيان فرموده است
نسِ ٱوَ  لِۡنِّ ٱمِنَ  ۥلسُِلَيۡمَنَٰ جُنُودُهُ  وحَُشَِ ﴿ يِۡ ٱوَ  لِۡ فَهُمۡ  لطَّ

ٰٓ  ١٧يوُزعَُونَ  ٰ وَادِ  حَتَّ َȇَ ْ توَۡا
َ
ٓ أ هَا  لَّمۡلِ ٱإذَِا يُّ

َ
أ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓ

ْ ٱ لَّمۡلُ ٱ  ۥمَسَٰكِنَكُمۡ ƅَ يَۡطِمَنَّكُمۡ سُليَۡمَنُٰ وجَُنُودُهُ  دۡخُلُوا
  ]١٨- ١٧ :النمل[  ﴾١٨مۡ ƅَ يشَۡعُرُونَ وهَُ 

جمع كرده شدند براي سليمان لشكريانش از جن و انس و پرندگان «
ند تا اينكه بوادي نمل رسيدند. (بوجه كثرت دش آنها تقسيم بندي مي

ها  ها خطاب به مورچه ها وادي نمل گفته شده) رئيس مورچه مورچه
ليمان و لشكريانش هاي خود داخل شويد تا كه س در مسكن :گفت

  ».شوند شما را له و نابود نكنند در حالي كه آنها متوجه نمي
از سخنراني مورچه، حضرت سليمان كرامتاً و معجزتاً خبر شد و از 

اين نعمت عظيم علمي را  خداوند متعال تشكر كرد. حضرت سليمان
از آن خداوند متعال دانست بعد از تبسم شروع به مناجات كرد و از 

ها را عنايت  وند متعال مسئلت كرد كه به او توفيق تشكر نعمتخدا
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مَ ﴿بفرمايد  با خوشحالي از سخن مورچه مراقب « ﴾ضَاحِكٗ مِّن قَوۡلهَِا فَتَبَسَّ
  لبخندي زد و گفت:

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿
َ
نۡ أ
َ
وۡزعِۡنِٓ أ

َ
يَّ  لَّتِٓ ٱرَبِّ أ ٰ وَلَِٰ َȇََو َّ َȇَ َنۡعَمۡت

َ
أ

عۡمَ 
َ
نۡ أ
َ
دۡخِلۡنِ برِحََۡتكَِ فِ عِبَادِكَ وَأ

َ
لَ صَلٰحِٗا ترَۡضƋَهُٰ وَأ

لٰحِِيَ ٱ   .]١٩ :النمل[ ﴾١٩ لصَّ
به من الهام كن و مرا توفيق عنايت بفرما تا كه از  ،اي پروردگارم«

اي تشكر  هاي تو كه بر من و والدين من عنايت فرموده نعمت
باشند انجام دهم بنمايم و اعمالي را كه مورد رضا و خشنودي تو 

  . »و با لطف و رحمتت مرا در جمله بندگان صالحت قرار ده
دانند از فضل و قدرت  بينند و مي انبياء عليهم السلام آنچه را مي

از فهم زبان تفاهم مورچه  سليمان -بينند  دانند و مي خداوند متعال مي
متعال  بدرگاه خداوند خداي متعال بر او چقدر فضل دارد و رودانست كه 

آورده و از او تعالي خواست تا كه شكر نعمت به او الهام فرمايد و او را 
هائي كه به او و پدر و مادرش عطا  توفيق دهد كه تا كه در برابر نعمت

فرموده شكر و سپاسگذاري بجاي آورد. چون كه انعام بر پدر و مادر انعام 
  مادر است. بر فرزند است و انعام بر فرزند نيز انعام بر پدر و 

پرداخت در سپس حضرت سليمان به جستجوي پرندگان و احوال آنها 
اين طلب و بررسي هدهد را نيافت و ... در اين مورد خداوند متعال 

   :فرموده است
دَ ﴿ يَۡ ٱ وَتَفَقَّ رَى  لطَّ

َ
مۡ كَنَ مِنَ  لهُۡدۡهُدَ ٱفَقَالَ مَا ƅَ َǓِٓ أ

َ
أ

  ]٢٠:النمل[               ﴾٢٠لۡغَائٓبِيَِ ٱ
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حضرت سليمان پرندگان را مورد تفقد و جستجوي قرار داد و «
بينم يا اينكه او از غيبت  چيست مرا كه هدهد را نمي :گفت

  ». كنندگان است
  (هدهد را در فارسي شانه به سر يا مرغ سليماني گويند). 

جستجوي حضرت سليمان از هدهد به اين خاطر بود كه عمق آب را 
ه هدهد را خداوند متعال فراست زيرزمين را از او سوال كند چون ك

خواست براي لشكرش چاه آب حفر بفرمايد. بعد از  عنايت كرده بود مي
جستجو و طلب هنگامي كه هدهد را نيافت تهديد كرد كه اگر او غيبت 
بدون جهت كرده باشد او را عذاب خواهم كرد يا اينكه سر او را از تن 

  غيب دليلي موجه بياورد.جدا خواهم كرد. يا اينكه براي 
بَنَّهُ ﴿ عَذِّ
ُ
اذْۡبَنََّهُ  ۥلَ

َ
وۡ لَ
َ
تيِنَِّ بسُِلۡطَنٰٖ   ٓۥعَذَابٗا شَدِيدًا أ

ۡ
وۡ لََأ

َ
أ

بيِٖ    ]٢١ :النمل[   ﴾٢١مُّ
او را عذاب سخت دهم يا او را سر ببرم يا اينكه دليل آشكار بر «

  ». غيبت خود بياورد
هر انسان عاقل و منيب  از اين تفقد و بررسي و طلب سليمان

دانست كه  داند كه حضرت سليمان از هدهد اطلاعي نداشت حتي نمي مي
هدهد غائب است يا اينكه حاضر است البته در ميان پرندگان ديده 

شود. لذا در صورت غيبت بدون اجازه و عذر موجه او را تهديد به  نمي
 لك سبأنكشيد كه هدهد از مسافرت م شكنجه و سر بريدن كرد. طولي

بازگشت و پرندگان ديگر او را اطلاع دادند كه آقا نسبت به غيبت بدون 
  اجازه و بدون عذر موجه، شما را تهديد به شكنجه و ذبح كرده است. 

حاضر شد و از  هنگامي كه هدهد به محضر حضرت سليمان
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و انحراف آنها از عبادت خداوند متعال به حضرت  احوال اهل سبأ
ما تحقيق  :در جوابش گفت اد حضرت سليمانگزارش د سليمان

گوئيد يا اينكه گزارش نادرست جهت رهائي  كنيم كه شما درست مي مي
  دهيد.  خود مي

 يمان هيچ اطلاعي از احوال اهل سبأخلاصة كلام اينكه حضرت سل
نداشتند و گزارش هدهد را مورد تفقد و تحقيق قرار دادند كه در صورت 

اند بر  حق خداوند متعال (عبادت) را ضائع كردهصحت گزارش بر آنها كه 
بگردانند.  ق ضائع شده خداوند متعال را احياآنها لشكركشي كرده و حقو

اند كه براي عبادت و پرستش خداوند متعال بندگان او  چراكه انبياء موظف
و در صورت تمرد با آنها جهاد كنند اين مطالب را  ،را دعوت و تبليغ كنند

   :در قرآن مجيد چنين بيان فرموده است خداوند متعال

حَطتُ بمَِا لمَۡ تُطِۡ بهِِ  فَمَكَثَ ﴿
َ
وجَِئۡتُكَ مِن  ۦغَيَۡ بعَيِدٖ فَقَالَ أ

ٖ يقَِيٍ  ِۢ بنِبََإ ةٗ ٱوجََدتُّ  إنِِّ  ٢٢سَبَإ
َ
ِ  مۡرَأ

وتيَِتۡ مِن كُّ
ُ
تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

ءٖ وَلهََا عَرۡشٌ عَظِيمٞ  مۡسِ وَقَوۡ  وجََدتُّهَا ٢٣شَۡ مَهَا يسَۡجُدُونَ للِشَّ
ِ ٱمِن دُونِ  َّĬ  ُيۡطَنُٰ ٱوَزَيَّنَ لهَُم هُمۡ عَنِ  لشَّ عۡمَلَٰهُمۡ فَصَدَّ

َ
أ

بيِلِ ٱ ِ  Щ ٢٤فَهُمۡ ƅَ يَهۡتَدُونَ  لسَّ َّĬِ Ъِيٱ يُۡرِجُ  لَّ
مَوَٰتِٰ ٱفِ  لَۡبۡءَ ٱ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
 ٢٥وَمَا تُعۡلنُِونَ  وَيَعۡلَمُ مَا تُۡفُونَ  لۡ

ُ ٱ َّĬ  ُّهُوَ رَب َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَقَالَ سَننَظُرُ  ٢٦۩ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱ۞
مۡ كُنتَ مِنَ 

َ
صَدَقۡتَ أ

َ
  ]٢٧-٢٢ :النمل[  ﴾٢٧ لۡكَذِٰبيَِ ٱأ
يعني پس از آن گفته سليمان طولي نكشيد  –ماند نه خيلي دور «

ام بلكه سخني  ردهكه هدهد حاضر شد (اما نگفت چرا غيبت ك
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آگاه  :داد) گفت قرار ميآورد كه مسئله غيبت او را تحت الشعاع 
اي. از راه علم به مطلبي  اي كه تو بر آن آگاه نشده ام بر مسئله شده

داني و در خصوص ملك سبا خبر  ام كه تو آن را نمي احاطه كرده
ام. يعني به ملك سبا (يمن در جنوب جزيره  يقين برايت آورده

ام. من يافتم زني را كه پادشاه ايشان است و اين زن  عرب) رفتهال
كه ملكة ايشان است تخت و بارگاهي عظيم دارد و از هر چيز به 

اي بر آنها  او داده شده است (يعني اين زن با تشكيلات پيشرفته
. من اين زن و گروهش را يافتم كه سجود براي )كند حكومت مي
و شيطان اين گونه كارهايشان را در  كنند غير از خدا، خورشيد مي

نظرشان زيبا ساخته است. و آنها را از راه عبادت خداوند يكتا 
كنند  اند. سجده نمي مانع شده است و آنها از راه راست منحرف

ها و زمين اشياء مخفي  آورد از آسمان خداوند يكتا را كه بيرون مي
نچه را كه شما داند آ (مثل باران و گياهان و حشرات) و مي –را 

كنيد. حضرت سليمان  كنيد و آنچه را كه شما ظاهر مي مخفي مي
كنيم كه  ما تحقيق و تفحص مي :بعد از استماع اين گزارش فرمود

  ».گوئي يا اينكه از دروغگوياني راست مي
هدهد در اين گزارش مفصل حضرت سليمان را تحريك و تحريض به 

و دلائل عقلي بيان كرد كه قوت تفحص و تحقيق كرد و قباحت شرك را با 
سجده را كه يك عبادت ويژه و حق احكم الحاكمين است براي  اهل سبأ

دهند. و حق خداوند يكتا كه انتظام رزق  خورشيد و ماه و ستارگان انجام مي
آنچه كه از زمين حاصل بصورت  و ها آنها را بصورت باران از آسمان

خداوندي كه همانطور كه انتظام رزق اند.  آورد ضائع كرده شود بوجود مي مي
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آنها را به عهده دارد از اسرار آنها و احوال آشكار آنها نيز اطلاع كامل دارد و 
غير از او ديگر هيچ معبودي وجود ندارد و اوست مالك و اختياردار عرش 

كنندگان  گورپرستان و سجده .عظيم. در همه اشياء او مديريت و تصرف دارد
 بايد از سخنراني هدهد درس عبرت بگيرند. هدهد با وجود قبور اولياء االله

اينكه يك پرنده بدون عقل است عقيده دارد كه سجده عبادت است و حق 
اختصاصي پروردگار است و آنهايي كه خورشيد و ماه و ستارگان را سجده 

اند و بايد آنها را با قوت قهريه تذكر داد.  كنند از راه راست منحرف شده مي
 را بر عليه اهل سبأ ن سخنراني و گزارش مفصل حضرت سليمانبا اي

تحريك و تحريض كرد و حضرت سليمان تصميم گرفت كه در صورت 
  صحت گزارش بر عليه آنها لشكركشي كند. 

كه حضرت سليمان از احوال  داند هر عاقل و منيب و طالب حق مي
و اولياء هر جا و آنهايي كه عقيده دارند انبياء  ،اطلاعي نداشت اهل سبأ

اند و از احوال بندگان اطلاع دارند و آنها را بعنوان شفيع و  حاضر و ناظر
درس  خوانند از اين داستان زيباي حضرت سليمان حاجت روا مي

عبرت بگيرند. خودش پيغمبر عظيم الشان، داراي امكانات زياد، و فرزند 
زند داراي است. اين پدر و فر نيك پيغمبر عظيم الشان حضرت داود

ها  علوم زيادي از خداوند متعال بودند حتي كه منطق طير و سخن مورچه
دانستند. در  فهميدند، ليكن هر چيز را در هر جا و هر وقت نمي را مي

مملكت بزرگ بودند و تشكيلات حكومتي حالي كه اهل سبا داراي يك 
ت از عقائد و اعمال آنها اطلاعي نداش عظيمي داشتند حضرت سليمان

  و راستگو از احوال انحرافي آنها گزارش داد. گر صحيح  و هدهد گزارش
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به فكر تحقيق و تفحص افتاد و در اين مورد  حضرت سليمان
اي تهديدآميز مكتوب و  بواسطه خود هدهد تحقيق را شروع كرد. نامه

ممهور كرد و به هدهد دستور داد كه نامه را به خانم بلقيس (ملكه سبا) 
واب نامه را از آنها براي او پس بياورد. اين مطلب را خداوند برساند و ج

را  لإ متعال در قرآن مجيد بيان فرموده است تا كساني كه انبياء و اولياء
دانند، بدانند كه آنها آگاه بر هر كلي و  عالم الغيب بر كلي و جزئي مي

توانند  از اين داستان اهل بصيرت علوم بسياري را ميجزئي نيستند. 
كنندگان  داران امور در گزارش گزارش جمله اينكه زمام من ،ستنباط كنندا

  بايد تحقيق و تفحص كنند. 
مۡ كُنتَ مِنَ ﴿

َ
صَدَقۡتَ أ

َ
 ذۡهَبٱ ٢٧ لۡكَذِٰبيَِ ٱقَالَ سَننَظُرُ أ

لۡقِهۡ إلَِۡهِمۡ ثُمَّ توََلَّ عَنۡهُمۡ فَ 
َ
مَاذَا  نظُرۡ ٱبكِِّتَبِٰ هَذَٰا فَأ

  ]٢٨-٢٧ :لنملا[  ﴾٢٨يرَجِۡعُونَ 
كنم كه تو در گزارش  اكنون تحقيق مي :رمودحضرت سليمان ف«

. اين نامه من گويي يا اينكه از دروغگويان هستي خود راست مي
را به آنها برسان و منتظر جواب و عكس العمل آنها باش و ببين 

  ».دهند كه چه جوابي را ارجاع مي
امه تهديدآميز حضرت خلاصه اينكه هدهد اين رسالت را انجام داد و ن

را به بلقيس رسانيد و راستگوئي هدهد به محضر حضرت  سليمان
 پيغمبر و با وجودي كه ثابت شد. اگر حضرت سليمان سليمان

بود  پيغمبرزاده هم بوده اگر هر جا حاضر و ناظر و مطلع بر احوال عباد مي
چه ضرورتي بود كه اين همه تحقيق و تفحص را انجام دهد. لذا 

  :يد فرموده كهجمانطوري كه خداوند متعال در قرآن مه
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يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وƅََ يُِ ﴿
َ
ءٖ مِّنۡ  يطُونَ يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ بشَِۡ

   ﴾ۦٓ عِلۡمِهِ 
داند و از  علم ما كان و ما يكون را فقط خداوند متعال مي«

مخلوقاتش هيچ احدي علوم او را احاطه نكرده است مگر به آن 
  ». داري كه او خواسته استمق

از داستان انبياء و اولياء هويدا و واضح شده است كه آنها از تمام 
اند مگر به آنچه كه خداوند متعال به آنها  كليات و جزئيات اطلاعي نداشته

عنايت نموده است و آنها را بر علوم غيبيه مطلع ساخته و به آنها دستور 
  ابلاغ را عنايت فرموده است. 

اند  اند از علوم غيبيه و خاتم النبيين وحي شده ‡آنچه بر انبياء تمام
كه خداوند متعال بر ايشان وحي كرده تا كه به بندگانش ابلاغ كنند و تمام 

اند كه  هاي امم ماضيه از علوم غيبيه هاي انبياء و اولياء و داستان داستان
به خاتم  خداوند متعال به صورت وحي متلو (قرآن) و غير متلو (حديث)

و به واسطه او براي جهانيان به عنوان علوم  ،النبيين وحي كرده است
ها و اخبار و تاريخ  اند و امروز جهانيان از اين داستان آسماني باقي مانده

گذشتگان اطلاع دارند و از عقائد و اعمال و اخلاق آنها خبر دارند لذا 
ه انبياء وحي كرده است و اند كه ب تمام وحي الهي »لا بما شاء االلهإ«مصداق 

به اولياء الهام نموده است و به واسطه تعليم انبياء و اولياء بشريت آن علوم 
را حاصل كرده است. پس به انبياء و اولياء آنچه خواسته ابلاغ نموده است 

حتي كه افضل الرسل و  نه اينكه تمام علوم غيبيه را و اخبار گذشتگان را
هاي آنها اطلاع نداده  تمام انبياء و اولياء او داستان خاتم النبيين را از اخبار
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هاي متعددي بيان فرموده است  و اين مطلب را خداوند متعال در آيه ،است
   :سوره المومنون فرموده است 78در آيه 

ن قَصَصۡنَا عَليَۡكَ  وَلَقَدۡ ﴿ رسَۡلۡنَا رسƆُُٗ مِّن قَبۡلكَِ مِنۡهُم مَّ
َ
أ

ن لَّمۡ نَقۡ  تَِ ˲وَمِنۡهُم مَّ
ۡ
ن يأَ
َ
يةٍَ إƅَِّ صُصۡ عَلَيۡكَۗ وَمَا كَنَ لرِسَُولٍ أ

ِ ٱبإِذِۡنِ  َّĬ﴾  ]٧٨ :غافر[  
داستان بعضي را از  ايم. ارسال كرده پيامبراني را قبل از تو يقيناً«

بيان  ها را برايت ايم و داستان بعضي بيان كرده آنها برايت
اذن و وده معجزه بدون ايم. و در اختيار هيچ پيغمبري نب نكرده

يعني براي اظهار معجزه نيز به (فرمان خداوند متعال ارايه دهند. 
  ».)اند خداوند متعال محتاج و نيازمند بوده

هنگامي كه خداوند متعال علم ما كان و ما يكون را به سرور كائنات و 
اشرف الرسل عنايت نكرده است پس چه كسي باشد كه به او علم ما كان 

  ن را عنايت كرده باشد؟ و مايكو
و او  ،لذا علم ماكان و ما يكون از صفات مختصة رب العالمين است

و آنهايي كه عقيده دارند  ،هيچ احدي را در اين صفت شريك نكرده است
اند در فكر اصلاح  كه انبياء و اولياء علم ما كان و ما يكون را دارا بوده

ني بدون تحقيق و تفحص عقيده خود باشند و از اين دلائل قاطعه قرآ
نگذرند و فكر روز حساب را داشته باشند و با صفات الهي كسي را 

  شريك نكنند. 
مَوَٰتِٰ ٱوسَِعَ كُرۡسِيُّهُ ﴿ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
  ﴾لۡ

  ». تر است كرسي او تعالي از زمين و آسمان وسيع«
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   :درباره معني كرسي سه قول نقل شده است
  قدرت  - 1
  علم  - 2
بسيار عظيم است كه بخداوند متعال نسبت داده كرسي مخلوقي  - 3

و  ،تر است هاي هفتگانه و زمين وسيع شده بدون مثل و كيفيت از آسمان
در برابر عرش رحمن كوچك است. چنانكه در روايات آمده است كه 
هفت آسمان و زمين در برابر كرسي مثل هفت درهم در برابر سپر جنگي 

  باشند.  مي
رحمن مثل يك درهم در برابر سپر است. و كرسي در برابر عرش 

خداوند متعال داراي قدرت و علم بسيار وسيع است كه اين مخلوقات 
تر و  ها، و زمين وسيع بسيار بزرگ را آفريده است كه كرسي از آسمان

  تر است.  عرش از كرسي خيلي وسيع
   .﴾حِفۡظُهُمَا ۥودُهُ  ُٔ وƅََ يَ ﴿
ند متعال را خسته و مانده نکرده است و اداره و و زمین خداو ها آسماناداره و حفظ «

  ». حفظ آنها بر خداوند متعال سنگین و گران نیست
فتور و ناتواني آنها را چنان قادر مطلق و تواناست كه بدون كوچكترين 

  كند.  حق كرده است. حفاظت مي
   ﴾لۡعَظِيمُ ٱ لۡعَلُِّ ٱوهَُوَ ﴿
و (و صفات خودش است  شان و عظيم الشان در ذات و او تعالي عالي«

  ». )هيچ شريكي در ذات و صفات خودش نداشته و ندارد
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از بس كه علي الذات و عظيم الصفات است همه كائنات را آفريده و 
صه اينكه خداوند متعال كند. خلا تنها اوست كه آن را اداره و حفاظت مي

اش را به بندگان خودش معرفي  شريفه ذات و صفات عالي در اين آيه
  و در اين صفات عاليه هيچ شريكي و انبازي نداشته و ندارد.  ،موده استفر

  
 نبياء والمرسلينالأ علىالسلام و ة الصلاالله رب العالمين و ن الحمدأنا اآخر دعوو
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  يدينعمت االله توح يمولوعلامه 

 در ش.  هـ 1331در سال  يزبلوچ فرزند عبدالعز يرمولانا نعمت االله م

. به جهان گشودند يدهگوهركوه ( گوهردشت ) از توابع زاهدان د يروستا

كردند و  يگوهركوه سپر رحمت آباد يدوران دبستان را در روستا يشانا

 يبرا يسالگ 16 سن در مولانا …نمودند يلتا كلاس ششم دبستان تحص

به مدت  يزيآورده در مسجد عز يفبه زاهدان تشر ينيعلوم د يريفراگ

 يزانو) مه االله(رح يزهمچون مولانا عبدالعز يبزرگ يدسال خدمت اسات يك

 يشانازم پاكستان شدند اع يزخود مولانا عبدالعز ا مشورتتلمذ زدند و ب

مشغول به  يارخان حيمبه پاكستان در جامعه بدرالعلوم ر يمتبعد از عز

 يفتشر يسال قبل از فراغت به كراچ يكشدند و  ينيعلوم د يريفراگ

 يبعد از مدت كوتاه يول .ثبت نام كردند يكراچ يهبرده در جامعه فاروق

 يلمراجعت نموده در جامعه بدرالعلوم فارغ التحص يارخان يمدوباره به رح

بزرگ  يداسات يرتفس يهاهدر دور حصيلاتدر تمام دوران ت يشان. اشدند

مولانا بعد از برگشت از  .كردند يشركت م يخصوصاً مولانا جاجرو

شدند و بعد  يسمشغول تدر يدشوره چاه قلعه ب يپاكستان ابتدا در روستا

محمد بودند و از آن به  يندر خدمت مولانا د ياز آن در مدرسه شورشاد

دارالعلوم زاهدان تشنگان علوم  لميهدر حوزه ع يشعمر خو يانبعد تا پا

  .نمودند يرابرا س ينيد

دارالعلوم زاهدان و از  يهاستاد حوزه علم يدينعمت االله توح يمولو

بارز  ياتود، از خصوصب يمو مفسر قرآن كر يوارسته و حق گو يعلما
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 يهاالله عل ياكرم صل يامبردفاع از صحابه و ناموس پ ي،عالم خدا جو ينا

نبود و با مرام  يندآرا خوش موضوع منافقان كوردل ينوسلم بود كه ا

مرد  ينو ترور ا يسهدس يدر پ يننداشت، بنابرا يآنان سازگارگري صفوي

مدافع  ينرا از ا يشحق بر آمدند و منتظر فرصت بودند تا عطش انتقام خو

خود،  ياديا يحرمت صحابه و اسلام فرونشانند كه سرانجام با هماهنگ

 ياز جمله مولو يگرنعمت االله را همراه سه تن د يمولو "بإذن االله"شهيد 

 ينفرورد 21: روز دوشنبه يخكرمان در تار -درجاده زاهدان كيمعبدالح

حادثه  يك در اتوبوس با ق هـ1427الاول  يعرب 11مطابق با  1385
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